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است كه به صورت تخصصي در حوزه ترويجي  يعلم ياهينشر �4فصلنامه انتظار موعود�
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ه ينشر يمخاطبان اصل. پردازديم يپژوهش ـ يت به نشر مقالات علميشمندان حوزه مهدوياند

 يوردهاان دستيكند آخريبوده و فصلنامه تلاش م يران معارف مهدومتخصصان و صاحب نظ
ر خواهد شد كه به شه منتين نشريدر ا يمقالات. كند عرضه ينينه به جامعه دين زميرا در ا يعلم
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  ؛ باشد ينييقدرت استدلال بوده و تب يدارا. 2
 ؛ باشدمستند �تيژه معارف اهل بيوو ب يبه منابع معتبر اسلام. 3

در  يديجد يها ها و استدلال نييبوده و تب يمهدو يهان آموزهيينوآوري و ابتكار در تب يدارا. 4
  ؛ كندت عرضه يعرصه مهدو

  .پاسخ دهد ياسلامجامعه  يرو شيپ يبه شبهات و مسائل علم. 5
  

 مقاله بايد از نظر ساختاري داراي شرايط ذيل باشد
/ سندهينام و نام خانوادگي نو، در صفحه نخست بايد عنوان دقيق مقاله: مشخصات مقاله. الف

  ؛ تلفن و ايميل درج شود، رتبه علمي، سندگانينو
  ؛ يج مقاله باشدترين نتا له مقاله و مهمئكلمه كه حاوي مس 150حداكثر در : چكيده. ب
  ؛ )هيمقاله جهت نما يديكلمات اصلي و كل( :واژگان كليدي. ج
  ؛ تيترهاي اصلي و فرعي مقاله مشخص شود. د
  ؛ سطر ذكر شود 15 يال 10در ، مقاله يمطالب در انتها يريجه گينت. ه
ر صورت د؛ )15 :2ج ،1384، يعباس( :ر باشديز يشيوه ارجاع به منابع داخل متن و طبق الگو. و

  ؛ )124: الف 1384، ينيحس( :ك ساليبودن عنوان در  يتكرار
   عنوان ).سال( نام، ينام خانوادگ: ر ذكر شوديوه زيان مقاله فهرست كامل منابع به شيدر پا. ز
   .نوبت چاپ، )ج3مثل( تعداد جلد، ناشر، مكان نشر، ا مصححيمحقق ، مترجم ،)پر رنگ(

  .م مهم و همچنين توضيحات ضروري در پاورقي بيايدبرگردان لاتين اسامي و مفاهي. ح
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  يانديشة مهدويت و تمدن نوين اسلام

� يريمحسن الو
1

  

  هچكيد

ساحت خرد كه به ظواهر تمدن مانند : اثرگذاري دين بر تمدن در دو ساحت قابل تصور است

اي و روح بناها، آثار علمي و آداب و رسوم مربوط است و ساحت كلان كه به بنيان انديشـه 

به آسـاني قابـل    ،با مروري بر منابع مربوط ،ساحت نخست. گردد مي حاكم بر تمدن مربوط

. بيش و كم مورد توجه قرار گرفته است ،پردازان تمدندوم در آثار نظريه اثبات است و ساحت

براي  .نياز استاثبات ساحت نخست به دليل بديهي بودن، از استدلال بينيز در قلمرو اسلام 

دو در  ،اسلام .ريخي، به استدلال عقلي دست زدتوان افزون بر تجربة تااثبات ساحت دوم مي

هاي خود و به عنـوان گـامي   براي بالابردن ضريب اثربخشي آموزه مقياس فردي و اجتماعي،

-بر اين اساس، آموزه. ها را به الگوهايي آرماني پيوند زده است آن ؛هابراي تكميل اين آموزه

دادن به روح حاكم بر  در شكل ،يافتنيدست اي هتواند از طريق ترسيم آيندمي ،مهدويت هاي

به  �اندازي تجويزيچشم�توان اين ترسيم از آينده را مي. باشدآفرين تمدن جديد اسلامي نقش

واكاوي به نوشتار پيش رو، . شمار آورد كه حلقة وصل مهدويت و تمدن جديد اسلامي است

  . گيري از اين ظرفيت چند پيشنهاد ارائه داده استو در پايان براي بهرهپرداخته اين نكته 

  .انداز تجويزيجامعة آرماني، تمدن اسلامي، چشم مهدويت، جامعة موعود، :واژگان كليدي

                                                 
  alvirim@gmail.com   7دانشگاه باقر العلومدانشيار گروه تاريخ  �
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  مقدمه 

فرض سخن گفتن از اثر و جايگاه انديشة مهدويت در تمدن نوين اسلامي، بـاور بـه   پيش

: ايـن اثرگـذاري در دو سـاحت قابـل تصـور اسـت      . تمدن است هاي ديني دراثرگذاري آموزه

ترديـدي وجـود    ،اي ديني بر تمدنهدر بارة اثرگذاري خرد آموزه. ساحت خرد و ساحت كلان

ماننـد بناهـا، آثـار علمـي،      ،اثرپذيري مستقيم و غيرمسـتقيم مظـاهر و ظـواهر تمـدني    . ندارد

هاي ديني در هر تمدني به آساني قابل رفتارهاي اجتماعي و آداب و رسوم و مناسك از آموزه

ل توجهي از مطالـب  حجم قاب يابد نيز،مشاهده است و در آن چه به تمدن اسلامي ارتباط مي

 .، اختصاص يافته استبه اين ظواهر و مظاهر متأثر از اسلامي ،نگاشته شده در بارة اين تمدن

تمـدن اسـت كـه بـر      ايساحت ديگر اثرگذاري دين بر تمدن، ساحت مربوط به بنيان انديشه

 ـ  گيريو جهت مورد نظر تمدن ها و روح حاكم براساس آن دين، بنيان ي هـاي اصـلي آن را پ

 بخـش انـدام زنـده و روح هويـت    هـاي  همچون خون جاري در رگ ،ريزد و به اين ترتيبمي

-ها سـايه مـي   كند و بر آنو اضلاع تمدن رخنه مي ها و اجزاموجود زنده در همة ابعاد و لايه

  .افكند

بخش بودن دين براي تمدن در بين انديشمندان معاصر، از شايد حق سبق توجه به هويت

بـا   2داريو روح سرمايه پرآوازة اخلاق پروتستانوي در كتاب . باشد) م1920( 1ماكس وبرآن 

از  داري كه سرشت تمـدن غـرب اسـت،   نگاهي موشكافانه، نشان داد كه چگونه نظام سرمايه

و جنـبش   5، متديسم4، پيتيسم3مانند كالوينيسم ،هاي مسيحي پروتستاناخلاقيات ديني فرقه

هستند كه در مباحث  حسين مؤنسهر چند انديشمنداني همچون  1.بوده استمتأثر  6باپتيست
                                                 

1. Max weber 
2. The protestant ethic and the spirit of capitalism 
3. Kalvinism 

4. Pietaism 

5. Methodism 

6. Baptist movement 
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در  2 انـد؛ براي دين در پيدايش و تداوم تمدن در نظـر نگرفتـه   نظري خود، جايگاهي برجسته

بـي و حتـي   مانند ويل دورانـت و تـوين   ،پردازان و پژوهندگان تاريخ تمدننظريه مقابل، آراي

انتينگتون كه به صراحت اديان را ويژگي اصلي ه. پردازان معاصري همچون ساموئل پنظريه

ظرفيتي براي بازكاوي اين موضـوع فـراهم سـاخته     3؛شمردها مي و آشكار و پاية اصلي تمدن

  . است

هاي اسلامي بر شالوده و روح تمدن اسـلامي، تنـي چنـد از انديشـمندان     در بارة تأثير آموزه

ولي  4ها مجالي مناسب نيست؛  ر، براي مرور آناند كه در اين نوشتاهايي مفيد انجام داده بررسي

هاي اسلامي سخن رسد اگر قرار باشد در بارة چرايي و چگونگي تأثيرات تمدني آموزهبه نظر مي

هـاي دينـي؛    در فضاي كنوني، بـازنگري انديشـه  . اي را بيان كردبه ميان آيد، لاجرم بايد مقدمه
                                                                                                                    

�  

داري؛ بــراي يــك بررســي انتقــادي از ك وبــر، مــاكس، اخــلاق پروتســتان و روح ســرمايه.ر 1
، Turner Bryanترنر، برايان  :ك.هاي وبر در بارة پيامدهاي تمدني انديشة اسلامي، ر ديدگاه

 Weber andشناسي مـاكس وبـر   اي بر جامعهي انتقادي و مقدمهها وبر و اسلام با پانوشت

Islam With Critical Notes and The Introduction to Sociology of Max 

Weber.  
 . ها و تطورها مؤنس، حسين، الحضاره؛ دراسه في اصول و عوامل قيام 2
 .ها و بازسازي نظام جهاني، فصل دوم تمدن ،.ون، ساموئل پتهانتينگ 3
، )با همكـاري هـانري لـوران   (ميكل، آندره : ك. تنها به عنوان يك نمونه از آراي مستشرقان،ر 4

اسلامي اسلام به تمدن : 22ص : 1، ج L'Islam et sa Civilisationاسلام و تمدن اسلامي 
اي از  اي بخشيد كه لااقل تا عصر جديد لايتغير باقي مانده اسـت و بـه عنـوان نمونـه    شالوده
الخطيب در كتاب اسـس  : ك.به عنوان نمونه، ر. باشد ديشمندان معاصر جهان عرب ميآراي ان

مفهوم الحضارة في الاسلام، الفصل الثاني با عنوان دور الفكرة الدينيـة فـي تكـوين الحضـارة و     

؛ مهنـا، اينـاس صـباح، منطـق الحضـاره عنـد       .الفصل الثالث با عنوان عقيدة الحضارة الاسلامية

اي از آراي انديشمندان ايراني؛ بـه ويـژه   ؛ و براي نمونه117ـ   114، صص ريعبدالعزيز الدو
جـا ايـن جملـة     دريغ است در اين. 23ـ   1نصر، حسين، علم و تمدن در اسلام، صص : ك.ر

كـوب، عبدالحسـين، كارنامـة اسـلامي، ص     زريـن : مـورخ فقيـد ايرانـي را هـم ذكـر نكنـيم      
رهنگ اسلامي كه في المثل زبانش عربـي بـود،   ف: همه جا يك دين بود و يك فرهنگ...":31

 ."فكرش ايراني، خيالش هندي بود و بازويش تركي، اما دل و جانش اسلامي بود و انساني
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هـا،   ها و حيطة دخالت دين در ادارة زنـدگي آن  اننقش و توانايي دين در زندگي اين دنيايي انس

شناسي دين و نيز كـلام جديـد مـورد     يكي از مباحثي است كه در مطالعات فلسفة دين و جامعه

مشغولي اصـحاب انديشـه   اين پرسش بنيادين، چندي است دل. بحث و بررسي قرار گرفته است

ا شود و كدام قلمرو را براي دامنة نفـوذ  ه تواند وارد زندگي انساناست كه اصولاً دين تا كجا مي

بر اساس ديدگاه كسـاني  . پردازان در اين باره نيز متفاوت است ديدگاه نظريه. خود برگزيده است

تـوان از نقـش ديـن در     بـراي ديـن قائـل هسـتند، اصـولاً نمـي       �كاركرد و نقشي حداقلي�كه 

اي  نقـش و وظيفـه   ،ديـن اسـلام   دين، از جملـه ) ها به اعتقاد آن(سازي سخن گفت؛ زيرا  تمدن

دنيايي ندارد و دين، تنها متولي تعيين اعمال عبادي انسان و تأمين و تضـمين كننـدة آخـرت او    

در نگاه اين افراد، تمدن پديده و محصولي بشري است و در حيطة مطالعـات دينـي قـرار    . است

بـراي ديـن    �اكثرينقش و وظيفه و كاركردي حد�هستند كه  از سوي ديگر، كساني. گيرد نمي

روند كه دين را متولي تبيين  جا پيش مي قائل هستند و در بارة گسترة حضور و دخالت دين تا آن

 و رطْـبٍ  لا و�ها با اين استدلال كـه   اين. دانند و تعيين قواعد و قوانين رياضي و طبيعي نيز مي
هـاي ديگـر در زمـرة     پديـده   ا مانند همةسازي ر ؛ تمدن)59: انعام( �مبينٍ كتابٍ  في إلاَِّ يابسٍِ لا

سازي نيز به سراغ  آورند و لذا براي شناخت قواعد تمدن وظايف و كاركردهاي دين به حساب مي

منـابع، مبـاني و     اين نوشته، براي تبيين اين دو ديدگاه و نقد و ارزيابي. روند هاي ديني مي آموزه

به پذيرش يكي از اين دو نظريه مقيد نكنيم، و  ها مجال مناسبي نيست؛ ولي اگر خود را نتايج آن

تر، استدلال ديگري برگزينيم؛ بايد گفت در به خود اجازه دهيم ديدگاه ديگري و به عبارت دقيق

  : توان به سه دسته تقسيم كردهاي ديني را مينگاهي كلي آموزه

 ـآموزه مجموعـه  ( ايـن دسـته از معـارف اسـلامي     هاي ناظر به انسان به مثابة يك فرد 

شـامل   ،هاي هنجـاري مجموعه گزاره(و احكام ) هاها و نيستشامل هست ،هاي وصفيگزاره

-دهد و به حيطـه د نظر قرار ميورمرا به عنوان هويت فردي مستقل  ، انسان)بايدها و نبايدها

مثل اين كه انسان افزون بـر جسـم    ؛مثل رابطة انسان با خود و انسان با خدا نظر دارد ،هايي

، اي عباداتاراي روح است و يا انسان نسبت به سرنوشت خود داراي مسؤوليت است و يا پارهد

آسيب رساندن بـه  مانند  ،نماز مستحبي را بايد انجام دهد و از رفتارهاي ناپسند مثل روزه و يا
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اسـت و   معطـوف  به انسان به مثابة يك فرد ها همگياين گزاره. جسم خود بايد دوري گزيند

  . ط اجتماعي انسان گره نخورده استرواب به

 ـ   آموزه هـاي  اي ديگـر از آمـوزه  دسـته  هاي معطوف به فرد به مثابة يـك عضـو جامعـه 

هـاي  اي از گـزاره و مجموعه د نظر قرار دادهورعه مانسان را به عنوان عضوي از جام ،اسلامي

اي مسـؤوليت  وصفي و هنجاري را از اين منظر ارائه كرده اسـت؛ مثـل ايـن كـه انسـان دار     

اعم از احكـام تكليفـي و احكـام وضـعي متوجـه       ،اي از وظايف دينياجتماعي است و يا پاره

ها اين گزاره. و شهادات رعايت قوانين ارث و قضا اوست؛ مانند دروغ نگفتن، پرداخت زكات و

انساني مستقل از  معطوف است و اگر فرض كنيم به عنوان عضوي از جامعه ،به انسان همگي

ندارد و مفهـوم   ك از اين احكام امكان اجراهيچ ي ،اي به تنهايي زندگي كندران در گوشهديگ

  .خود را از دست خواهد داد

به هويت جمعي  ،هاي اسلاميدستة سوم از آموزههاي معطوف به جامعه ـ  احكام و آموزه

-آمـوزه . ردنظر از وجود فردي انسان نظر داصرف ،است و به كليت جامعة انساني ناظر انسان

روشـن  . توان در شمار اين دسته قـرار داد هاي مرتبط با ساختارها و نهادهاي اجتماعي را مي

 ؛شـود است كه در مرحلة تحقق بيروني، اين ساختارها و روابط جز با وجود افراد محقـق نمـي  

بـا مفهـوم    ،كه مفهوم حكومت و سازمان ، اين نكته نيز چندان ابهام نداردولي از طرف ديگر

چيـزي   طور كه در يك ابزار، تركيب كلـي، همان . است متفاوت دهندة آنهاي تشكيلانسان

اي خاص كنـار هـم قـرار    دهندة آن و اگر اين قطعات به گونهاست متفاوت از قطعات تشكيل

هاي درخور در  اگر افرادي با توانايي ، آن ابزار شكل نخواهد گرفت؛ در جامعة بشري نيزنگيرند

گيرد؛ خوب شكل نمي اي مناسب نباشد، جامعهمادام كه ساختار كلي آن جامعه  د؛كنار هم باشن

خوب را ايجاد نخواهد  اي هاي فرهيخته، به خودي خود جامعه كنار هم قرار گرفتن انسان حتي

 آل، گيري جامعة ايدهنظر از شهروندان در شكلكرد و قوانين مربوط به ساختار اجتماعي صرف

  1. آفرين استنقش

                                                 

در مقابـل  . فرض معرفتي اين مسئله، پذيرش اصالت جامعه در كنار اصـالت فـرد اسـت   پيش 1
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از هم جـدا نيسـتند و پيونـدهاي طـولي و عرضـي       با تأكيد بر اين كه اين سه نوع آموزه

رسالت اصلي دين اسلام كـه از   توان گفتاكنون مي ها را به هم پيوند زده است؛ متعددي آن

به  هاي ديني، يعني آموزه شود، ساختن انسان و جامعه است؛ميها پي گرفته طريق اين آموزه

هـا نظـر    اجتماعي انسان محدود نيست و دين، توامان به هر دوي آنمسائل  مسائل فردي يا

هم درصدد ساختن انسان در جنبـة فـردي اسـت و هـم درصـدد       ،به عبارت ديگر، دين. دارد

  .ساختن جامعه

  
  ها با يكديگر هاي اسلامي و روابط آنـ آموزه 1نمودار شمارة 

  الگوي برتر آموزه   آموزه هدف  قلمرو آموزه

  انسان كامل  كمال انسان  فردي

  انسان كامل ـ جامعة موعود  كمال انسان ـ كمال جامعه  روابط اجتماعي

  جامعة موعود  كمال جامعه  معطوف به جامعه

  يافتگي انسان و جامعههاي اسلامي با كمالـ رابطة آموزه 1جدول شمارة 

م هـاي معطـوف بـه نظـا    و آمـوزه  اجتماعي اسـلام  نگاه توان گفتفرض، ميبا اين پيش

هـا  به اين معنا كه اگر ايـن آمـوزه  . ساز داردتمدن سازي در اسلام؛ جوهري اجتماعي و جامعه

هاي تجويزي و بـه مجموعـة بايـدها و نبايـدهاي     د نظر قرار گيرد و به ويژه اگر به آموزهورم

                                                                                                                    
�  

-ردن جامعه، عملا آمـوزه كساني هستند كه براي جامعه اصالت قائل نيستند و با اعتباري شم

: هايي در اين زمينـه، مقايسـه كنيـد    براي بحث. دانندهاي ديني را به دو دستة اول محدود مي
اصالت يـا اعتباريـت جامعـه،    : 4و ج  160ـ   131: جامعه و فرد: 1ج  مطهري، فلسفة تاريخ،

ن، بخش ؛ مصباح يزدي، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآ69ـ   47وحدت جامعة انساني، صص 
در بارة تأثير اعتقاد به اصالت فرد يا جامعه بـر نظريـة   . 109ـ   27: اصالت فرد يا جامعه: دوم

  . 38ـ  33، صصمعالم الحضارة الاسلاميهالشكعه، : ك.تمدن، از جمله، ر

هاي آموزه

معطوف به 

 فرد

هاي آموزه

معطوف به 

روابط 

هاي آموزه

معطوف به 

 جامعه
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جامعة اسلامي در مسـير   ها سامان يابد؛ ديني عمل شود و ساختار و نظام اجتماعي بر پاية آن

 گيـري لاجـرم بـه شـكل    ،محور قرار خواهد گرفت و ادامة حركت در اين مسـير پيشرفت دين

تاريخي مسلمانان نيز مؤيـد ايـن اسـت كـه ديندارانـه زيسـتن         تجربة. تمدن خواهد انجاميد

برخـوردار از   اي جامعـه  را بـه سـوي   جامعة اسـلامي ، هاي اسلاميمسلمانان و عمل به آموزه

تمدن اسلامي بر اسـاس همـين درك    ،هاي نخستين اسلامي در قرن. تمدن سوق داده است

وقتي مسلمانان به  در واقع،. ساز اسلامي شكل گرفت جامعه كلي مسلمانان از قواعد و قوانين

 ،طور نسبي به رهنمودهاي دين براي چگونه زيستن و چگونه اداره كردن جامعه عمل كردنـد 

ور طبيعي جامعه در مسير پيشرفت قرار گرفت و از انباشت و تراكم و دوام اين پيشرفت، به ط

اگر از منظر عقلي و از جنبة نظري به اين موضـوع   ،اينبنابر. بديل زاده شد دني بزرگ و بيتم

-هاي اسلامي به مباحث مربوط به جامعهبنگريم، معطوف بودن بخشي قابل ملاحظه از آموزه

يافته كمال اي م است؛ چه نقطة اوج جامعههاي تمدني اسلاگيريها و جهت لالتسازي، گواه د

و  ناميد و اگر از منظر تاريخي به موضوع نگريسته شود �جامعة متمدن� توانو پيشرفته را مي

تمدن در عمل نشان داده اسـت و  توانمندي خود را در بنا نهادن  ،اين كه دين اسلام در عمل

گيـري  دلالت و جهـت  رين تمدن بشري بودند؛ت اي از تاريخ پرچمدار بزرگ مسلمانان در برهه

  .رساندتمدني دين اسلام را به آساني به اثبات مي

  به مثابة انسان آرماني و جامعة آرماني ،انسان كامل و جامعة موعود

دهندة آن است كـه  نشان ،هاي دينيمروري بر آموزه نگاه از منظري ديگر به اين بحث و

بـالابردن   براي ساختن جامعة مطلوب قرار داده است؛م كه هدف خود را تربيت انسان و اسلا

ها، براي هر يك از هاي خود و به عنوان گامي براي تكميل اين آموزهضريب اثربخشي آموزه

 ،نمونة آرمـاني انسـان كمـال يافتـه    . اي كامل و آرماني معرفي كرده است ها، الگو و نمونه آن

هسـتند و مسـلمانان    :ائمة معصـوم  ،افزون بر ايشان ،از نظر شيعيانو  9حضرت محمد

الگو تأسي كنند و در عصر غيبت نيز اعتقاد به يك انسان توانند به اين بزرگواران به عنوان  مي

ها به اين نمونة آرماني است و اين  همچنان پيوند زنندة انسان ،كامل حي و ناظر و شاهد امت
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يافتگي ديگر معيار كمال ،ها و ميزان قرب و بعد نسبت به او انسان انسان كامل راهنماي ديگر

به نـام حكومـت كوتـاه مـدت      درخت مباركي نمونة آرماني جامعة مطلوب نيز،1. هاست انسان

مـدت  در مدينه از آغاز هجرت تا اوايـل سـال يـازدهم هجـري و حكومـت كوتـاه       9پيامبر

در فرجام تاريخ بشر به دسـت   ت ديگري نيزبربار نشاند و درخ 8اميرالمؤمنين و امام حسن

  .غرس خواهد شدمصلحي از خاندان پيامبر 

بـا  . انـد  هاي جامعة موعود در فرجام تاريخ پرداختـه  آيات و روايات فراواني به بيان ويژگي

. ناميـد  �اي متمـدن  جامعـه �تـوان آن را   تعريفـي از تمـدن مـي    ها، با هر توجه به اين ويژگي

تـوان مربـوط   اي است كه مياي از آيات قرآن، به گونهفسران ذيل پارهي از متوضيحات برخ

 ـ نمَـنَّ  أَنْ نرُيـد  و� از جمله در آية. بودن مفاد اين آيات را با جامعة موعود برداشت كرد  يعلَ
و ارادة ما بر ايـن   .؛)5: قصص(الْوارِثين نجَعلَهم و أَئمةً نجَعلَهم و الأْرَضِ في استُضْعفُوا الَّذينَ

اريم و آنان را پيشوايان قرار دهيم ، منت گزانداست كه بر كساني كه در زمين مستضعف شده

   .�و آنان را وارثان زمين قرار دهيم

: انبيـاء ( الصـالحونَ  عبـادي  يرِثُها الأْرَض أَنَّ الذِّكرِْ بعد منْ الزَّبورِ في كتَبَنا لَقَد و� :نيز 

  .�برندو همانا در زبور پس از ذكر نوشتيم كه زمين را بندگان صالح من به ارث مي ؛)105

ها را اي از اين ويژگيپاره. هايي براي جامعة موعود ترسيم شده استدر روايات نيز ويژگي

  :توان به شرح زير برشمردمي

  ).150: 5، ج1425عاملي، ( �لأْرَضلَه ا  ِ تُطْوى …منَّا  الْقَائم�: احاطة كامل بر زمين. 1

المْشرِْقَ و   سلْطَانُه  يبلُغُ …منَّا  الْقَائم�: گسترانده شدن سلطة او بر شرق و غرب جهان. 2
  . )همان. (�المْغرْبِ

 ـ    لَه  فإَِذاَ اجتمَع�: واژگوني هر معبودي جز خدا. 3 ى فـي  الْعقْد عشرََةَ آلَاف رجـلٍ فلََـا يبقَ
 ).346: همان( �الأْرَضِ معبود دونَ اللَّه منْ صنمٍَ و لَا وثَنٍ إِلَّا وقَعت

                                                 

جوادي آملي، تفسير انسان به انسـان، بـر اسـاس    : ك.براي بحثي مستدل و مستوفي در اين زمينه، ر 1
ها به مثابـة آيـات    درج در اين كتاب، انسان كامل به مثابة آية محكمه است و ديگر انسانديدگاه من

 .متشابهات و متشابهات بايد خود را بر آيه محكمه عرضه و بر اساس آن تفسير كنند
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حتَّـى يظْهِـرُوا     ديـنٍ   َ لمَ يبقَ أهَـلُ  …  الْقَائم  إِذاَ قَام�: پذيرش اسلام از سوي همگان. 4
تعما سانِ أَ مترَِفُوا بِالإْيِمعي و لَامقُـولُ  الإِْسالَى يتَع اللَّه        و ـماواتـي السـنْ فم َـلمأَس لَـه و
 . )290: 2، ج1417؛ طبرسي، 384: 2، ج1413مفيد، ( �الأْرَضِ طَوعاً و كرَهْاً و إِليَه يرْجعون

 ـتـى الم ر أمج فى آخَرُخْي�: بزرگي يافتن امت .5 تُ …دىهـع   ـ مظَّ فيـروز آبـادي،   ( �ةالأم

 ).335: 3، ج1402

تمُلأَُ بِه الْـأرَض عـدلًا    … بيتي  أهَلِ  منْ  رجلٌ  يخرْج�ُ: داد عدل و آكنده شدن زمين از. 6
و   بِالْعـدلِ   ع حكَـم   الْقَائم  إِذاَ قَام�: و نيز )225: 5، ج1425عاملي، ( �ما ملئَت ظلُمْاً و جوراًكَ

َي أيف تَفَعراروْالج ه290: 2، ج1417؛ طبرسي، 384: 2، ج1413مفيد، ( �ام.( 

 …الْقَائمنـا   إِذاَ قَـام �: چه نيكوكار و چه بـدكردار  ؛نسبت به همة بندگان عدالت ورزي. 7
  ).115: 5، ج1425عاملي، ( �و الْفَاجرِ  البْرِّ منْهم  الرَّحمنِ  يعدلُ في خلَْقِ

مفيـد،  ( �أهَله  إِلَى  حقٍ  رد كلُُ … إِذاَ قَام الْقَائم�: ها به صاحبانش ه حقبازگرداندن هم. 8

 . )290: 2، ج1417؛ طبرسي، 384: 2، ج1413

  المْـالَ   يعطـي  …يخرج فى آخـر أمتـى المهـدى   �: ها به صورت عادلانه توزيع ثروت. 9
 ).335: 3، ج1402فيروزآبادي، ( �صحاحاً

 �الْكنُُـوز   تَظْهـرُ لَـه   …القائم منـا �: ر و بركات زمينها و ذخاي ن همة گنجآشكار شد. 10

 �برَكتََهـا   الْـأرَض   لَـه   تُخرْجِ …بيتي  أهل  من  رجل  يخرج�: و نيز )150: 5، ج1425عاملي، (

الأْرَض كنُُوزها و تُظْهرُِ  …برَكَاتها  الأْرَض  أَخرَْجتو  …القائم  إذا قام�: و نيز )225: همان(
تخـرج   …يخرج فى آخر أمتى المهـدى �: و نيز )290: 2، ج1417طبرسي، ( �تبُدي برَكَاتها
لَا يدع الأْرَض منْ نبَاتها شيَئاً إِلَّـا   …� :و نيز )557: 4، ج1402فيروزآبادي، ( �الأرض نباتها

تْه178: 1، ج1400ابن طاووس، (  �أَخرَْج.(  

 ـ  اللَّـه   ينْـزِلُ  …بيتي  أهل  من  رجل  يخرج�: ها فرو فرستاده شدن بركات از آسمان. 11   هلَ
يخرج فى آخر أمتـى المهـدى يسـقيه    �: و نيز )225: 5، ج1425عاملي، ( �السماء  البْرَكَةَ منَ
طرْهِا شَـيئاً إِلَّـا صـبه    لَا يدع السماء منْ قَ�: و نيز )335: 3، ج1402فيروزآبادي، ( �اللّه الغيث

 ).178: 1، ج1400ابن طاووس، ( �مدراراً
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 �تكثـر الماشـية   …يخـرج فـى آخـر أمتـى المهـدى     �: فراوان شدن دام و احشـام . 12

 ).335: 3، ج1402فيروزآبادي، (

  هإِليَ  تجُمع …إذا قام قائمنا�: نهان زمين نزد او هاي آشكار و گرد آوردن همة دارايي. 13
  ).115: 5، ج1425عاملي، ( �الدنيْا منْ بطْنِ الأْرَضِ و ظَهرهِا  أَموالُ

  يقْسـم   اذاَ قَام قَائمنَـا فإَِنَّـه  � :ها و درآمدهاي عمومي به صورت يكسان تقسيم ثروت. 14
  ).همان( �بِالسويِة

فيَقُـولُ   …إذا قام قائمنا�: ها آنها با وجود پيشينة بد  برخوردار ساختن مردم از دهش. 15
ُتما قَطَعا إِلَى مالَولنَّاسِ تَعل  يهف  امحَالأْر     ـزَّ وع اللَّـه رَّما حم يهف ُتمبكر و اءمالد يهف ُفَكتْمس و

  ).همان( �جلَّ فيَعطي شيَئاً لمَ يعطَه أَحد كَانَ قبَلَه

منْكمُ يومئذ موضعاً   فلََا يجِد الرَّجلُ …القائم  إذا قام�: شدن فرد محتاج صدقهيافت ن. 16
؛ طبرسـي،  384-385: 2، ج1413مفيـد،  ( �الْغنَى جميـع المْـؤْمنين    لصدقتَه و لَا لبرِِّه لشمُولِ

 ).290: 2، ج1417

 �و لَـا سـنَّةً إِلَّـا أَقَامهـا    …  فـلا يتْـرُك   … إذا قام القائم�: ها برپا داشتن همة سنت. 17

 ).225: همان( �…بسِنَّتي  يخْرُج رجلٌ منْ أهَلِ بيتي  يعملُ: و نيز )180: 5، ج1425عاملي، (

  ).180: همان( �بدِعةً إلَِّا أزَالهَا  فلَاَ يترْكُ …إذا قام القائم�: ها از ميان بردن همة بدعت. 18

  لـأَمرٍ خَفـيٍ    يهـدي  …إذا قـام قائمنـا  �: هـاي آسـماني   به صحنه آوردن همة كتاب. 19
  ).115: همان( �يستَخرْجِ التَّوراةَ و سائرَ كتُُبِ اللَّه منْ غَارٍ بأَِنْطَاكية

إذا قـام  �: هـا  حكم كردن بين همة مردم بر اساس كتاب آسـماني مـورد پـذيرش آن   . 20
التَّوراةِ بِالتَّوراةِ و بينَ أهَلِ الإِْنجْيِلِ بِالإِْنجْيِـلِ و بـينَ أهَـلِ الزَّبـورِ       أهَلِ  بينَ  فيَحكمُ …اقائمن

و حكمَ بينَ �: هايي در نوع دلالت و نيز با تفاوت )همان( �بِالْفرُْقَان  بِالزَّبورِ و بينَ أهَلِ الْفرُْقَانِ
  . )290: 2، ج1417طبرسي، ( �محمد  داود و حكمِْ  سِ بِحكمِْالنَّا

و   الْقَائمِ  زمانِ  في  إِنَّ المْؤْمنَ�: يگر با وجود بعد مسافتفراهم آمدن امكان ديدن يكد. 21
بِ يـرَى أَخَـاه الَّـذي فـي     هو بِالمْشرِْقِ ليَرَى أَخَاه الَّذي في المْغرْبِِ و كَذاَ الَّذي فـي المْغْـرِ  

 ).214: 5، ج1425عاملي، (  �المْشرِْقِ
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؛ 384: 2، ج1413مفيـد،  ( �السـبل   بِـه   أَمنَـت  …إِذاَ قَام الْقَائم �: ها امنيت يافتن راه. 22

 ).290: 2، ج1417طبرسي، 

 ـ� : از بين بردن دروغگويان شيعه. 23 كشـي،  ( �الشِّـيعةِ فَقَـتلََهم    ذَّابِيلَو قَام قَائمنَا بدأَ بِكَ

1409 :290.( 

حاصـل  . اسـت  هـاي مهـدوي  ظرفيت و دلالت تمدني آمـوزه  هاي ذكر شده گوياينمونه

داراي ظرفيتي است كه  ه بخشي مهم از انديشة اسلامي است؛سخن آن كه آموزة مهدويت ك

  . باشد آفريننقش ،بخشي به آنتمدن و هويت تواند در شكل دادن بهمي

  هاي آموزة مهدويت براي آنتمدن جديد اسلامي و بهره

-با توجه به آن چه گذشت، اگر بپذيريم كه تمدني نو در بين مسـلمانان در حـال شـكل    

. ت در تمدن جديـد سـخن گفـت   توان در بارة نقش آموزة مهدويبه آساني مي 1گيري است، 

متـأثر از   ،قصـدي دارنـد كـه در آن   جديد، يعني جوامع اسلامي رو به سوي م يتمدن پيدايش

، اگر اين تمدن جديد 2. تمدني جايگزين تمدن غرب را تجربه خواهند كرد ،هاي اسلاميآموزه

هاي خود را  تواند با معيار قرار دادن آن، مسير و گام الگويي مشخص پيش رو داشته باشد، مي

هاي مهدويت به دليـل  زهآمو. جهت دهد و همواره موقعيت خود را با آن بسنجد ،به سوي آن

از ايـن قابليـت و ظرفيـت     ي تمدني كه شرح آن بـه اجمـال گذشـت؛   ها در بر داشتن مدلول

يعني  توجه قرار گيرد؛اندازي براي تمدن نوين اسلامي مورد برخوردار است كه به مثابة چشم

  . تواند پاسخگوي اين پرسش باشد كه آينده اين تمدن چگونه بايد باشدمي

د اسـلامي جايگـاه   هاي مهدوي در تمدن جديجايگاه آموزه توان گفتكلي مي در نگاهي

                                                 

تـوان بـا حـداقل چهـار     اين ادعا را مي. اثبات اين مدعا به مجال و مقالي ديگر نيازمند است .1
هاي تمدني، خودآگاهي و ارادة مسلمانان بـراي تحقـق   ند كنوني، بروز نشانهتحليل رو: دليل

 . بخشيدن تمدن جديد و سرانجام اعترافات ديگران، اثبات كرد
هاي رقيب و موقعيت آن در بين ديگـر   رابطه اين تمدن مفروض با ديگر تمدن: كند تأكيد مي .2

 .هاي مستقل ديگري نيازمند است ها به بحث تمدن
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از منظر فلسـفة   :توان نگريستولي به اين موضوع از دو زاوية متفاوت مي ترسيم آينده است؛

گويـاي  فلسفة تاريخ، به ها  ترين نگاهيكي از رايج. هاي تمدنيتاريخ و ديگري از منظر ويژگي

يكي از  ، گويايو آموزة مهدويت 1كندوي غايت مشخصي حركت ميتاريخ به سآن است كه 

اين، بـاور بـه مهـدويت و    بنا بـر ). 36ـ   13: 1383رشاد، (ها در بارة فرجام تاريخ است  يدگاهد

�پردازي اكتشافيآينده� عة موعود، از منظر فلسفة تاريختحقق جام
 نهـد؛ را فـراروي مـا مـي    2

ولي از ياد نبايد برد كه بـا توجـه بـه     3؛ي در انتظار ماستاآيندهكند كه چنين يعني كشف مي

توان اين آيندة اكتشافي را الزاماً بـه تمـدن جديـد در حـال     نمي ،اي از رهنمودهاي دينيپاره

-پردازي اكتشافي در مقابل ما قرار ميهاي كه از منظر آيندآينده. گيري كنوني پيوند زدشكل

توان الزاماً حكم كرد كه سرانجام تمدن جديد ست و نميها سانيرد، آيندة مورد انتظار همة انگ

زيرا اگر در مقياس تمدن جديـد اسـلامي بـه     ؛اسلامي رسيدن به جامعة موعود مهدوي است

 حسـاب آوريـم؛   به مثابة آيندة محتوم همين تمدن به را جامعة موعود بنگريم و جامعة موعود

و تعيين زمـان نسـبي    �توقيت�ي ما را به نوعي پردازحكم كردن به اكتشافي بودن اين آينده

                                                 

رشـيدي،  : ك.ها در بارة فرجام تاريخ، به عنـوان نمونـه، ر   اي از ديدگاهبراي گزارشي مقايسه .1
، واسـعي، فرجـام تـاريخ؛    .ش1381شهر دنيا، : بهروز، فرجام تاريخ در انديشة معاصر، تهران

  جستاري در بارة غايت تاريخ در نگرة شماري از متفكران،و نيز 
http://www.m-mahdi.info/farsi/books/165/002.htm. 

2. Explorative 

بينـي و  فـر، پـيش  ملكـي : ك. پردازي اكتشافي و تجويزي؛ از جملـه ر هاي آينده براي تفاوت .3
نگـاري  هـا و اصـول اخلاقـي در آينـده     جايگـاه ارزش "نگاري تكنولـوژي؛ سـجادپور،   آينده

: ك. نـه، ر پژوهـي بـه عنـوان نمو   هـاي آينـده   و براي گزارشي مـوجز از روش  69: "فنĤوري
پژوهي، فصل هاي آيندهپژوهي پيشرفته؛ نگاهي ژرف به اصول، مباني و روشكورنيش، آينده

هـا   مفاهيم، روش: اسلاتر، ريچارد و همكاران، نوانديشي براي هزاره نوين ؛116ـ   97: ششم
-هدرآمدي بر معناي آيند": وگو با دكتر خزائي با عنوان گفت ؛ و نيزو ايده هاي آينده پژوهي

-http://hamandishi.net/2010/2010-09، در "پژوهي و مهندسي هوشـمندانة آينـده  

04-17-47-31/1388-09-11-23-02-23/85-andishe/2367-1388-07-14-04-

56-42.htm،  ،23/10/91شنبه .  
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هاي ديني روا روشن است كه اين كار بر اساس آموزه .كشاندبراي برپا شدن جامعة موعود مي

اما اگر از منظر ). 291: 1411؛ طوسي، 484: 2صدوق، ج( شودنيست و دروغگويي شمرده مي

موعـود بـه مثابـة برتـرين و     هاي تمدني به آموزة مهدويت نگريسـته شـود و جامعـة    ويژگي

يافتگي بشر در نظر گرفته شـود و انتظـار بـه معنـي      والاترين سطح پيشرفت و تعالي و توسعه

�پردازي تجويزيآينده� ها به مثابة منشأآن گاه اين آموزه سازي براي ظهور؛زمينه
توانـد  مي 1

بايد مطـابق آن برداشـته   هاي تمدني  د نظر قرار گيرد كه كلية گامورم 2 ياندازچشم به منزلة

براي اندازي چشم هاي تمدني خود به مثابة آموزة مهدويت با همة مدلول ،بر اين اساس. شود

تواند پاسخگوي اين پرسش باشد كه آينده اين تمـدن چگونـه بايـد    مي ،تمدن نوين اسلامي

پـذير   به سادگي و در افق زمـاني مشخصـي تحقـق    ،باشد و با توجه به اين كه جامعة آرماني

است  نيازمند ظهور انسان كاملي ، بهنيست و به ويژه تحقق بخشيدن به جامعة موعود مهدوي

در عمل مجبـور اسـت نسـخة     ،خواهجامعة تمدن ها بيرون است؛ كه اختيار آن از دست انسان

يـا   �انـداز تجـويزي  چشـم �تـر،   تري از آن را مبناي عمل قرار دهد و ايـن نسـخة نـازل    نازل

تـوان  مـي  ،در ايـن روش . اسـت  نـاظر  ايبه چنين آينده آموزة مهدويت،. م داردنا �هنجاري�

بـا   افق زماني معين بلندمدت كه يافتني از مفاهيم تمدني درتصويري مطلوب و آرماني دست

متناسـب   هاي اساسي و اهداف بنيادي بر آمده از جامعة موعود در قلمرو امت اسـلامي  ارزش

اندازهاي ملـي را متناسـب بـا    انداز تمدني، چشم بر اين چشم تعيين كرد و سپس مبتني ؛است

   3.از آينده به حال سامان داد اي ريزيبرنامه لف اسلامي تدوين كرد و سرانجامجوامع مخت

                                                 

1. Normative 

-شـم هـاي چ  تر منابع مربوط به مديريت استراتژيك، دربردارندة مطالبي در بارة ويژگـي  بيش .2

ريـزي اسـتراتژيك   برايسون، برنامه: ك.در اين زمينه به عنوان، نمونه، ر. اندازي خوب هستند
: ؛ كاتر، رهبري تحول، فصل پنجم و ششم258ـ   243: هاي دولتي و غيرانتفاعيبراي سازمان

-سازند، انتقـال مـي  انداز؛ چگونه رهبران آن را ميفر، چشمملكي ؛و شريعتمداري 141ـ   73

  .دارندبرقرار مي دهند و
 ؛66و  63: انـداز در مطالعـات سياسـي   عليپـور گرجـي، كـاربرد روش چشـم     ؛بهروزي لـك  .3

و بـراي بحثـي در    69: نگـاري فنـĤوري  ها و اصول اخلاقي در آينده سجادپور، جايگاه ارزش
� 
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، )در برابـر منفـي  ( �مثبت� ،)در برابر وصفي( �اندازي ارزشيچشم�انداز تمدني، اين چشم

: شـريعتمداري و ملكـي فـر   ( )در برابر تدافعي( �اجميته� ،)انگيزدر برابر ترس( �بخش الهام�

 و) 248-242: 1386؛ گـودرزي،  45-43: همـان ( )در برابـر ملـي  (جهـاني  ، )20ـ   19: 1388

-تواند حلقة وصل آمـوزة مهـدويت و چشـم   آيد و ميبه حساب مي 1)اثر در برابر كم(اثربخش 

  2. هاي توسعه باشداندازهاي ملي و حتي برنامه

  نتيجه

آن چه گذشت، اين نتيجه به دست آمد كه وجه پيوند انديشـة مهـدويت و تمـدن نـوين     از 

ها و اهداف نهفتـه   اندازي تجويزي برگرفته از ارزشگيري است؛ چشماسلامي كه در حال شكل

ريزي براي تواند نقطة آغاز برنامه، ميپذيري تمدندر انديشة مهدويت است كه با فرض مديريت

. هاي اجرايـي نيـز سـمت و سـو بدهـد     تمدن باشد و به سطوح مختلف برنامه مندان ايندغدغه

  : ها را به شرح زير برشمرد ترين آن هايي دارد كه شايد بتوان مهماجراي اين مهم، بايستگي

                                                                                                                    
�  

انـداز  بينـي تـا چشـم   از پيش"گوده، : ك.انداز، رهاي ترسيم آينده بر اساس چشمبارة ويژگي
  .19: اهبردير
وي با استفاده از روش آزمون ليكرت، يك چك ليست با بيست مؤلفه براي تعيين اثربخشي،  .1

انـداز  اندازي طراحي كرده است و سپس ميزان توانمندي تفكر مهدويت را براي چشـم چشم
بودن در مدل افق جهاني بر اساس آن سنجيده است و به اين نتيجه رسيده اسـت كـه تفكـر    

تعامـل بـا   : گانه عبارتند ازهاي بيستاين مؤلفه. اندازي مطلوب باشدتواند چشميمهدويت م
گـر و  هاي جامعه، پويا، انگيزاننده در شـرايط ابهـام، قابـل اسـتمرار، تحليـل      فرهنگ و ارزش

دهنـده،  زايي، فعال، پايدار در برابر سرعت تحولات محيطي، خلاق، اميدبخش و الهـام تحول
بخـش، منسـجم،   دهنـده، جـذاب و مقبـول، انضـباط    نگر، تخصيصآيندهمتمركز، هوشمند و 

گيري استراتژيك؛ مطالعـة  گودرزي، تصميم(بودنگرا، اختصار، شفافيت، تجرد و چالشيعمل
  ).251ـ  248: موردي رويكرد موعودگرايي شيعه

: ك. انـداز مـدل، ر  براي آگـاهي از مـدلي ديگـر در زمينـة رابطـة جامعـه قدسـي بـا چشـم          .2
دهنـد و برقـرار   سازند، انتقال ميانداز؛ چگونه رهبران آن را ميفر، چشمشريعتمداري، ملكي

 . 27ـ  26دارند، صص مي
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 ـبهره انداز تمدني مبتني بـر آمـوزة   تدوين چشم گيري از ظرفيت نخبگاني جهان اسلام 

ادي انـدك از انديشـوران   تواند تنها از سوي تعدنمي ر باشد؛فراگياگر بخواهد عام و  ،مهدويت

تر نخبگان جهان اسـلام بـه    بلكه بايد ساز و كاري مناسب انديشيده شود تا بيش تدوين شود؛

-ها و درشتيها و دشوارياز ناكاميپيمودن اين مسير . واقعي كلمه در آن سهيم باشند معناي

لي اين مشكلات نبايد نخبگان و اصحاب انديشه را از و ؛نيست خالي هاي سياسي و اجرايي راه

  .حركت باز دارد

 ـ ويـژه هـيچ يـك از فـرق و مـذاهب       ،آمـوزة مهـدويت   توجه ويژه به همگرايي مذهبي 

هـاي موجـود در   رسـد داده هر چند به نظر مي. اسلامي نيست و همگان در آن اشتراك دارند

مشـتركات   تـري برخوردارنـد؛   نـوع بـيش  در اين زمينه از ت :منابع پيروان مكتب اهل بيت

. هاي همگرايي مذهبي شمردتوان اين آموزه را يكي از زمينهمذاهب بدان اندازه است كه مي

اي مـذهبي در آن بـه   ه ـنظريانداز بايد با نگاهي همگرايانه تدوين و از تنگچشم ،بنا بر اين

  .شدت پرهيز شود
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  اندازهاي خردانداز تمدني و ديگر چشمـ رابطة آموزة مهدويت با چشم 2ة نمودار شمار

اندازهاي خرد بر اساس انداز تمدني و چشمتدوين چشماندركاران ـ  آموزش فراگير دست

-هايي در خور در بارة مهدويت و نيز مهارتي بايسته در زمينة چشـم  آگاهي به ،آموزة مهدويت

هـاي آموزشـي ژرف و در عـين حـال     جز بـا برنامـه   ،ن دو مهماست و اي نيازمند اندازنويسي

 . آيدكاربردي به دست نمي

 ـسازي براي همة ذيفرهنگ اندازي برآمده از آمـوزة مهـدويت و بـه    تدوين چشم نفعان 

توجيه و اقناع و ايجاد همدلي در  به ،مات متناسب با آنريزي اجرايي و طراحي اقداويژه برنامه

  . اي در مراحل مختلف اين فرايند دخالت دارنداست كه به گونه دنيازمن همة كساني

 ـگسترش قلمرو چشم هـاي تجلـي    دست يافتن بـه آرمـان   اندازنويسي تا سطح فردي 

انداز اندازهاي ملي با چشمدر گرو همسو بودن چشم ،انداز تمدنييافتة آموزة مهدويت در چشم

هاي خرد دستگاهي و بنگاهي و خـانوادگي بـا   اندازهمسو بودن چشم ،تمدني و در مرحلة بعد

 آموزة مهدويت

  انداز تمدنيچشم
 )براي امت اسلامي(

 1انداز ملي چشم

بنگاهي، :  اندازهاي خردچشم

 خانوادگي و دستگاهي

 انداز فرديچشم

 3انداز ملي چشم 2انداز ملي چشم
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مـنعكس   2كـه در نمـودار شـمارة     همان گونـه (انداز ملي است و اين مهم به نوبة خود چشم

ها و سطوح مختلـف ايـن   حتي يكايك افراد جايگاه خود را در لايهن است كه در گرو آ )است

انـداز تمـدني   تـأثر از چشـم  م ،انداز فـردي حتي چشم ،به عبارت ديگر .داندازها تعيين كنچشم

  .مبتني بر آموزة مهدويت تدوين شود

 ـ هاي تدوين چشم هاي مثبت ديگر روشگيري از جنبهبهره انـداز  چشـم  تـدوين  انـداز 

 ،انـداز هاي تـدوين چشـم   به مفهوم كنار نهادن ديگر روش ،هنجاري مبتني بر آموزة مهدويت

بلكه بايد  ها نيست؛ ز دستاورهاي مثبت آنپوشيدن ا مثل سناريونويسي و تحليل روند و چشم

بهـره   ي نيكـو انـداز چشـم  هـاي  اندازي با همة ويژگيبراي تدوين چشم ها از همة اين روش

  . جست
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 ـ   ).ق1413(لمفيد، محمد بن محمدا .31 : ، تصـحيح ج2، حجـج االله علـي العبـاد    ةالارشـاد فـي معرف

  .، قم، كنگرة شيخ مفيدالبيتمؤسسه آل

يف، دانشگاه صنعتي شـر  ، تهران،نگاري تكنولوژيبيني و آيندهپيش ).ش1383(فر، عقيلملكي .32

  . مركز مطالعات تكنولوژي

  . ، قم، مؤسسة فرهنگي طهقد سنت وبرياسلام و ن ).ش1377(زادگان، داوودمهدوي .33

ركـز دراسـات   م بيـروت،  عند عبـدالعزيز الـدوري،   ةمنطق الحضار ).م2008(مهنا، ايناس صباح .34

  . الوحده العربيه
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حسن : ، ترجمه2، جاسلام و تمدن اسلامي ).ش1381()با همكاري هانري لوران(ميكل، آندره  .35

  .فروغي، تهران، سمت

كت انتشـارات  شـر  احمد آرام، تهـران، : ، ترجمهدن در اسلامعلم و تم ).ش1384(نصر، حسين .36

  .علمي و فرهنگي

غايـت تـاريخ در نگـرة     ةفرجام تاريخ؛ جسـتاري در بـار   ).ش1390پاييز (واسعي، سيدعليرضا .37

، 47وم، شـمارة مسلسـل   فصلنامة تاريخ اسلام، سال دوازدهم، شـمارة س ـ شماري از متفكران، 

  .110ـ  79صص 

: )از ترجمـه انگليسـي  (، ترجمـه داريخلاق پروتسـتان و روح سـرمايه  ا ).ش1374(وبر، ماكس .38

  .عبدالمعبود انصاري، تهران، سمت

-مينـو سـرتيپ  : ، ترجمـه تمدنها و بازسازي نظـام جهـاني   ).ش1380(ون، ساموئل پتهانتينگ .39

  .سراكتاب احمدي، تهران،



  

 

  ترويجي انتظار موعود -فصلنامه علمي

 1392پاييز ، 42شماره  ،زدهمسيسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Autumn 2013, Vol. 13, No.42 

  يدر پرتو امام شناسي و غيبت شناس بيامام غا ديفوا قيتعم

� رحيم لطيفي
1

  

  دهيچك

اعتقاد به امام غايب نيز از . نقادي و طرح شبهات بوده است  همواره صحنه ،باورهاي اعتقادي
فوايد و لغويت  انتفاي"يكي از شبهاتي كه متوجه اين باور شده است، . اين امر مستثنا نيست

ريشه شبهه مذكور حاصل دو برداشت اشتباه، يا ناقص از مفهوم غيبت، . است "امام غايب
طراحان اين شبهه پنداشته اند غيبت يعني عزلت، اختفا و فقـدان  . ئون و مناصب امام استش

). رهبـري و حكومـت سياسـي و حضـور اجتمـاعي     (شخص و شخصيت امام و شـئون امـام   
  ! بنابراين، امام غايب، يعني حاكمي كه هيچ حضور و نمودي ندارد

 غيبت، به معناي اختفا و فقـدان  در حالي كه براساس منابع لغت عرب، قرآن و سنت، اصولاً
امام غايب موجود است؛ فعاليت دارد؛ با امت مرتبط است؛ ولي هر . شخص از جامعه نيست

و حضـرت   7شود؛ درسـت ماننـد غيبـت حضـرت يوسـف      كسي به تشخيص او موفق نمي
 كند با استناد به قـرآن، سـنت و   اين نوشتار تلاش مي. 7نه غيبت حضرت عيسي ؛7خضر

كم با روش نو ارائه دهد كه در پرتـو آن، عمـق    مي، پاسخي نسبتاً جديد و يا دستمنابع كلا
 .شود از فوايد امام غايب كشف مي تري بيش

  .مام شناسي، مناصب نبي، غيبت شخص، غيبت شخصيتا فوايد امام،: واژگان كليدي

                                                 
  گروه فلسفه و كلامالعالميه  جامعة المصطفيعضو هيأت علمي  �

  rahim-latifi@yahoo.com  
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  مقدمه

نوس و متوقـع از  مـأ  ؛ زيـرا پرسش از آثار و فوايد امامي كه غايب باشد، طبيعي و بجاست

بـا  نـه   ،اسـت  ملازم وجود و ظهور او قضايي و مقام اجرايي است كه باامام، رهبري سياسي، 

وقتي شخصيت نخست اسلام از خلفاي بر حق پس از خويش خبـر داد   از همين رو .غيبت او

اصحاب پرسيدند كه آثار و فوايد چنـين   ؛ها را غيبتي است طولاني و افزود كه دوازدهمين آن

  مامي چه خواهد بود؟ ا

ولي  ؛مخاطبان، پاسخي فرمودند روان، ساده كنندگان و سؤال در خور فهم 9پيامبر اكرم

ــق ــين  ).92: 52و ج 250: 36، ج1403؛ مجلســي، 475: 2، ج1380صــدوق، (عمي ــر هم نظي

سـخ هـايي در طـول بيـان     پا ،و از زبان مبارك معصومان پرسش در طول تاريخ امامت تكرار

ولادت و وجـود فعلـي امـام     در منـابع كلامـي، مخالفـانِ    1.ه اسـت صادر شد 9رسول اكرم

سياسي و مقام صرفا اجرايي و ثانيـا؛ امـام    امام، يعني رهبري پنداشته اند كه اولا؛ 4مهدي

 اينـان  لذا .است مساوي جميع فوايد امام امام فقيد، مخفي و منزوي كه با انتفاييعني  ،غايب

اميه با مراجعه به آيـاتي  متكلمان ام ،در مقابل 2!اندثمر دانسته و و بياعتقاد به امام غايب را لغ

                                                 

منْذُ خلَقََ اللَّه آدم منْ حجةٍ   ضالأَْر  تَخْلُ  لَم� :آورده استچنين  7سليمان اعمش از امام صادق .1
ها و لـَو لـَا   للَّه فيها ظَاهرٍ مشْهورٍ أَو غَائبٍ مستوُرٍ و لَا تَخلْوُ إِلىَ أَنْ تَقوُم الساعةُ منْ حجةٍ للَّه في

 ـامـردم چگونـه از امـام غ   ! سرورم: گفتم :گويد ليمان ميس �ذَلك لَم يعبد ور  ب از نظـر، بهـره  ي
حاب      � :حضرت فرمـود  گردند؟ يم ترََها السـ مسِ إذِاَ سـ ونَ بِالشَّـ ا ينتَْفعـ شـيخ صـدوق،   ( �كَمـ

  .)92 :52بحارالانوار، ج مجلسي،  ؛22ح 21باب  393 :1الدين، ج  كمال
ي   بيِ  أَما وجه الانتْفَاعِ� :...:4نيز در توقيع مباركي از سوي حضرت مهدي  ي فَكَالانتْفـَاعِ     فـ غيَبتـ

 ـ   أَم وم ا أَنَّ النُّجـ لِ  بِالشَّمسِ إذِاَ غيَبتْها عنِ الأَْبصارِ السحاب و إنِِّي لأََمانٌ لأَهلِ الأَْرضِ كَمـ انٌ لأَهـ
 4 فصل 292 :ةغيبالشيخ طوسي،  ؛4ح  45باب  239 :2الدين، ج  كمالشيخ صدوق، ( �...السماء

 ). 92 :52بحارالانوار، ج مجلسي،  ؛247ح 

 عـن  أبعـد  و الطاعة الى أقرب معه العبد لكون لطف بانه اللّه على( الامام النصب) الموجب احتج( .2
 ذكرتمـوه  الـذي ) اللطف ان اللطف وجوب منع بعد الجواب و تعالى عليه واجب واللطف المعصية

 يزجـرهم  و الطاعات الى الناس يدعو عقابه يخشى و ثوابه يرجي) قاهر ظاهر بامام يحصل انما(
� 
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گويند و بـا   از علل و فلسفه و حكمت غيبت مي رواياتي كه كه به غيبت انبيا اشاره دارند و نيز

حفظ ديـن، هـدايت انسـان     اند؛ فوايد و آثاري چون د امام غايب پرداختهتحليل عقلي، به فواي

  .ه اميد و انتظار و حركت آفرينيوحيرايجاد هاي مستعد، 

راه مهمي وجود دارد كه  اند، ر و فوايد امام غايب پرداختهي كه به تبيين آثايدر كنار راه ها

. اسـت  �امام شناسي و تحليل هستي و چيستي غيبت�، و آن راه تر مورد توجه قرار گرفته كم

  .است اين نوشتار در صدد بيان اين راه

  غيبت شناسي

گـاه   1 .از ديدگان و از چشم سر مخفي اسـت كه به معناي چيزي است  در لغت ,�غيب�

 ميانشان، مانند حوادث گذشته و آينده كه ، مانعي است؛كه بايد ديده شود يميان بيننده و شيئ

مكـان حايـل    در اين مـورد،  فتد كها وادثي كه در شهر ديگري اتفاق ميزمان حايل است و ح

غيـب در برابـر شـهادت     2 .يدن آنـان را نـدارد  سر قابليت د است و وجود فرشتگان كه چشم

                                                                                                                    

�  

 علـى ) توجبونـه  لا أنـتم  و( الظالم من للمظلوم ينتصف و القصاص و الحدود باقامة المعاصى عن
 لـيس ( المختفـي  المعصـوم  الامـام  هو و) توجبونه فالذى( فيه نحن الذي الزمان هذا في كما اللّه

 هو الذي و( الفساد عن تبعيدهم و الصلاح الى اسالن تقريب الاختفاء مع منه يتصور لا اذ) بلطف
 -ايجـى (محـال  هـو  و للواجب تاركا هذا زماننا في تعالى كونه لزم الا و عليه) توجبونه لا لطف

 منـه  يذكر لا بحيث الأنام من القدر هذا إمام اختفاء لأن و ؛)348: 8ج   المواقف شرح ،جرجاني
 حفـظ  و الشـريعة،  الإمامة من المقصود إذ عبث، لاختفاءا هذا مع بعثه لأن و جدا، بعيد الاسم إلا

 . )313: 5تفتازاني، شرح المقاصد، ج (الجور دفع و النظام،
 المحيط القاموس( عنك غاب ما كلُّ:  الغيَب ؛البصر عن ذهب إذا الرجل غاب تقول أنك ترى ألا .1

ه  نْكع غَاب ما كُلُّ والْغيَب ؛)؛ فصل الغيبالفيروزآبادي – وب  وجمعـ  فـي  المنيـر  المصـباح ( غيُـ
 .)، واژه غابالفيومي علي بن محمد بن أحمد، الكبير الشرح غريب

 يؤمنـُونَ : )وعـز  جـل  االله قـول  فـي  إسحاق أبو وقال زوجها، غاب إذا مغيبة فهي المرأة وأغابت .2
 وكل والنار، والجنة لبعثا أمر من 9االله رسول به أخبرهم مما عنهم غاب بما يؤمنون أي(بالغيَبِ

: قـال (. بالغيبِ يؤمنونَ: )قوله في الأعرابي عن العباس أبو .غيب فهو به أنبأهم مما نهمع غاب ما
 سـمعت : ويقـال  القلوب، في محصلاً كان وإن العيون عن غاب ما أيضاً والغيب: قال باالله، يؤمنون

� 
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به زني كـه همسـرش    2 .يعني دور، گم، جدا و مخفي شد ،غايب شد .نه در برابر وجود ،1است

   3 .گويند "غيبةم" ،غايب شود

هم  آن ،شود يست؛ بلكه وجود دارد؛ ولي ديده نميمعدوم ن ،غايب نتيجه اين كه اولا؛ شيء

 است، لذا غيبت نسبي .ه نسبت به كساني كه در دايره غيبت و مانعيت قرار دارندبلك ؛نه مطلقا

شـهر بـراي   حـوادث  و مثلا حوادث گذشته براي گذشتگان و آينده براي آينـدگان   .نه مطلق

كه براي خداوند كه ازلي و ابـدي اسـت و همـه جـا      چنان ؛ودش حاضران، غيبت محسوب نمي

، فقدان مطلـق آثـارش را بـه دنبـال     ئ؛ غيبت شثانياً .ستغيبت مطرح ني اصولاً ،حضور دارد

سـت؛  غايـب ا هـا   از آنهم براي كساني كه  آن ،بلكه نهايتا آثاري كه مستلزم ظهورند ؛ندارد

  . شود تعطيل مي

. شباهت نيست اش بي به كاربردهاي لغويبر اساس روايات،  ،در اصطلاح مهدويت ،غيبت

                                                                                                                    

�  

 غيَبـه  وقـولهم  ؛)، واژه غابالأزهري، ةاللغ تهذيب( .أراه لا موضع من أي: الغيب وراء من صوتاً
 لا الـذي  الموضـع  وكـذلك  غيَب فهو فيه ما يدرى لا مكان كلُّ شمر قال قبَرِه في دفنَ أَي غيَابه
، واژه منظـور  ابـن ، العـرب  لسان ( بانَ أَو سافرَ وتَغيَب ومغيباً غيَباً الرجلُ وغاب وراءه ما يدرى
 .)غاب

 المحكـم ( أحيانـا  ويتغـايبون  أحيانا يتشاهدون وهم. أهلها من أحد أو بعلها غاب:  مغيبة وامرأة. 3
 .)، واژه غابالمرسي سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو ،الأعظم والمحيط

ب ا. بطـَنَ  إذِاَ الأَمرُ عنِّي غاب اللَّبنِ في الماء ضَلَّ ومنه، وغَاب خَفي إذِا:  الشَّيء ضَلَّ .2  مثـلُ :  لغيَـ
ا  الشَّمس وغَابت عنْه وغيَبه هو وغيَبه بطَنَ:  الأَمرُ عنِّي تَغيَب:  يقال. التَّغيَب وم  مـن  وغيرُهـ  النُّجـ
 سافرَ:  بوتَغيَ ومغيباً غيَباً الرَّجلُ وغاب. غرَبَت:  الهجرِي عن وغيُوبةً وغيَبوبةً وغيُوباً وغياباً مغيباً

ب  ومغيباً وغياباً غيباً الرجل غاب )الزَّبيدي، مرتضى محمد، العروس تاج( بانَ أَو د  - وتغيـ  أو بعـ
ص، المخص ـ( .غيبتـُه  وقد أحياناً ويتغايبون أحياناً يشهدون فلان بنو: السكيت ابن. يظهر فلم خفي
  .)، واژه غابسيده ابن الأندلسي إسماعيل بن علي

3. وغابت سالشم بياباً تَغيةُ.غبيغرْأةُ: والمالتي الم ها، عنها غابجوز غيِْبةُ : والم ت  التـي  الظبيـ  أغابـ
ت ) ، واژه غـاب عبـاد  بـن  الصاحب، اللغة في المحيط( الأرض من غيَبٍ في ولَدها رْأَةُ  وأَغَابـ  الْمـ
فبِالأَْل ا غَابهجوالفيـومي  علـي  بن محمد بن أحمد، الكبير الشرح غريب في المنير المصباح( ز ،

 .)واژه غاب
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بـر ايـن،   افـزون   .حضور است و با امت در ارتباط اسـت امام غايب يعني هست؛ داراي آثار و 

كه فايده امـام غايـب را بهتـر ترسـيم      غيبت در اصطلاح مهدويت داراي معناي ظريفي است

  :توضيح اين كه .�شخص�نه  ؛است �شخصيتي�كند و آن غيبت  مي

غايـب و   يعني خـود آن شـيء،   ؛همان غيبت شخص و خود آن چيز است ،غيبت در لغت 

يعني عنوان و  ،اما غيبت شخصيت بيننده هيچ ارتباطي نداشته باشد؛ دسترس باشد و بادور از 

در ارتباط است؛ ولي با او  و بيند بيننده آن شخص را مي. ، نه خود شخصمشخصه غايب است

كه ظـرف آبـي را از    مانند اين ؛شناسد و در تطبيق ناتوان است آورد و او را نمي او را به جا نمي

شناسـيم كـه مـثلاً     ميولي او را ن ؛بينيم و با او در تماس هستيم او را مي ؛يريمدست كسي بگ

ِ امـامِ موجـود    همين معني اسـت و لـذا فوايـد    به غيبت در اين نوشتار. نامي است  فرد صاحب

  .در جامعه قابل انكار نيست ،مرتبط با امت حاضر

مسيح  7حضرت عيسي: تدر قرآن كريم از غيبت خلفاي الاهي، سخن به ميان آمده اس

؛ يعني شخص ايشان براي مـا غايـب   )157: نساء( زنده و غايب است؛ ولي روي زمين نيست

در  4غيبـت امـام مهـدي    .داند، حضور دارد است، هر چند وجود دارد و در جايي كه خدا مي

امـا كـاملا يكـي     ؛مشترك است 7بودن و حضور داشتن، با غيبت حضرت عيسي زنده اصلِ

  .نيست

ميـان مـردم وجـود و     وي است كه 7غيبت در قرآن، غيبت حضرت يوسف ه ديگرنمون

مصـريان را از   ؛كـرد  و دنياي آنان به فرمان خدا كـار مـي   نويت و دينبراي مع ؛حضور داشت

. قحطي و شرك نجات داد؛ حتي باعث نجات مردمان بيرون از قلمرو حكومـت مصـر گرديـد   

شخصيت و عنوانش غايب (شناختند  ولي او را نمي ؛)حاضر بود شخص او(ديدند  مردم اورا مي

 و با وجود اين كـه او را بارهـا ديدنـد    اش؛ نه مصريان او را شناختند و نه برادران كنعاني .)بود

اش را شنيده بودند و هم برادران  هم مصريان آوازه يعقوب و فرزند گمشده .گندمش را خريدند

ديدند، بـراي شـان    آن يوسف بر شخصي كه مي يوسف را به خاطر داشتند؛ اما تطبيق. يوسف

  .ممكن نبود

الاهي، غيبت خضر پيامبر است كه موجود است و در ميان   نمونه سوم غيبت ولي و خليفه
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شناسـد؛   مردم حاضر و به اذن الاهي در امور مردمان قدرت تصرف دارد؛ ولي كسي او را نمي

؛ از پـا در  )كشتي را(كند  و خراب ميا. نبي باشد؛ مگر به اذن الاهي 7حتي اگر چون موسي

مردمـان در   ).60: كهف( بدون اين كه شناخته شود) ديوار را(كند  و آباد مي) جوان را(آورد  مي

شـود، تـأثير    تطبيق شخصيت بر شخص ناتوانند؛ غيبت مانع اجراي رسالت الاهي آنـان نمـي  

  . تش باشدغيبت محدويت آثار او بر حوزه آثاري است كه در گرو شناخت شخصي

امـت ارتبـاط دارد و چـه بسـا ديـده       با ؛يعني امامي كه موجود است ،امام غايب ،ينابنابر

و  )28: 2، ج1380صـدوق،  ( درسـت ماننـد حضـرت يوسـف     ؛شـود  يولي شناخته نم ؛شود مي

  .)204: 1418نعماني، ( دوش يبت آنان مانع اجراي مأموريت آنان نميكه غ 8حضرت خضر

امامي كـه  : مام معلوم شد، اصل شبهه در واقع اين گونه استحال كه معني غيبت ا  

اش مشغول است، چه فايده دارد؟ پاسخ خيلي روشن  وجود و حضور دارد و به مأموريت الاهي

عنصر اكسيژن را بشر معاصر شناخت، . زند است، عدم شناخت موجود، به فوايدش آسيبي نمي

بلي؛ هر قدر از موجـودي  . كرد آن استفاده مي در حالي كه هزاران سال قبل و از آغاز خلقت از

آيـد؛ ولـي اصـل     تر به عمل مي اي بيش تري صورت گيرد، از آن موجود استفاده شناخت بيش

  .بهره گيري متوقف برشناخت نيست

  امام شناسي

قـرآن و   ؛ مانندو منابعي داردها  امام و امامت راه خت حقيقت، جايگاه، منصب و شئونشنا

كـه   1كلام و فلسفه و روش عقلي تحليلي  ي، روايات و روش نقلي حديثي،روش نقلي تفسير

امام شناسي در پرتـو قـرآن و سـنت موضـوع     . تر قرآني حديثي است اين نوشتار بيش كردروي

  .شود، اندك است ها كتاب و مقاله بوده است؛ ولي به سبكي كه در اين نوشتار مطرح مي ده

                                                 

و بـه عنـوان    اهي در فلسفه مشاصل ضرورت و استمرار وجود فعلي امام به عنوان عنايت الا .1
ممكن اشرف در فلسفه اشراق و به عنوان واسطه فيض در حكمت متعاليه و انسان كامـل در  

اسلامي به صورت مشروح و مستدل اثبات شـده كـه    در كلامالاهي عرفان نظري ولطف اتم 
 .امامت و فلسفه خلقت: ر، ك ؛آثار وجودي او در عصر غيبت كاملا قابل تبيين است
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  قرآن

ها داراي معناي عامي است كه شامل  در برخي كاربرد :دارد ام و أئمه در قرآن اطلاقاتيام

، در )71: ؛ اسـرا 74: ؛ فرقان24: ؛ سجده5: ؛ قصص73: انبياء( شود مي) امام نور(و راهنما  نبي

: ؛ توبه41: قصص(است  و گاهي خاص امام نار )124: هبقر( برخي ديگر مقامي بالاتر از نبوت

ي قرآن و اين كه امام در كاربردهاي يكي دانستن امام و نبيرساند كه  ها مي و اين كاربرد )12

 اشـتباه اسـت   ؛)455: 1؛ رشيدرضا، بـي تـا، ج  48-39: 4، ج2000فخررازي، ( همان نبي باشد

 و از امامي كه فراتر از مقام نبيتمام آياتي كه از امام نور  ).273-271: 1، ج1417طباطبايي، (

شان  اجتماعي -سياسي گاه وجودي و مقام امامت و رهبريياست و نيز از پيامبران به لحاظ جا

چـون   ؛شـود  مربوط مي) 9خليفه و جانشين بر حق پيامبر(امام مصطلح  گويند؛ به سخن مي

هـا و   به ويژه امامت در قرائت شيعي آن كه واجد اهليت ؛اقتضاي شراكت در مقام همين است

تأسـيس ديـن،     نبوت به مرحلـه . عموم مناصب و شئون نبوت جز دريافت وحي تشريعي است

حفظ دين، تداوم دينداري، پيشوايي، دستگيري، رشـد،    زيل و ابلاغ وحي و امامت به مرحلهتن

مسـتلزم همـان    ،ايـن امـور  دادن شـود كـه انجـام     ون ويژه مربوط مـي و شئها  كمال، هدايت

  .است هاي لازم براي نبي ويژگي

شـود،   دلايلي كه حسن و لزوم بعثت ثابت مـي  از همين رو، در منابع كلامي شيعه، با همان

شود؛ مانند قاعده لطـف، ميـل فطـري بـه شـناخت، احتيـاج        حسن و لزوم امامت نيز برهاني مي

  ).363: 1407علامه حلي، (دان معصوم و اصل كاستي انسان  زندگي اجتماعي به قانون و قانون

چـون تعريـف    ؛باشـد  ف نبـي ها و اوصـا  بايد واجد اهليت ،امامت در قرائت اهل سنت نيز

  :داردرا اقتضا  مشهور آنان از امامت همين

 الامـة الامامة خلافة الرسول في اقامـة الـدين بحيـث يجـب اتباعـه علـي كافـة        
  ).345: 8، ج1325جرجاني، (

ابـن خلـدون،   (الامامة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين و سياسـة الـدنيا  
1987 :191.(  

: 5، ج1409تفتازاني، ( امر الدين و الدنيا خلافة عن النبي الامامة رئاسة عامة في
  ).365: تا ؛ قوشچي، بي234
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اين معني است كه امام صرف رهبـر و   كننده ه خليفه و نيابت و جانشيني، تداعيتصريح ب

من �: كند كه ابوبكر تصريح مي ين اوست؛ چنانبلكه خليفه و جانش ؛نيست بريده از نبي  ليفهخ

كنـد كـه خليفـه،     قل حكم مـي عرف و ع). 191: 1987ابن خلدون،( �هستم االله خليفه رسول

جز اموري كه  ؛واجد تمام مقامات و مناصب او باشد ديك ترين فرد به مستخلف عنه باشد ونز

وگرنه جانشـيني   دريافت وحي و برخي احكام اختصاصي؛مانند  ؛مخصوص نبوت ايشان است

ريح متكلمـان بـه رياسـت در ديـن و حراسـت از آن در      تص. بدون مرجح و غير عقلاني است

جايگاه اين معني است كه امام بايد از علم و عصمت و افضليت و  كننده تداعيتعريف امامت، 

رياسـت   بـر آن  حراست وجامعه را به كمك آن صفات  ويژه برخوردار باشد تا چون خود نبي،

  !حراست ممكن است؟ كند و آيا اصولا بدون علم و عصمت و افضليت، رياست و

 كياست و سياسـت و شـجاعت و قاطعيـت ممكـن    بدون تدبير و  ،كه رياست در دنيا چنان

  .اند لذا متكلمان اين امور را در امام شرط كرده .شود نمي

ترين  ، بزرگقرآن كريم كه خود طراح اصطلاح خلافت است، ميان خليفه و مستخلف عنه

  : اشتراكات ممكن را ديده است و عمده

ينَ      وـدفْسـبيِلَ الْمس لاَ تتََّبِـعو حـلأَصي ومي قَوي فْونَ اخلْفُناره يهَى لأخوسقَالَ م
  .)142: اعراف(

  .هي استو ائمه الا ياتي است كه مبين جايگاه انبياآ، شناخت امامهاي  يكي از راه ،ينابنابر

رغم  به. ب، شناخت ناقص امام استيكي از عوامل عمده در طرحِ اشكالِ لغويت امام غاي

منابع كلامي فريقين ارايه شده است؛ برخي امامت را در وظـايف  تعريف درستي كه از امام در 

قي، تا سرحد حاكمي دنيايي مباشري منحصر كرده اند و امام را از جايگاه خلافت حقي و شئون

و بـه دنبـال ايـن تنـزل      تنـزل داده انـد   ؛تواند عادل و عالم و افضل هم باشـد  معمول كه مي

  !دانند ر را مفيد ميتوهمي، تنها امام ظاه

گويد و بار ديگر  سخن ميهي بار از جايگاه وجودي و تكويني پيامبران و ائمه الا قرآن يك

قرآن، سخن از معرفي شخص  در برخي آيات توضيح اين كه. از مناصب، شئون و وظايف آنان

قطع ( :و ائمه 6جايگاه وجودي و ذات خود پيامبر يعني ؛و ولي و امام است) نبي(پيامبر 
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آيات، از شخصيت پيـامبر   در برخي ديگر از .)نبوتش و امامتش نونظر از مقام و منصب و شؤ

كه هـر   يعني اين ؛سخن رفته است ،رسالت او ، يعني جايگاه نبوت و با توجه به اجراي)نبوت(

رد اين نوشتار طرح آن گوشـه از زوايـاي   رويك. بابي براي امام شناسي است دو دسته از آيات،

 ،است كه اولا؛ جانشين او به حكم خلافت از آن حضـرت  9شخصي و شخصيتي نبي اكرم

بلكـه   ؛نيسـت  منـوط  به ظهـور  فوايد و ثمرات آن جايگاه و شئونواجد آن زوايا است و ثانيا؛ 

وايـد امـام در   ين است تعميق فا هر چند شخصيت شناخته نشود و ؛فوايد ساري و جاري است

  .امام شناسي پرتو

  :نوع آثار متصور است ه عبارت ديگر، براي نبي و امام چهارب

چه امام ظـاهر باشـد و    ؛شود امام در عالم هستي مترتب ميو  نبيـ آثاري كه بر اصل وجود  

  چه غايب؛

  شود، چه امام ظاهر باشد و چه غايب؛ امام مترتب ميو  نبيـ آثاري كه بر افعال 

  د؛شو امام ظاهر مترتب مينبي و ري كه بر وجود ـ آثا

  .شود امام ظاهر مترتب ميو  نبيآثاري كه بر افعال  -

  1. استناپيدا  -آن هم نه به طور كامل  -در عصر غيبت تنها آثار دو قسم اخير

  جايگاه وجودي

   امان و دفع عذاب: الف

�و ِيهمف أَنتو مهذِّبعيل ا كَانَ اللّهشريفه ميان منع و دفع عذاب با  اين آيه .)33: انفال( �م

مبـارك   �وجـود � ،علت عذاب نكردن مـردم  در واقع،. كند ملازمه بر قرار مي 9ود پيامبروج

مـراد از عـذاب، گرفتـاري هـاي مقطعـي، مريضـي،        .ها است در ميان آن 9حضرت رسول

                                                 

مثلا اگر رهبري سياسي و حكومت حضرت تعطيل است، مشروعيت ولايت فقيه به اذن امـام   1
جعيت ديني حضرت هكذا اگر مر. آب باريكه اي است كه گوشه اي از آثار وجودي او است

ها سخن امـام اسـت،    تعطيل است، انفاذ فتاوي مجتهدان جامع الشرايط كه مستند حجيت آن
 .حكومت ديني و دموكراسي ،مهدويت: ر، ك. به بركت وجود حضرت است
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ي گريبـانگير مردمـان   حوادثچنين  وجود انبيا نيزچون با  ؛سيلاب و زلزله هاي موضعي نيست

د و جايگـاه  وجو از اين رو،. ي عمومي استدو نابو ، مراد از اين عذاب، هلاكپس .بوده است

وأَنت  ؛ البْلَد بِهذاَ أُقْسم لَا� :ين جايگاه را از اين آيه استفاده كردتوان ا مي. است �امان�پيامبر 
لَدْذاَ البلٌّ بِهعلـت قداسـت و اهميـت و مطلوبيـت      9و جايگاه پيامبر وجود .)2 و 1: بلد( �ح

  .مكه است

هـي قـرار   و در جوار رحمت الا كرد در سال يازدهم هجرت رحلت 9پيامبر ،بدون شك

و طبق مفـاد تلازمـي كـه آيـه      مادي و عنصري مباركش محروم شد؛ گرفت و امت از وجود

شود كـه خليفـه و    معلوم مي پس،. ولي چنين نشد ؛بايد عذاب نازل مي شد است؛ برقرار كرده

  .جانشين بر حق او نيز از چنان جايگاه وجودي برخوردار بوده است

كه ادامه آيـه   شكال شود كه علت عدم نزول عذاب استغفار امت است؛ چنانممكن است ا

  )33: انفال( �وما كَانَ اللّه معذِّبهم وهم يستَغْفرُونَ�: كند اين نكته را طرح مي

توضـيح   .كنـد  ت ديگر، مدعاي اين نوشتار را تأييـد مـي  سخ اين است كه مراجعه به آياپا

؛ 12: ؛ ممتحنـه 62: نـور ( مقبـول مطلـق   :، استغفار سه قسم اسـت از نظر قرآن كه اين مطلب

قسـم اول و   ،كند استغفاري كه دفع بلا مي 1.و مردود )114: توبه( مقبول مشروط ؛)5: شوري

ر مقبول و يا مشـروط  استغفا ،يعني استغفار كار ساز و دافع عذاب فار؛، نه مطلق استغدوم است

 ـ 7وقتي جان حضـرت يوسـف   .بايد ديد كه آن استغفار كدام استحال  .واجد شرط است ه ب

غيبـت   ،نابـرادر  ران در خطر قرار گرفت، حاصـل نافرمـاني  خاطر حسادت و قدر نشناسي براد

ظـاهري و مباشـري آن    سـرائيل از فيـوض  پدر و امـت بنـي ا   يوسف شد و آنان باعث شدند

مت نداها،  يكي از آن زمينه .لازم بود يبراي ظهور آن حجت زمينه هاي .حروم شوندحضرت م

استغفار  ولي ؛انابه و استغفار كردند و آنان از جان و دل نادم شدند .و توبه و استغفار برادران بود

كـه اسـتغفار    آن اين تغفار مقبول را نماياند وخداوند راه اس .ؤثر نيفتادمقبول و م ها و ندامت آن

                                                 

در حد ذات خود، مـردود اسـت و    ،تمام استغفارهايي كه به الحاق استغفار نبي مشروط شده 1
 .شد گرنه مشروط نمي
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چـون او واسـطه فـيض و دافـع بـلا از       ؛حجت و ولي خـدا باشـد   بايد از دهان و زبان مبارك

قَالَ سوف أَستَغْفرُ لَكُـم ربـي    ؛قَالُواْ يا أبَانَا استَغْفرْ لنََا ذُنُوبنَا إِنَّا كنَُّا خَاطئينَ �: عالميان است
  .)98 و 97: يوسف( �ه هو الْغَفُور الرَّحيمإِنَّ

هر  بر تأكيد بر جايگاه وجودي او است؛تصريح قرآن به لزوم مراجعه به ولي، حجت و پيام

يعنـي اسـتغفار مشـروط بـه      ؛شرط لازم بود نه كافي مت و استغفار برادران شرط بود؛چند ندا

ار عامـل دفـع   هر چند اسـتغف  ،پس .هي استالا فارِ مقبولِ مطلق كه از آن اوليايالحاقِ استغ

  .اين آيه تأكيد بر مطلب است .اين پيامد را دارد االله، عذاب و هلاكت است؛ استغفار حجت

است و نمي توان آن را به  مربوطيل بني اسرائبه ممكن است اشكال شود كه اين جريان 

   .سرايت داد هازمانهمه 

 ههي است كه خود قرآن از آن حكايت كردسنت الا سخ اين است كه اولا؛ وساطت اوليا،پا

حتي در  ،در تداوم اين سنت رآنثانيا؛ ق .دليل است ، بيخاص يو اختصاص آن به زمان و قوم

  : دارد تصريح شريعت اسلام

 ـ  الرَّس ـمتَغفَْرَ لَهاسو ّتَغفَْروُاْ اللهفَاس ؤوُكĤج مهواْ أَنفُسإذِ ظَّلَم مأَنَّه لَوواْ  وـدجولُ لَو
سيقُولُ لكَ الْمخلََّفُونَ منَ الْأَعرَابِ شَـغلَتَنَْا أَموالنَُـا   � :و )64: نساء(اللهّ تَوابا رحيما 

   .)11: فتح( وأهَلُونَا فَاستَغفْرْ لنََا
كند كه مويد جايگـاه   مقام نبي با ساير امت تصريح مي اصولا قرآن بر تفاوت عميق ميان

  ).63: نور( ويژه او است

  اميد بخشي و حركت آفريني : ب

ي وجدان و فطـرت گـواه   .كت استاميد و حر جود فعلي و زنده بودن رهبر، مايهباور به و

 .كننـد  دارند، با اميد به پيروزي حركت مـي دهد كه تا سربازان، حيات و وجود رهبر را باور  مي

در سنگرشان غايب باشد؛ وجود او اميد آفرين  نباشد وفرمانده هرچند در معرض ديد سربازان 

سپاه  –شايعه يا حقيقت  -چه بسيار اتفاق افتاده كه به محض پخش خبر مرگ فرمانده  .است

؛ سـمهودي،  65: 2، ج1407؛ طبـري،  308: 7، ج1420طبري،( جنگ احد .است از هم پاشيده

  .نمونه همين حقيقت است )286: 1، ج1971
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چون حيات و وجود فعلي او را باور  ،بود گرفتار االله ت حجتكه به غيب 7حضرت يعقوب

 ،هيچ گاه نااميد نشد و از حركت نايستاد و ديگران كه مرگ يوسف را باور كرده بودند ،داشت

  . هيچ گاه در پي او بر نيامدند

  الگوي عملي :ج

  : الگو و نمونه بوده اند بلكه با تمام وجود اسوه، ؛اند بعد تعليمي و ارشادي الگو نبوده انبيا تنها در

يمرَاهي إِبنةٌَ فسةٌ حوأُس لَكُم كَانَت ـولِ    � :و) 4: ممتحنه( �قَدسـي رف كَانَ لَكُـم لقََد
  .)21: احزاب(اللَّه أُسوةٌ حسنةٌَ لِّمن كَانَ يرجْو اللَّه واليْوم الĤْخرَ وذَكَرَ اللَّه كثَيرًا 

به احراز نبوت و حتي شناخت مقـام   ز آثار تكويني و وجودي انبيا است ودن اسرمشق ش 

بهتر  ،و حجت با خبر شودمنصب نبي  هر چند اگر سالك و رهرو از مقام و منوط نيست؛ آنان

نه اين كه  ،برد يعني شناخت، ضريب كار را بالا مي ؛كند تر از آن اسوه و الگو تبعيت مي و بيش

الگو واقع شدن رهبر و مقتدا براي  كه توضيح مطلب اين. حصر باشدمن براي بهره گيري شرط

او را  هـاي  فارشبينـد و س ـ  او را مـي  هـر كسـي   ،پس .گفتار است و پيروانش در كردار، رفتار

 انتخاب الگو را تحليـل و تعليـل   الگو و مقتدا، شناخت. از او الگو گيري كند تواند مي ،شنود مي

به اين دليل كه دهد  پاسخ مي كني؛ چرا از اين فرد پيروي مي كه يعني اگر سوال شود ؛كند مي

  . چنين و چنان انساني است وي

  : فرماييد علامه طباطبايي مي

، 1417طباطبـايي، ( التبليغ يعم القول و الفعل فانّ في الفعل تبليغا كمـا فـي القـول   
  ).57: 20ج

شأن الگو بودن نيز از  .گويد الگو و لزوم تبعيت از او سخن ميقرآن كريم از اصل استمرار 

شئوني است كه خليفه و جانشين بايد واجد آن باشد تا هم خليفـه بـودن صـدق كنـد و هـم      

  .استمرار الگو نقض نشود

، رسميت بشناسنده كه پيامبر شود و مردم مقام رسالت او را ب پيش از اين 9رسول مكرم

همين طـور حضـرت يوسـف     ؛او بودند  قتدا بود و بسياري از افراد شيفتهي الگو و ما براي عده

. ظهوري داشته باشـد  كه شخصيت نبويش براي مردم پيش از آن ،بسط اخلاق و عبوديت داد



  

 

عم
ت

ي
 ق

وا
ف

ي
 د

غا
م 

ما
ا

ي
 ب

س
نا

ش
ت 

يب
 غ

 و
ي

س
نا

ش
م 

ما
و ا

رت
 پ

در
  ي

39 

مي كند و اعمال  نقش الگو بودن خود را اجرا ،خود يدر همان وسعت زندگ 4حضرت حجت

  .جناب نيست چنين نقشي مستلزم ظهور آن

  هي ي اوامر ويژه الاجرِم: د

يبت مانع اجراي مأموريت غ ؛كند كه هر چند غايب بودند يي حكايت ماز انبياي قرآن كريم

تعبيـر   )65: كهـف ( �عبدا منْ عبادنَـا � مصاحب حضرت موسي كه قرآن از آن به .شد آنان نمي

؛ طبرسي، بـي تـا   68: 7طوسي، بي تا، ج( است و طبق نظر مفسرين همان خضر نبي كند مي

: 5، ج1993،السـيوطي ؛ 123: 21، ج2000؛ فخررازي،185: 13، ج1411؛ طباطبايي، 329: 6ج

دسـتورات   الاهي مأمور اجراي عبد ؛ ولي در مقام غايب بود ؛)685: 2؛ زمخشري،بي تا، ج420

ي از كارهاي اوست كـه در  ا  خراب كردن و از پا درآوردن و آباد كردن گوشه. تكويني خدا بود

؛ بلكـه  شـود  ناشناس بودن او نه تنها مانع كارش نمـي  ).77-71: كهف(مدت كوتاه انجام داد 

  .)70-66: كهف(بخشيد  رعت ميمأموريت او را س اجراي

ر اثر قـدر نشناسـي و   او كه ب. ، ديگر نمونه قرآني براي اثبات مدعاست7حضرت يوسف

 ،فوايـدش  هي غايـب شـد، مصـداقي از   مأموريت الا يد جاني از جانب برادرانش و اجرايتهد

غيبتش مانع مأموريتش  .ت مصريان و كنعانيان از قحطي بوديان به توحيد و نجاهدايت مصر

هر چند پس از رفع خطر و آمادگي امت و ندامت و استغفار برادران كه ظهـورش اتفـاق    ؛نبود

  .عهده گرفتبر  تر شد و هدايت قوم را اش گسترده د تكويني و تشريعي، فوايافتاد

  1.ايب سخن فراوان استغ عمر و فعاليت هاي فعلي انبيايطول در روايات فريقين از حيات، 

                                                 

 عليهـا  يعـول  لا بما الخضر في الروايات كذا و الحكايات و القصص كثرت قد و�: ه عنوان نمونهب 1
 فـي  اثنـان  و إدريـس،  و عيسى: السماء في اثنان أحياء الأنبياء من أربعة: خصيف كرواية لب ذو

  .�البر في فإنه صاحبه أما و البحر في فإنه الخضر فأما إلياس و الخضر الأرض
 أمـرت  قـد  و الأسـفل،  البحـر  و الأعلى البحر بين منبر على الخضر�: قال كعب عن يالعقيل رواية و

  .�عشية و غدوة الأرواح عليه تعرض و تطيع، و له تسمع أن البحر دواب
 فـي  الخضر إن �: االله رسول قال: قال أنس عن، واه بسند مسنده في أسامة أبي بن الحارث وأخرج 

 يـأجوج  وبـين  الناس بين القرنين ذو بناه الذي الردم عند ليلة كل يجتمعان، البر في واليسع البحر
� 
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  ناظر و شاهد بر اعمال امت  –  ه

قُلِ اعملُـواْ   و :و نيز )45: احزاب(يا أيَها النَّبيِ إِنَّا أَرسلنَْاك شَاهدا ومبشِّرًا ونَذيرًا 
   .)105: توبه(فَسيرىَ اللهّ عملَكُم ورسولهُ والْمؤْمنُونَ 

؛ رساند كه مراد عموم مؤمنان و مؤمنان عادي نيسـت  يعطف مؤمنين بر پيامبر و بر خدا م

مي نبـوده كـه نـاظر    گاه واجد چنين مقـا  وجدان هر مؤمني عادي گواه است كه هيچ كه چنان

نظـارت بـر   . باشـد  پس، طبق روايات، امام است كه وارث اين مقام نيز مـي  .اعمال امت باشد

. م، امت را ببيندو اما مهم اين است كه نبي. نياز ندارد به ظهور ، منصبي است كهامتاعمال 

بر و امامـان در روز قيامـت   توان يكي از فلسفه هاي مهم اين نظارت را گواهي دادن پيـام  مي

  : ادامه همين آيه مؤيد اين نكته است .دانست

يوم نَدعو كُلَّ أُنَاسٍ ؛ فيَنبَئُكُم بِما كنُتُم تَعملُونَ  وستُردَونَ إلِىَ عالمِ الْغيَبِ والشَّهادةِ
 هِماملَـى النَّـاسِ      1) 71: اسراء(بِإِماء عدـطًا لِّتَكُونُـواْ شُـهسةً وأُم لنَْاكُمعج كَكَذلو

   .)143: بقره( ويكُونَ الرَّسولُ عليَكُم شَهيِدا
                                                                                                                    

�  

  .� قابل إلى تكفيهما شربة زمزم من ويشربان عام كل ويعتمران ويحجان، ومأجوج
، المقـدس  بيت في رمضان شهر يصومان والخضر إلياس�:  قال رواد أبي ابن عن عساكر ابن وأخرج

  .�قابل من مثلها إلى فيهماتك شربة زمزم من ويشربان سنة كل في ويحجان
 وسـلم  عليـه  االله صلى النبي عن عباس ابن عن، عساكر وابن الأفراد في والدارقطني العقيلي وأخرج
 ويتفرقان صاحبه رأس منهما واحد كل فيحلق، الموسم في عام كل وإلياس الخضر يلتقي �:  قال
 إلا السـوء  يصـرف  لا االله شاء ما، االله إلا الخير يسوق لا االله شاء ما االله بسم:  الكلمات هؤلاء عن
  .� باالله إلا قوة ولا حول لا االله شاء ما، االله فمن نعمة من كان ما االله شاء ما، االله

 والحـرق  الغـرق  مـن  االله أمنـه ، مـرات  ثـلاث  يمسي وحين يصبح حين قالهن من�:  عباس ابن قال
ج  بالمأثور التأويل في المنثور درال، سيوطي .�والعقرب والحية والسلطان الشياطين ومن والسرق

غيبت ادريس، نوح، صـالح،  :  7تا  1باب  300تا  254: 1شيخ صدوق، كمال الدين ج ؛434: 5
  .را آورده است :ابراهيم، يوسف، موسي، شعيب، الياس، سليمان، دانيال و عيسي

 يكون أن فالمتعين: اندد علامه طباطبايي ذيل آيه سخن متقني دارد كه آيه را شامل نبي و امام مي .1
 يسـميهما  القـرآن  أن تقـدم  كمـا  الباطـل  و الحق سبيلي في به يأتمون من أناس كل بإمام المراد

 كان نبيا بأمره أهله لهداية زمان كل في سبحانه االله يجتبيه الذي هو و خاصة الحق إمام أو إمامين
 ).166: 13ج  ،الميزان( نبي غير أو 9مدمح و كإبراهيم
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تظر خـود  اين است كه انسان معتقد و من ،هد و ناظراولي ش ،غايبفايده مهم تربيتي امام 

  .زند به گناه دست مي تر بيند و كم را در محضر امام حاضر مي

ل ناسـازگاري غيبـت بـا    در باب فايده امام غايب و در پاسخ بـه اشـكا   ،خواجه نصيرالدين

يـد امـام اسـت    سخن متقن و موجزي دارد كه ناظر به همين تفسـير تعـدد فوا   منصب امامت،

   1.�آخر و عدمه منا] لطف[وجوده لطف و تصرفه � :)وجود امام و امامت امام(

يكـي فوايـد وجـودي     :بينـد  يظاهر عبارت اين است كه خواجه براي امام دو نوع فايده م

در گـرو ظهـور و   ) امامت كـردن (معظم فوايد منصبي  ).امامت(و ديگري فوايد منصبي ) ماما(

لـذا  . متي، بيان دين، قضاوت ميان مردمحكو –سياسي  ت، مانند رهبريندگي عادي امام اسز

ست؛ اما فوايد وجودي مانند تعطيل ا ،مباشري اين وظايف و فوايددادن در عصر غيبت، انجام 

 شناسند؛ بينند، هرچند نمي ه همان كساني كه او را ميدمحدوعملي در  يالگو امان اهل زمين؛

تعطيـل نيسـت و    يت، القاي روحيه اميـد و حركـت بخشـي   هاي تكويني ناشي از ولا هدايت

از كه بيست و پنج سـال   7ت، مانند فوايد وجودي امام عليدرس ؛اصولا تعطيل بردار نيست

  .غايب بودمرتبه خلافت ظاهري 

  :پردازد ضيح سخن خواجه به مصاديقي از لطف هاي امام غايب ميعلامه حلي در تو

در توضيح اين فايده مي توان به اجماع لطفي كـه  : حفظ شريعت از زيادت و نقصان – 1

 اشـاره كــرد  ؛و ارتباطـاتي كـه خـواص دارنـد    هـا   عظـام فرمـوده انـد و بـه ملاقـات      يفقهـا 

  .)286-235: 2، ج1380صدوق،(

علامه بخشي از اين فايـده را توضـيح داده   : ق آنان به صلاححفظ امت از فساد و سو -2

امكان نفوذ و صدور حكم او مترقب است، علت  كه هر آناور به وجود امام و اين اصل ب :است

  .منع مردم از فساد و مايه قرب آنان به صلاح است

3 – ت تشـريعي و مباشـري   تصـرفا  ،بدون شك و به اقرار خصـم : ت حصول فوايدمقدمي
                                                 

اي بتصرف الامـام  (الامام انما يكون لطفا اذا كان متصرفا بالامر و النهي و انتم لا تقولون به  قالوا .1
فـي  (و مـا تقولـون بوجوبـه    ) في الغيبة(لا تقولون بوجوبه ) التصرف(فما تعتقدونه لطفا ) الغايب
 ).363: علامه حلي، كشف المراد(ليس بلطف) الغيبة
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 از جمله ؛خواهد طرفي تحقق اين فوايد مقدماتي مي از .شود ، لطف و از فوايد محسوب ميامام

 شـود  پس، وجود امام لطف و فايده مـي  .خود نيز فايده است حيات امام و مقدمه فوايد وجود و

  .)363: 1407علامه حلي، (

روايـاتي كـه در    ؛محصول آيات و ريشه تلاش متكلمان در روايات نيز قابل مشاهده است

  .صدد توضيح فوايد امام غايب هستند

  :و آثار وجودي امامت ارواي

   :اكرم فرمودند پيامبر

مجلسـي،  ( أَماناً لأهَلِ السماء و جعلَ أهَلَ بيتي أَماناً لأهَلِ الْـأَرض   النُّجوم  اللَّه  جعلَ
  ).308: 27، ج1403

  : نيز صادر شده است 4نظير اين تعبيير، از امام زمان

الْأوَصياء و بِـي    خَاتَم أَنَا: و) 239: 2، ج1380صدوق،( الْأَرض  لأهَلِ  و إِنِّي لَأَمانٌ
سبط بـن  ؛ 171: 2، ج1380صدوق،( يدفَع اللَّه عزَّ و جلَّ البْلَاء عنْ أهَلي و شيعتي

  ). 182: جوزي
  : فرمود ؛�نعمه ظاهرَةً و باطنَة  عليَكمُ  و أَسبغَ�درباره آيه  7 امام كاظم

: 24، ج1403مجلسي،(…ت باطن، امام غايب استنعمت ظاهر، امام آشكار و نعم

52.(  

  و استمرار وجودي امامت ارواي

  : روايتى از پيامبر اكرم آمده است

رود  ؛ اين دين از بين نمىاثنَْا عشَرَ خلَيفةَ كميعل  قَائماً حتَّى يكُونَ  لَا يزَالُ هذَا الدينُ

  ).309: 2، ج1410سنن ابن داود،(تاس) امام(تا زمانى كه براى شما، دوازده خليفه 

  :فرمايد ميامام علي 

جز اين نيست كه بايد حجتي از سوي تو در زمين باشـد تـا خلـق را بـه     ! خداوندا

اگرچه وجود ظاهري او از مـردم پنهـان باشـد، بـي     . سوي آيين تو رهنمون شود

 هـا بـر اسـاس آن    آن هاي مؤمنين پراكنده اسـت و  شك تعاليم و آداب او در دل
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  ).463: 3، ج1425؛ حرعاملي، 147خ: نهج البلاغه( كنند عمل مي

  : فرمودنيز  7امام صادق

  1.فرو خواهد رفت ،امام گردد ياگر زمين ب

  روايات شاهد و ناظر بودن امام

ه آمـد ؛ )105: توبه( �وقلُِ اعملُواْ فَسيرَى اللّه عملَكمُ ورسولُه والمْؤْمنُونَ�ذيل آيه شريفه 

آمـده كـه برآنـان اعمـال     امامان اهل بيت هستند و روايات فراواني  ،است كه مراد از مؤمنون

  ).171: 1،ج1381كليني، ( از حال امت باخبرند آنان شود و عرضه مي

  : اول آمده استدر روايات خطاب به امام 

لَامالس  كَليع  ةَ اللَّهجا حي  يف  هضنَ   أَريا عي ه وـادبي عف ج 1409،راونـدي ( اللَّه ،
  .)305 :97و ج  47: 33، ج1403؛ مجلسي، 235: 1

  :و خطاب به امام آخر آمده است

لَامالس  كَليع  ةَ اللَّهجا حي  يف  هضأَر       ـلَامالس ـهْـي خلَقف نَ اللَّـهيا عي كَليع لَامالس
اللَّه ا نُوري كَليون عتَدهي الْمتَدهي ِي به215: 99،ج 1403مجلسي، ( الَّذ.(  

نتيجـه گرفتـه    ، هشـت از تشبيه امام به خورشيد پشت ابـر علامه مجلسي در بحارالانوار  

وجـود دارد  نيز كند كه هشت معناي ديگر  ست كه گوياي آثار وجودي امام است و اضافه ميا

  :كه از بيان آن قاصرم

هرچند پشت ابر  ،رسد ونه كه توسط خورشيد، حيات و هستي به عالميان ميگ همان    -اول 

رسد؛ چون آنان علل غـايي   نور وجود و علم و هدايت نيز به واسطه امام به عالميان مي ،باشد

                                                 

امام الحـرمين جـوينى در    ؛)334 :1كلينى، اصول كافى، ج (لولا الحجة لساخت الارض بأهلها  .1
فرائد السمطين و علامه قندوزى حنفى در ينابيع المودة در ضمن نقـل حـديث مفصـلى از امـام     

ولو لا مـا علـى الارض منـا لسـاخت      :جا كه فرمود اند، آن به اين مطلب اشاره نموده 7سجاد
من حجة الله فيها اما ظاهر مشهور او غائب مسـتور و   ولم تخل منذ خلق اللّه آدم: باهلها، ثم قال

 :1ج  ،جوينى، فرائد السمطين( ...لا تخلوا الى ان تقوم الساعة من حجة ولو لا ذلك لم يعبد اللّه
 .)217 :2ينابيع المودة، قندوزى حنفى، ج  ؛45
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پيدايش عالمند و به بركت و با طلب شفاعت از آنان و با توسل به آنـان، علـوم و معـارف بـر     

  : كه خداوند فرمود چنان         شود؛ طه آنان بلا رفع ميشود و به واس خلق آشكار مي

  . كند چون تو در ميان آنان هستي خدا مردمان را عذاب نمي

هرچند پشت ابر اسـت و در عـين    ،برند گونه كه مردمان از خورشيد بهره مي همان –دوم 

هم از وجـود   ،بتمردمان در عصر غي ؛تر استفاده ببرند منتظرند تا ابرها رفع شود و بيش ،حال

  .شوند برند و هم انتظار رفع غيبت را دارند و هيچ گاه مأيوس نمي امام بهره مي

منكر وجود امام زمان، به رغم آثار وجودي آن حضرت؛ مانند منكر وجود خورشيد  –سوم 

  . پشت ابر است

خورشيد گاهي براي برخي اصلح و به صلاح اوست؛ به همين منوال، غيبت امام  –چهارم 

  . براي برخي به مصلحت است تا ظهورش 4مهدي

تر افراد نيز از خورشيد وجود  بيش ؛توان به خورشيد مستقيم نگريست نمي كه چنان –پنجم 

اگر امام ظـاهر باشـد، بـه خـاطر سـرپيچي از او، هـلاك       . توانند بهره ببرند نمي امام مستقيماً

  .شوند مي

در زمـان   ؛باشـد  د قابل رؤيت ميد و خورشيرو از برابر خورشيد كنار مي، گاهي ابر -ششم 

   .دهند گاهي حضرت براي افراد رخ نشان مي نيزغيبت 

نفع و فايده خورشيد عام است و هيچ امساكي از نور افشاني بر هيچ كس نـدارد؛   –هفتم 

 ؛فراگير اسـت مثل خورشيد، نيز امام مگر شخص كور كه قابليت استفاده را ندارد؛ نفع و فايده 

  .و منكر وجودش باشند ي كساني كه خود از زير نور و حرارت آن، بيرون روندمگر برا

 ؛شود داخل مي وسعت روزنه و پنجرهها به اندازه  و پنجرهها  نور خورشيد از روزنه -هشتم 

مجلسـي،  ( بـه هـر كسـي بـه انـدازه ظرفيـت و آمـادگي او خواهـد رسـيد          نيزنور وجود امام 

  ).94-93: 52،ج1403

استفاده از تشبيه بهره مندي از امام زمان در زمان غيبت به خورشـيد پشـت   همچنين با  

  :توان نتيجه گرفت مي ،ابر

توان خورشيد را به تماشا نشست، با عبور و خـروج از   مي كه با عبور ابرها همچنان –نهم  
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  .بود 4وان شاهد جمال امام زمانت مي ،ابرهاي تيره اخلاقي و اعتقادي

موانع ظهـور امـام    ؛روند تند و از برابر خورشيد بركنار ميرها در حرككه اب همچنان –دهم 

  !رتش نزديك استنيز در حال گذر است و ان شاء االله ظهور حض 4زمان

موجب  4غيبت امام زمان ؛ورشيد نيستندگونه كه ابرها مانع همه آثار خ همان –ازدهم ي

  .شود ت از تمام آثار و بركات امام نميمحرومي

و ديگر سيارات و هر چند پشت ابر باشد  ؛خورشيد سرچشمه نور ستارگان است -دوازدهم 

عرفـا،   ،كانون مركزي نـور اسـت و علمـا    نيز 4وجود امام زمان ؛گيرند نور مياز او ها  ستاره

  .، از بركات وجودي اوسترند و هر چه دارندگي حكما و عباد از او نور مي

دهـد؛   شود و به حركت خود ادامه مـي  د نميطور كه ابر مانع كار خورشي همان –سيزدهم 

  .شود هاي وجودي و محوري امام نمي غيبت مانع اجراي رسالت

  نتيجه

برداشـت اشـتباه و يـا     "فوايد و لغويت امام غايب انتفاي"  يكي از عوامل پيدايش شبهه 

طراحان شبهه پنداشته انـد غيبـت، يعنـي    . ناقص از مفهوم غيبت، شئون و مناصب امام است

زلت، اختفا و فقدان شخص و شخصيت امام و شئون امام، يعني رهبري و حكومت سياسـي  ع

  ! بنابراين، امام غايب، يعني حاكمي كه هيچ حضور و نمودي ندارد. و حضور اجتماعي او

به معناي اختفا  ،در حالي كه به گواهي منابع لغت عرب، قرآن و سنت، اصولاً غيبت  

امام غايب موجود است؛ فعاليت دارد؛ با امت مـرتبط اسـت؛   . و فقدان شخص از جامعه نيست

 ؛8شود؛ درست مانند غيبت حضرت يوسف و خضر ولي هر كسي به تشخيص او موفق نمي

  .نه غيبت حضرت عيسي

از طرفي متكلمان فريقين، امام را خليفه و جانشين نبي دانسته و در تعريف امامت، رياست 

اش تساوي مناصب، مقامات و شئون ايـن دو   اند كه نتيجهعمومي دين و دنيا را به او سپرده 

  .است؛ جز موارد اختصاصي نبي؛ مانند دريافت وحي تشريعي

دهد نبي، مناصب و شئون متعددي داشته كه پس  از طرف ديگر مراجعه به قرآن نشان مي
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و  در اين ميان، برخـي از آن مقامـات  . ها نه ممكن و نه مطلوب است از رحلتشان تعطيلي آن

شئون كه امام بايد واجد آن باشد، به ظهور و معرفت شخص امام نياز نيست و صرف وجود او 

كافي است؛ مانند جايگاه وجودي نبي و امام كه مستلزم خيرات تكـويني بـراي كـل هسـتي     

است؛ اميد بخشي و جهت دهي؛ شهادت بر اعمال امت و گواهي دادن طبق آن؛ الگوي عملي 

  .اوامر تكويني خدابراي سالكان و مجري 

مذكور، بـه جايگـاه وجـودي و ثمـرات شخصـي امـام         در روايات نيز در حل شبهه  

  .شود پرداخته شده است كه ابر غيبت مانع كار و ثمرات متعدد خورشيد امامت نمي

  .پس، غيبت شناسي و امام شناسي راهي به سوي شناخت عميق فوايد امام غايب است
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  .بيروت دارالفكر
 دكتـر : ، تحقيـق المحكـم و المحـيط الأعظـم   ). ق 1421(، علي بن اسـماعيل )المرسي(ابن سيده  .7

 .العلميةاول، بيروت، دارالكتب  هنداوي، عبدالحميد
 .النشر و التوزيع لطباعة، بيروت، دار الفكر لسان العرب). ق1414(ابن منظور، محمد بن مكرم .8
اول،  عميره، الرحمن عبد دكتر تعليق و تحقيق ،المقاصد شرح. ) ق1409( الدين، سعد تفتازانى، .9

  .  الرضي قم، منشورات الشريف
  .اعلمي ،بيروت،اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات). ق1425(، محمدبن الحسن حرعاملي .10
 .، بيروت، دارالفكرتاج العروس من جواهر القاموس). ق1414(بيدي، محمد مرتضيحسيني ز .11
افسـت  ، اول ،نعسـانى  الـدين  بدر ، تصحيح المواقف شرح. ) ق1325(شريف، سيد جرجاني، مير .12

   . الرضي الشريف منشورات قم،
  .، قم، بي نامنشورات الشريف الرضي .)ق1412(جرجاني، ميرسيد شريف، .13
 اول، ،4مهدي امام مؤسسة ونشر تحقيق، والجرائح الخرائج .)ق ه 1409(نالدي قطب، راوندي .14

  .قم العلمية مطبعة قم،
  .جا، دار الفكر ، بيتفسير المنار). بي تا(رضا، محمد رشيد .15
 وعيـون  التنزيـل  حقـائق  عـن  الكشاف). بي تا(خوارزمي عمر بن محمود القاسم أبو، زمخشري .16

  .العربي التراث إحياء دار ،، بيروتالمهدي الرزاق عبد تحقيق، التأويل وجوه في الأقاويل
، بيـروت  دوم، ،الوفاءباخبـار دارالمصـطفي   ).م1971(نـور الـدين علـي بـن عبـداالله      ،سمهودي .17

 .دارالاحياء التراث العربي
، بالمـأثور  التأويـل  فـي  المنثـور  الدر ).م1993(بكر، أبي بن الرحمن الدين عبد جلال، سيوطي .18

  .الفكر دار ،بيروت
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، تحقيـق  كمـال الـدين و تمـام النعمـة    ). ش1380( بن علي قميصدوق، ابوجعفر محمد شيخ  .19
  .اول، قم، دارالحديث غفاري،

  جامعـه  قـم، انتشـارات   ،الميـزان فـي تفسـير القـرآن    ). ق1417(طباطبايي، علامه محمد حسين .20
  .مدرسين

 المجمـع  ،ي جـا ب ،البيان مجمع تفسير ).بي تا(الحسن بن الفضل على أبي الاسلام امين ،طبرسي .21
  .البيت لأهل العالمي

 محمد أحمد قيحق، تالقرآن تأويل في البيان جامع ).ق 1420(جرير بن محمد جعفر أبو طبري، .22
  .الرسالة مؤسسة ،بي جا اول، ،شاكر

 الكتــبدار ،، بيــروتولا ،والملــوك والرســل الأمــم تــاريخ). ق 1407( _____________ .23

   .العلمية
 ،العاملي قصير حبيب أحمد: تحقيق، القرآن تفسير في التبيان). بي تا(الحسن بن محمد، طوسي .24

  . حياءالتراث العربيالابيروت، دار 
  .المعارف مؤسسة ،قم سوم، ، تحقيق احمد ناصح،الغيبة ).ق1425( _______________ .25
 .جامعه مدرسين،، تحقيق حسن حسن زاده، قمكشف المراد. )ق 1407(علامه حلي،  .26
 ،الغيـب  مفـاتيح  أو الكبيـر  التفسير ). م2000(الشافعي التميمي عمر بن دمحم، رازي فخر الدين .27

  .العلمية الكتب دار ،بيروت
 .، بيروت، عالم الكتابقاموس المحيط). ق1414(فيروزآبادي، صاحب بن عباد .28
، قـم، مؤسسـه   المصباح المنيـر فـي غريـب الشـرح الكبيـر     ). ق 1414(فيومي، احمد بن محمد .29

 .دارالهجرة
قنواتى،  جورج ، تحقيق العدل و التوحيد أبواب في المغني ).م 1962 -1965( لجبارا عبد قاضى .30

  .المصرية الدار ،قم
 .، قم، منشورات الرضيشرح التجريد). بي تا(قوشجي، علي بن محمد .31
  .، تهران، اسلاميهالكافي). ش1381(بن يعقوبكليني، محمد .32
ل، بيـروت، دارالاحيـاء التـراث    او ،المحيط فـي اللغـة  ). ق 1412(مجدالدين، محمدبن يعقوب .33

 .العربي
 .الوفاء مؤسسةبيروت ـ لبنان، ، الأنواربحار ). ق 1403(مجلسي، علامه محمد باقر .34
  .دوم، تهران، صدوق ،الغيبة). ق1418(نعماني، ابن ابي زينب .35
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Autumn 2013, Vol. 13, No.42 

  در سوره نصر �فتح�پژوهشي درباره تفسير

 � فرزانه روحاني مشهدي
1   

   چكيده

دهد، فـتح   مژده مي 6خداوند را از فتحي كه در سوره نصر به پيامبر تر مفسران، مراد بيش
مكهّ دانسته اند؛ درحالي كه بررسي روايات شأن نزول سـوره در كنـار شـواهدي واژگـاني،     
قرآني و تاريخي در اين سوره و ساير موارد فتح در قرآن، نشان از نادرستي اين گمان تفسيري 

با گردآوري، دسته بندي و بررسي روايات شأن نزول اين پژوهش، كوشش كرده است . دارد
گفته نشان دهد سوره نصر پس از فتح مكهّ و در واپسين روزهاي عمر  سوره و ارائه شواهد پيش
تر مفسران، فتح  بر خلاف گمان بيش ،مراد از فتح در سوره نصرو شده پربركت رسول االله نازل 

كه تنها از طرق اهل سنّت  علاوه بر آن ،وارد شدهكه به اين مضمون  مكهّ نيست؛ زيرا رواياتي
كه برخي از اين چندگانه ديگري است  طريقي ندارد، در معارضه با روايات است و شيعه بدان

سـوره نصـر، غلبـه     .استها باهم سازگار  و مضمون آننقل شده  7از امام معصوم  روايات
و عقايد در همه نقاط زمين در دوران نهايي و پيروزي همه جانبه دين اسلام را بر همه اديان 

  .دهد مژده مي 4امام مهدي
  .، اخبار از غيب4، نصر، فتح مكهّ، امام مهديفتح :واژگان كليدي

                                                 
 f-rohani@sbu.ac.ir  .  استاديار پژوهشكده اعجاز قران دانشگاه شهيد بهشتي �
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  مقدمه

بـر دشـمنانش و    6پيامبر را پيروزي �نصر�مراد از  در مورد سوره نصر، برخي مفسران

جـا   از آن. به دين اسلام گرويدند مردم گروه، گروهدانسته اند كه مكهّ  فتحرا  �فتح�منظور از 

نـازل  مكهّ  پيش از فتح ،با جمله مستقبل آمده، اگر سوره در سوره، هيالا نصر كه خبر فتح و

داده و  بشـارت  را پيش از وقـوع آن مكهّ  فتح ،خداوند به پيامبرش ،صورت شده باشد؛ در اين

له، ، ايـن مسـئ  از مفسران درآن دوران محقق شده و بنابر نظر اين دسته اين بشارتي است كه

  .حقانيت قرآن و إخبار از غيب است معجزه و نشانه

روست و شواهدي وجود دارد كـه   هبا موانعي روبمكهّ،  اثبات نزول سوره نصر پيش از فتح

  .نازل شده است 6عمر پيامبر دهد سوره در آخرين روزهاي مي نشان

ده نازل ش ـ 6است كه بر پيامبرسوره اي  آخرين سوره نصر ،بنابر روايات شيعه و سني

دسـتور   در آينده نزديك بوده و مبتنـي بـر   6پيامبر وفات است و اين سوره به منزله اعلام

در همه حالات به گفتن اين ذكر مداومت  6پيامبر، خداوند در سوره، پس از نزول اين سوره

  : داشتند
 .أتَُوب إلِيَهأَستَغفْرُ اللَّه و   و بِحمده  اللَّه  سبحانَ

برخـي ايـن   . فاصله نزول سوره تا وفات پيامبر همداسـتان نيسـتند   درباره ،اما اين روايات

و برخي دوسـال ذكـر    تر از يك سال برخي كم برخي سه ماه، ،روز 80روز، برخي18فاصله را 

   .اند كرده

 در رمضـان سـال  مكّـه   رحلت يافت و فـتح  هجري در ماه صفر سال يازدهم 6پيامبر 

نازل شده باشد، فاصله مكهّ  اگر سوره فتح در عام الفتح و پيش از فتح. واقع شد هجري هشتم

لازم اسـت   ،اين صـورت  در. حداقل دو سال و پنج ماه است ،نزول سوره تا وفات آن حضرت

تـوان آن را بـه    مـي  ترين مقدار به دوسال و پنج ماه است و درستي روايت دوسال كه نزديك

جا كه ترجيح اين روايت  آن رسد از مي به نظر. احراز شود يبي اين مدت دانست؛منزله بيان تقر

كـه روايـات معـارض ديگـر      اين بر ساير روايات معارض نزد برخي مفسران ممكن نبوده و يا

بـه نـوعي مفهـوم     انـد  كـرده  دانسته و سـعي مكهّ  ارجحيت داشته، نزول سوره را پس از فتح
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  ).230: 21ج ،1364،قرطبي(كنند ل مستقبل جمله را به گذشته تأوي

پس از و مكهّ  دهد، سوره نصر پس از فتح مي شواهدي وجود دارد كه نشان ،بر اين افزون

دهد  ها بشارت مي بر همه آيين را فراگيرشدن دين اسلام و پيروزي آنسوره توبه نازل شده و 

در  هـا  هسـور  رينكه هرسه از آخ ـبه، صف و فتح از آن سخن رفته است كه در سوره هاي تو

   .ترتيب نزول هستند

نظـر تفسـيري پـيش     ،سوره و شواهد نادرسـتي  روايات متهافت زمان نزول ،در اين مقاله

ضمن بيان رواياتي از اهل بيت در تفسير اين آيـه و شـواهد و قـرائن     گفته را گردآورده ايم و

همـه جانبـه اسـلام در     فراگيـر و  پيروزي، مراد از فتح در اين سوره نشان داده ايم كه قرآني

  . است 4دوران امام مهديآينده؛ يعني در

   بررسي روايات زمان نزول سوره نصر. 1

در آخر مـاه صـفر    6سال هشتم هجري به وقوع پيوست و پيامبر در رمضانمكهّ  فتح

بـه   هاي مورد اعتمـاد شـيعه و سـنيّ    بارواياتي كه در كت. فرمود سال يازدهم هجري رحلت

هـاي گونـاگوني از سـال     زمان گويد؛ مي اشاره درباره زمان نزول سوره سخنصراحت و يا به 

  :وارد شده است اين روايات در هشت صورت زير، هشتم تا سال دهم را ذكر كرده

  ترتيب نزول آخرين سوره در. 1-1

نـازل   6داند كه بر پيامبر مي اي سوره نصر را آخرين سوره ،شيعه و سني معتبر روايات

و روايـات اهـل    كافي و عيون اخبارالرضـا آمـده   معتبر هاي باشيعه در كت ياتوار. شده است

  .است ي آمده كه از صحاح ستهسنت در سنن نسائ

   :كند مي نقلچنين نسائي با سند خود از عبيداالله بن عبداالله بن عتبه 
زل داني آخرين سوره اي كه از قـرآن نـا   مي آيا! اي عتبه: ابن عباس به من گفت

  . درست گفتي: گفت. الفْتَْح إذِا جاء نَصرُ اللَّه و :بله: سوره است؟ گفتمشد، كدام 

  ).480 :8، ج1419ابن كثير،(اين حديث را مسلم نيز در تفسير حديث بيست و يك آورده است 

  : مودفر 7حضرت صادق: ي نقل كرده كه گفتكليني به سند خود از علي بن سرّ
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اللَّه الرحمن الـرحيم اقْـرأَْ    بسم: زل گرديدنا 6نخستين چيزى كه بر رسول خدا
كبمِ رآخرين چيزى كه نازل شـد سـوره    وبود  …بِاس   ـرُ اللَّـهنَص بـود   إذِا جـاء. 

  .)628 :2ج ،1362كليني،(

   :فرمود 7رضاحضرت : صدوق به سند خود از حسين بن خالد نقل كرد كه گفتشيخ 
بِسـمِ   ،نازل شـد  اولين سوره كه :كرد  حديث چنين از پدر بزرگوارش پدر بزرگوارم

كبمِ ريمِ اقْرأَْ بِاسمنِ الرَّحالرَّح سوره كه نازل شـد  بود و آخرين …اللَّه،   إذِا جـاء
الفْتَْح و رُ اللَّه6 :2 ج ،1378صدوق،( بود  …نَص(.  

 �يـع تود�همچنين زمخشري در تفسير خود به نقل از ابن عباس نام ديگر ايـن سـوره را   

و به اين مطلـب  ) 812: 4، ج1407زمخشري،(است  6خوانده كه به معناي وداع رسول االله

  .نازل شده است 6اشاره دارد كه اين سوره در آخرين روزهاي عمر شريف رسول االله

اين احتمال را مطـرح   مكهّ، سوره با فتحاين تطبيق فتح در  ، مبتني برالبته برخي مفسران

در  ،نازل شده و پس از آن 6سوره كاملي است كه بر پيامبر آخرينكرده اند كه سوره نصر 

هـا   هتنها آيات تكميلي ديگـر سـور  ، 6رسول االله شريف عمر دو سال و اندي از باقي مانده

  ).378: 20، ج1417؛ طباطبائي،482: 8، ج1419ابن كثير، ( نازل گرديده است

  سول االلهدو ماه پيش از وفات ر حجة الوداعنزول سوره در . 1-2 

اين سوره در ايام تشريق  اند، كه منابع معتبر شيعه و سني نقل كرده در روايتي از ابن عمر

يعني دوماه پـيش از رحلـت    ،در ذي حجه سال دهم حجةالوداع .نازل شد حجةالوداعو در 

، در خصال شيخ ل النبوه بيهقيدلاي الاتقان به نقل ازاين روايت در  .واقع شد 6رسول االله

  :ذكر شده است) 447: 2، ج1367( و در تفسير قمي) 487: 2، ج1362( قصدو
در ميانه  ،تا آخر )ذا جاء نَصرُ اللَّه و الفْتَْحإِ( اين سوره :است عبد اللَّه بن عمر گفته

نازل شـد و دانسـت كـه حـج      6بر پيغمبر) ذيحجه 13تا  11( روزهاى تشريق

خـدا   ؛اج سخنرانى كردجميان همه حخود شد و در  يسوار شتر عضبا .ستا وداع

هـر خـونى در دوره    !ى مـردم ا :سـپس فرمـود   و جا آورده را ستود و ثناى او را ب

گواه بـاش كـه مـن     !هابار الا :سپس فرمود …هدر است و ،جاهليت ريخته شده

  !امت تبليغ كردمه رسالت خود را ب
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 اًسـت و مسـلم  ا 6پيغمبر حجة الوداع ين حديث شريف كه شامل خطبه مباركا شرح

 6ويدا و چندين كلمات جامع پيغمبرمفاد آن ه ؛ميان همه مسلمين از احاديث محكمه است

  ).487: 2، ج1362صدوق،( و دستورات شريعت اسلام نيز در آن درج است

حجة اين سوره در منا و در �: نقل نمود كه فرمود 7علي بن ابراهيم به سند خود از امام

خطبه اي خواندند كه در  6با نزول اين سوره، پيامبر وايت قمي،بنابر ر �…نازل شد الوداع

  ).446: 2، ج1367قمي،(ضمن آن حديث ثقلين وارد شده است 

  : كند مي نقل رهمين مضمون را از بيهقي و بزا ،سيوطي از علماي اهل سنت نيز در كتاب خود
إذِا جـاء  ( سـوره  اند كه اين عمر روايت كرده از ابن ل النبوةيدلاو بيهقى در  ربزاّ 

الفْتَْح و رُ اللَّهام تشريق بر پيغمبر اكرم صلى ال )نَصو  ]و آلـه [لّه عليـه  در وسط اي

داع رسـيده، أمـر فرمـود شـتر     آن حضرت دانست كه وقت و ،پس .سلمّ نازل شد

سـپس  . پاخاست و خطبه خوانـد ه پس ب .ش را آوردند و بر آن رحل نهادندعضباي

 ).95: 1، ج1421سيوطي، ( آن حضرت را نقل كرده است ابن عمر خطبه مشهور

  سال وفات رسول االله نزول سوره در. 1-3

در همان سالي وفات  6پيامبر: گويد ابن كثير در تفسيرش بنا به نقلي از مسند احمد مي

  :يافت كه سوره نصر نازل شد
. فرمود كه زمان وفاتم اعـلام شـد   6زماني كه سوره نصر نازل شد، رسول االله

  .)481 :8، ج1419ابن كثير،(پس، او در همان سال وفات يافت 

مضمون آن كه از  ث احمد را متفردّ دانسته است؛ از وجود احاديث متعدد نيزاگرچه او حدي

اين مطلب بـه ايـن معناسـت كـه حـديث       ).همان( دهد مي خبر است، ساير تابعيان نقل شده

گونه از  ديگري نقل شده است و اين از طرق د است؛ اما مضمون آنبخاري از لحاظ سند متفرّ

  ).149: 1383صبحي صالح،( گردد و مورد قبول واقع مياقسام خبر ضعيف خارج 

  :سيد هاشم بحراني نيز حديثي از ابن شهر آشوب با همين مضمون نقل كرده است
 6؛ رسـول االله )30:زمـر ( ميتُـون  إِنهـم  و ميـت  إِنَّكچون اين آيه نازل شد كه 

سوره نصر نازل شد و بعد  ،پس! دانستم كي چنين خواهد شد اي كاش مي: فرمود
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سبحان االله و بحمده، : فرمود از آن، او ميان تكبير و قرائت نماز سكوت نموده و مي
  . االله و أتوب إليه أستغفر

  :از او درباره اين عمل پرسيده شد؛ فرمود
! يارسـول االله : گفتـه شـد  . تسپس بـه شـدت گريس ـ  . از وفات خود آگاه شده ام 

گريي، درحالي كه گناه گذشته و آينـده تـو آمرزيـده شـده      چگونه براي مرگ مي

براي هول مطلع و تنگي قبر و تاريكي گور و قيامت و اهوال آن و : فرمود! است؟

  .)785: 5، ج1416بحراني، ( او بعد از نزول اين سوره يك سالي زندگي يافت

  6ز پيش از وفات رسول االلهنزول سوره هشتاد رو. 1-4

 80در روايت زير كه مقاتل بن سليمان بلخي در تفسير خود آورده، زمان نزول سوره نصر 

  :گردد معين مي 6روز پيش از وفات پيامبر
آن را بـر ابـوبكر و عمـر خوانـد و آن دو     . بـود  6اين سوره خبر مـرگ پيـامبر  

: به او گفـت  6پيامبرخوشحال شدند و چون بر ابن عباس خواند، او گريست و 

، پـس از ايـن سـوره هشـتاد روز زيسـت و رسـول       6درست دانستي و پيـامبر 

او را در ديـن دانـا   ! پروردگـارا : بر سر ابن عباس دسـت كشـيد و فرمـود    6االله

  .)905 :4، ج1423بلخي، (! گردان و تاويل را به او بياموز

   :6تاد روز پيش از وفات رسول االلهنزول سوره، هف

 6هفتاد روز پيش از وفات رسول االله ،سوره اين كند كه نزول مي وايتي اشارهرازي به ر

  :شمرد مي بر �توديع�سبب نام گذاري سوره به  را لهبوده و اين مسئ
از اين رو، سـوره بـه   . روايت شده كه او پس از نزول اين سوره، هفتاد روز زيست

  .)339 :32، ج1420رازي، (بردار شد  سوره توديع نام

 .دهد ه او احتمال ديگر را كه نزول سوره پيش از فتح مكهّ باشد، بدون ذكر روايت ترجيح مياگرچ

 :6رسول االلهروز پيش از وفات  نزول سوره هجده .1-5

خود روايتي از جابربن عبداالله انصاري و ابن عباس نقل كـرده كـه    در معجم كبير طبراني

ده و فاصـله نـزول سـوره تـا وفـات      به طور مفصـل بيـان ش ـ   نزول سوره نصر در آن داستان
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  : است را هجده روز ياد كرده 6پيامبر
مـن آمـده    خبر مـرگ ! اي جبرئيل :گفت 6هنگامي كه سوره نازل شد، پيامبر

دهد تـا   حديث را ادامه مي [ …و  الآخرَةُ خيَرٌ لكَ منَ الْأوُلى: جبرئيل گفت. است

ر شد و تا هجـده روز مـردم   در همان روز بيما 6رسول االله ]:گويد جايي كه مي

  .)61 :3ج، 1404طبراني، ( كه جان سپرد آمدند تا اين مي به عيادت او

كه خبر وفات زودهنگـام   پيامبر، پس از آن) در معجم كبير 2676حديث (بنابر اين روايت، 

خود را دريافت، به مسجد رفت و خطبه اي خواند و درخواست حلاليت نمود و پس از دو بـار  

بـه او،   6لب، پيرمردي به نام عكاشه برخاست و در ازاي برخورد چوبدستي پيامبرتكرار مط

هنگام بازگشت از يكي از غزوات، طلب قصاص نمـود و پـس از داسـتان مفصـلي بـه جـاي       

پس از هجده  6پس از اين روايت به وفات رسول خدا. بوسه زد 6قصاص بر رسول خدا

  . كند ا جزئيات بيان ميروز اشاره نموده و ماجراي وفات ايشان را ب

  مكهّ فتح نزول سوره پس از. 1-6

طبري در تفسير خود، حديثي از عطاء بن يسار آورده كه نزول سوره نصر را پـس از فـتح   

  ).217 :30 ج، 1412طبري،( داند مكهّ و در مدينه مي

  سال پيش از وفات نزول سوره دو. 1-7

نزول سوره نصر تنهـا دوسـال عمـر     ، پس از6طبري از قتاده نقل كرده كه رسول االله

  .)217 :30 ، ج1412طبري،(يافت 

  مكهّ نزول سوره پيش از فتح. 1-8

  :، حديث عايشه و مجاهدحديث متفردّ ابن عباس

  : ابن كثير حديثي از ابن عباس به نقل از كتاب تفسير بخاري آورده، و آن را متفردّ خوانده است
 ميـان  در مـرا  عمـر : گفـت  كه آورده باسع ابن از جبير بن سعيد طريق از بخارى

 جهت اين از ها آن از يكى انگار ،پس .برد مى خود با بدر اهل بزرگسالان و شيوخ

 كـه  آن حـال  و آورى مـى  مـا  بـين  در را اين چرا :بود گفته عمر به و شده ناراحت
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 كـه  اسـت  كسـى  ايـن : بـود  گفته ها آن به عمر ،پس! ؟داريم او همسن فرزندانى

 فرمـوده  دربـاره : پرسـيد  ايشـان  از و فراخوانـد  را هـا  آن روزى گاه آن .شناسيد مى

 ايـم  شده أمر: گفت ها آن از يكى گوييد؟ مى چه )الفْتَْح و اللَّه نَصرُ جاء إذِا( خداوند

 يـارى  را ما كه هنگامى ؛بخواهيم مغفرت او از و آورده جاىه ب را هىالا حمد كه

 به ،پس .نگفتند چيزى و كرده سكوت ديگر ضىبع و دهد؛ ما به پيروزى و نموده

 چـه  ،پـس : پرسـيد  .نه: گفتم عباس؟ ابن اى گويى مى چنين نيز تو آيا: گفت من

: فرمـوده  داده؛ خبـر  او بـه  خداوند كه است خدا رسول أجل اين: گفتم گويى؟ مى

 آن كـه  ،آمد پيش]  مكه[ فتح و خداوند يارى گاه هر ؛)الْفتَْح و اللَّه نَصرُ جاء إِذا(

 هنگـام  آن ،پس ؛)تَواباً كانَ إِنَّه استَغفْرْه و ربك بِحمد فَسبح( است؛ تو أجل نشانه

 بسـيار  او براسـتى  كـه  بخـواه  آمـرزش  او از و كن ستايش و تنزيه را پروردگارت

ابـن  ( .گـويى  مـى  تـو  آنچه جز دانم نمى آن از من: گفت عمر پس .است پذير توبه

  .)481 :8ج ،1419 كثير،

شه نقل نموده كه آمدن فتح را نشانه و علامت اجـل  يطبري در تفسير سوره روايتي از عا

يعني هرگاه فتح مـذكور   دهد؛ نسبت مي 6و اين تفسير را به پيامبر داند مي 6رسول االله

رسـيده از  بر اساس تفسير . خواهد بود 6در سوره واقع شد، علامت رسيدن اجل رسول االله

است و سوره نصر پيش از وقـوع آن كـه علامتـي    مكهّ  ه مراد از فتح در سوره نصر فتحشعاي

  . است، نازل شده است 6براي اجل رسول االله

  : شه نقل شده كه گفتياز طريق مسروق از عا

   :گفت فراوان مي 6رسول االله
ايـن  بينم فـراوان   مي: به او گفتم .أستغفر االله و أتوب إليه سبحان االله و بحمده، و

پروردگارم مرا خبر دادكه به زودي علامتي در ميان امتم : فرمود! گويي ذكر را مي

سبحان االله و بحمده، و أسـتغفره  : خواهم ديد و هرزمان آن را ديدم، فراوان بگويم
 .گاه كه نصر خدا و فتح يعني فتح مكه دررسيد و من آن را ديدم؛ آن ،و أتوب إليه

  ).215 :30 ج، 1412طبري،(

  ).406: 6، ج1404سيوطي،(نين در تفسير الدرالمنثور، چنين معنايي از مجاهد نقل شده است همچ

و به عنوان يكـي از مـوارد    بابايي در بيان جايگاه تفسيري مجاهد بن جبر در ميان تابعان
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 :تكيه بر اين روايت را نادرست شمرده است ذكر مصداق، بدون توضيح در تفسير او،
براى  اام ؛فتح مكّه: قل شده كه گفته استن )نَصرُ اللَّه و الْفتَْحإِذا جاء (در ذيل  

  . ذكر نكرده است ؛ وجهياين كه اين فتح، فتح مكه است

در اين قسمت نيز هر چند آرايى كه از وى نقـل شـده بـه لحـاظ انتسـاب آن بـه تـابعى        

ست و بر فرض ثبوت، به لحاظ اين كه صدور اين آرا از وى ثابت ني ؛دانشمند قابل توجه است

دارد و بـدون   نيـاز  بـه بررسـى   ؛احتمال خطا در آن منتفى نيسـت هايى از او است كه  استنباط

   ).204: 1، ج1381بابايي، ( توان آن را پذيرفت و آيات را طبق آن تفسير كرد تحقيق نمى

 جمع بندي رواياتبررسي و . 1-9

 هـاي  باان نزول سوره نصـر در كت ـ گونه روايت درباره زم نهُهمان طور كه ملاحظه شد، 

تـا   نزول سـوره  روايي و تفسيري شيعه و اهل سنّت ياد شده كه اين روايات به ترتيب فاصله

 ، بر نزول سـوره پـس از فـتح   هفت گونه نخست در ترتيب مذكور. ارائه شد 6وفات پيامبر

از آمـدن فـتح   در صورت درستي اين روايات با توجه به جمله مستقبلِ خبـر  . دلالت داردمكهّ 

  .، نمي توان مراد از فتح در آيه را فتح مكهّ دانست)810: 4، ج1407زمخشري،(

را دوسـال ذكـر    6روايت قتاده است كه فاصله نزول سوره تا وفات پيامبرگونه هشتم، 

با توجه به فاصله فـتح مكـه تـا وفـات     . شمرد برمي 6كند و سوره را اعلام وفات پيامبر مي

نمـي   دو سال و به طور دقيق دو سال و پنج ماه بوده، بايد گفت سورهكه بيش از  6پيامبر

تواند مژده فتح مكهّ را پيش از وقوع آن داده باشد و به دليل ناسـازگاري صـدر و ذيـل، ايـن     

روايت معلّل بوده، قابل قبول نيست؛ مگر آن كه بگوييم قتاده به زمـان تقريبـي ايـن فاصـله     

يز اين روايت، به لحاظ سندي موقوفه اسـت؛ يعنـي گفتـار    در اين صورت ن. اشاره كرده است

بنابراين، احتمـال خطـا در آن وجـود دارد و قابـل اسـتناد      . است و به معصوم نمي رسد تابعي

دانشمندان درباره قتاده سخناني گفته اند كه گوياي عدم وثاقـت و   نيست؛ به خصوص آن كه

  1.نكوهش اوست

                                                 

 ان قبـل  سـلوني  ادعـاي " كـه  اسـت  كسـاني  جملـه  از قمـي،  محدث گفته به و تابعي: قتاده  .1
� 
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ابن عبـاس از  تكيه بر تفسير . و روايت عايشه است تفسير ابن عباس و مجاهد گونه نهم،

   :ورد اشكال استم دو نظر

بنابر نظر محدثان حديث متفـردّي كـه ديگـران    . مبتني است آن كه بر روايتي متفردّ اول

با اين حال، برخي ). 149: 1383صبحي صالح،(مخالف آن را روايت كرده باشند، مقبول نيست 

، 1412؛ طبـري، 481: 8، ج1419ابن كثيـر،  (اند  ديث اشاره كردهاز تفاسير اهل سنّت، بدان ح

البتــه از نظـر چنــدي  ).  812 :4، ج1407زمخشـري،  ؛3995 :6، ج1412؛ شـاذلي،  215 :30 ج

 ؛905: 4، ج1423؛ بلخـي، 492: 15، ج1415آلوسـي، (ديگر اين حديث قابل اعتنا نبوده اسـت  

  ). 646: 10، ج1371ميبدي

دهد اين تفسير، رأي و نظـر خـود او بـوده و آن را بـه      شان ميآن كه تعبير روايت ن دوم

يا معصوم ديگري نسبت نداده است و در اين صورت امكـان نادرسـتي اجتهـاد او     6پيامبر

  .وجود دارد

                                                                                                                    

�  

 ".گويد نمي كذّاب مدعي جز من از بعد را كلمه اين": فرمود 7المؤمنين امير. كرد "تفقدوني

  ).1388 ي،جواهر(شود  نمي اعتماد او هاي گفته به رو، اين از

القدريـة  �: كند اكم نيشابورى در مستدرك نقل مىح. وى بر مذهب قدريه و مروج آن بوده است
  .�؛ قدريه مجوس اين امُت هستندمجوس هذه الامة

  . �مدلّس ورمي بالقدر�: نويسد ذهبى مى. قتاده، معروف به تدليس بود

  . كرده است وى روايات را نيز به صورت مرسل نقل مى

بـن معـين دربـاره او     حيـى كردو عمر بن سعد كسى اسـت كـه ي   بن سعد روايت مى وى از عمر

  !چطور ممكن است كه قاتل حسين، ثقه باشد؟: گويد مى

تـوان بـه    آيا در تفسير و حديث مى: گفتند! آرى: اى؟ گفت آيا قتاده را ديده: از شعبى پرسيدند

  . حاطب ليل هقتاد :او اعتماد كرد؟ گفت

ه، و روايات صحيح و غير اين سخن كنايه از آن است كه وى در نقل احاديث دقّت لازم را نداشت

  .كرده است صحيح را با هم جمع مى

هـو بمنزلـة   : شـيئاً ويقـول   هكان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتاد�: نويسد سيوطى مى
را بــه منزلــه بــاد  هــا آنداد و  يحيــى بــن ســعيد بــه مرســلات قتــاده اهميتــي نمــى؛ الــريح

 )www.al-milani.com: 2003حسيني ميلاني، . (�...دانست مى
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ندي متصل بنابر طرق اهل سنت است و آلوسي س ، دارايشهدر اين ميان، تنها حديث عاي

و سيد ) 492: 15، ج1415آلوسي، (انگارند  يح مينيز برآن است كه همه دانشمندان آن را صح

 ؛)3994: 6، ج1412راونـدي،  (قطب نيز از ميان روايات شأن نزول اين روايت را برمي گزيند 

  . در حالي كه اين روايت با روايات متعدد نزول سوره پس از فتح مكهّ تعارض دارد

ت احمد و ابن عمر سـندي  وايبرخي مانند رمكهّ،  در ميان روايات نزول سوره پس از فتح

 روايـات،  برخياند؛ اگرچه  هاي معتبر شيعه و سنيّ واقع شده كه مورد اعتماد كتاب دمتصل دار

   .رسد مي موقوفه به نظربلخي، چون روايت مقاتل 

روز  80و ايام تشـريق، يعنـي    حجةالوداعروايت عبداالله بن عمر كه بر نزول سوره در در 

دلالت دارد؛ به دليل سند صحيح و اعتماد دانشـمندان بـه آن و    6پيش از وفات رسول االله

همچنين اين روايت با روايـت  . انتساب اين معنا به امام معصوم در تفسير قمي؛ قابل اتكاست

آخرين سوره در ترتيب نزول به نقل شيعه و سنيّ و روايت احمد بن حنبل از سعيد بن جبير از 

كه نزول سـوره را در سـال وفـات    (سدي و ابن عباس ابن عباس و روايت ابن شهرآشوب از 

كه نزول سوره را به روشني پس از (و روايت طبري از عطاء بن يسار ) دهد خبر مي 6پيامبر

در اين ميان، . كند؛ سازگار است روز ذكر مي 80و روايت بلخي كه فاصله را ) داند فتح مكهّ مي

با توجه به روايـات متعـدد   . كنند روز ياد مي 18و  70ماند كه اين فاصله را  دو روايت باقي مي

را به تواتر معنوي و اجمالي نزديك  حجةالوداعمذكور كه نقل نزول سوره در ايام تشريق در 

توان درباره اين روايت رازي كه بدون سند ذكر شده، احتمال تصحيف در كلمـه   سازد، مي مي

  .ثمانين به سبعين را مطرح نمود

روز  18واسطه وهب بن منبه از جابر و ابن عبـاس، ايـن فاصـله را     روايت طبراني كه به

وهـب بـن منبـه يكـي از     . سندش ضعيف اسـت  1خوانده، به دليل عدم وثاقت وهب بن منبه

                                                 

 ،كننـد  از ميان كسانى كه اسرائيليات را روايت مى�: نويسد رشيد رضا ضمن كوبيدن وهب مى .1

اى كـه   به گونه ؛ها هستند وهب بن منبه وكعب الاحبار بدترين، رياكاترين ونيرنگ بازترين آن

 آفـرينش پيـامبران و اقوامشـان،    در خصـوص تفسيرى و تاريخى  هاي بااى در كت هيچ خرافه

 2مگر اين كه از اين  ؛تفسير و تاريخ اسلام وارد نشده هاي باها، رستاخيز و آخرت به كت فتنه
� 
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). 230: 20، ج1409خـوئي،  (افرادي است كـه نـام او در مسـتثنيات ابـن وليـد آمـده اسـت        

فقيه و محدث شـيعه قـرن چهـارم و    مستثنيات ابن وليد فهرستي از نام كساني است كه اين 

  .به روايت آنان اعتماد ندارد ;استاد شيخ صدوق

چنان كه ملاحظه شد، نتيجه بررسي سندي روايات شأن نزول، در مجموع گويـاي نـزول   

بسياري از دانشمندان شيعه و اهـل سـنّت از محـدث، مفسـر و     . سوره پس از فتح مكهّ است

، 1407؛ زمخشري،487: 2ج ،1362صدوق، (اند  را پذيرفته پژوهشگر علوم قرآن نيز اين نتيجه

ــي، 810: 4ج ــدي، 446: 2، ج1367؛ قم ــائي، 51: 1381؛ احم ــمن )204: 1، ج1387؛ باب ؛ ض

كه برخي دانشمندان شيعه برآنند كه نشانه هايي از همدستي و توطئه، اندكي پس از وفات  اين

اكنـون بـا   ). 99: 1430النيلي، (دارد  در تحديد مفاهيم فراگير اين سوره وجود 6رسول االله

 از فرضيه نزول سوره پـس از فـتح   اهد از كتاب خدا و حوادث تاريخي،شوها و  اين نشانهارائه 

 تقويـت  4به فتح در دوران امام مهدي، دفاع نموده و فرضيه تفسير فتح در سوره نصرمكهّ 

  .گردد مي

آن با غلبه فراگيـر ديـن حـق در دوران    و تطبيق  �مكهّ واقعه فتح�با  �الفتح�نقد تطبيق. 2

 4امام مهدي

در كنار توجه  6هاي پاياني دوران رسول االله بررسي تفاسير، مصاحف و رويدادهاي سال

دهد بشارت فتحي كه در سوره  مي دهد كه نشان مي شواهدي به دست به آيات فتح در قرآن،

ت كـه در روزگـار امـام    فتحـي فراگيـر در تمـام جهـان اس ـ     ؛داده شد 6نصر به رسول االله

و  6در روزگاري كـه رسـول االله   ؛محقّق خواهد شد 6از فرزندان رسول االله، 4مهدي

ي حـق در زمـين بهـره منـد     تمام خوبان عالم در آن حضور خواهند يافت و از ثمـرات پيـروز  

از اين رو نزول سوره نصر علامـت و نشـانه پايـان     .)107 :2ج ،1417طباطبائي،( خواهند شد

هدف و غايت  ،است و آخرين پيام قرآن نويد روزگاري است كه در آن 6سول االلهرسالت ر

                                                                                                                    
�  

  .�نفر اثرى در آن باشد
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اين پيام مراد و مقصود و تفسـير سـوره اسـت، نـه      .گردد مي اين رسالت به طور كامل محقّق

بنـابر نظـر علامـه     زيـرا شان نزول آن كه بتوان آن را يكي از مصاديق آيه به حسـاب آورد؛  

اگر  ،شود و در مواردي همچون آيه ولايت مي مصاديق آيات همتفسير شامل بيان  ،طباطبائي

او در  .)1387:210 بابـايي، (خواهد آمـد  مقصود و مراد آيه به دست ن ،مصداق آيه را نشناسيم

   :گويد مي مورد اين آيه نيز
 فـتح  و نصـرت  جـنس  ازفـتح و نصـر،   منظور آيه به روز فتح معيني اشاره دارد و

 و نمـوده  يارى را پيامبرش تعالى خداى كه مواقفى مامىت با شريفه آيه تا نيست،

   .)376 :20، ج1417طباطبائي، (شود  منطبق كرده پيروز دشمنان بر

 ،پـس  .اسـت  اين آيه از پيشگويي هاي قرآن است كه هنوز محقق نشـده  ،در اين صورت

جـا   ايـن قاعده مخصص نبودن مورد در  ،بنابراين .ان آن فتح را شأن نزول آيه دانستنمي تو

نادرستي تخصيص آن سخن بگوييم زيرا آيه معناي عامي ندارد كه از درستي يا  كاربرد ندارد؛

  . )126 :1383، رجبي(

ي را نپذيرفته و فتح در آن روزگار را يكي از مصـاديق و مـوارد   اگر نظر علامه طباطباياما 

خواهد بود و معناي بايد توجه داشت كه مورد مخصص ن ،در اين صورت ،مورد نظر آيه بدانيم

اي  هنگام هـر فـتح گسـترده    ، دربه تسبيح پروردگار و استغفار عام آيه همواره جاري است كه

  . دهد فرمان مي

 4فتح فراگير در دوران امام مهـدي  شود، مي به شهادت ادله اي كه در اين بخش بيان 

و فتح مكه نمـي  رد نظر خداوند است وحداقل به عنوان يكي از مصاديق فتح در سوره نصر م

   .تواند مصداق اين آيه باشد

 بيان دو قضيه كاملا متناقض در برخي مصاحف رايج. 2-1

  :در بالاي سوره در تمامي مصاحف جديد و قديم عبارت زير نوشته شده است

  ؛مصحف عثماني جديد: �ثلاث آيات مدنية نزلت بعد التوبة ،سورة النصر�

  ؛مصحف عثماني قديم :�توبة مكيةثلاث آيات نزلت بعد ال ،سورة النصر�

  .مصحف عثماني بيروت :�ثلاث آيات و هي آخر السور نزولا ،سورة النصر�
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، همـه  پس. همداستانند است، مكهّ نازل شده كه سوره توبه پس از فتح دانشمندان در اين

مفسـران در   ايـن،  وجـود  بـا . مكهّ دلالـت دارد  پس از فتح ،بر نزول سوره نصر موارد مذكور،

. مكّـه اسـت   بشـارت فـتح   نزول اين سـوره  اشيه مصحف و در همان صفحه نوشته اند كهح

از طرفي  .)97: 1430النيلي، ! (مكهّ بدان بشارت دهد؟ خداوند پس از فتح چگونه ممكن است

از فتح مكه تـاكنون واقـع   فتح ديگري كه موجب ورود گروهي مردم به دين حق گردد، پس 

ن اين فتح را همان روز ظهور دين حق دانست كه در سـه سـوره   توا ، ميبنابراين .نشده است

گويا به تدريج براي  .ها قرار دارد در ترتيب نزول سوره ها هاي ياد شده كه هرسه از آخرين سور

  .شده است مي تحقق رسالت او در آينده زمينه سازي و اعلام 6خبر وفات پيامبر

 مكّي شمردن سوره در برخي مصاحف . 2-2

 قبـل از هجـرت   محال است كه سوره مكي .اند را مكيّ خوانده اين سورهاحف بعضي مص

امكان ندارد بـه صـيغه    ،در اين صورت. پس از فتح باشد ناگزير بايد مكيلذا باشد؛ نازل شده 

 ).98: 1430النيلي،( مكهّ خبر دهد مستقبل از فتح

 با صيغه مستقبلفتح مكهّ ناسازگاري ادعاي اخبار از . 2-3

مفسـران   آراي بـا  ،مكهّ بـا خطـاب و اخبـار بـه صـيغه مسـتقبل       سوره پس از فتحنزول  

 كـه  دارد اقتضـا  ظهـور  اين و دارد،) آينده( استقبال در ظهور "اذا "زيرا كلمه. همخواني ندارد

 آن چـون  و دهـد،  مى رخ زودى به و نداده رخ هنوز كه باشد امرى از خبر شريفه آيه مضمون

 و داده، پيـامبر  به تعالى خداى كه است هايى مژده از بحث مورد رهسو است؛ فتح و يارى ،امر

 هنوز نيامـده اسـت   ي كهنصر و فتح در مورد است كريم قرآن غيبى خبرهاى و ملاحم از نيز

همچنـين نمـي   . و نمي تواند بر فتحي در گذشته دلالـت كنـد  ) 376 :18، ج1417طباطبائي،(

و  از نصـر  منظوراند،  طور كه مفسران اشاره كرده را مفهومي عام دانست؛ زيرا همان توان فتح

 تعـالى  خـداى  كـه  مـواقفى  تمـامى  با را شريفه آيه بتوان تا نيست، فتح و نصرت جنس فتح،

  .)همان(دانست  منطبق است، كرده پيروز دشمنان بررا  او و يارى را پيامبرش
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 لزوم استفاده از صيغه ماضي . 2-4

اگـر بخواهـد بـه     ،پس. ها را دربرمي گيرد ها و مكان خطابات قرآن عام است و همه زمان

) 1:فتح( �إِنَّا فتََحنا لَك فتَْحاً مبيناً� لازم است صيغه اي مانند ،مكهّ در گذشته اشاره كند فتح

آيـه ديگـري    شگفت آورتر اين است كه آيه مـذكور، . ترا به كار گيرد كه به زمان ماضي اس

بـا صـيغه    مكهّ نـازل شـده؛   كه قبل از فتح د و با وجود آنشو مي مكهّ تفسير است كه به فتح

  .ماضي آمده است

مكهّ است و تعبير ماضي بـراي قطعيـت    فتح ؛وعده �إِنَّا فتََحنا لَك فتَْحاً مبيناً� :گويند مي

  .اند برخي نيز آيه را درباره صلح حديبيه دانسته. وقوع آن است

صيغه آينده در سـوره نصـر بـر گذشـته و صـيغه       :، همه امور وارونه گشتهبنابر اين اقوال

مكهّ جمع شود و  گذشته در سوره فتح برآينده دلالت دارد تا تمام آيات فتح در قرآن حول فتح

ابوابي به روي منـافقين گشـوده    مكهّ هيچ فتحي قبل و بعد از آن تصور نشود؛ چراكه در فتح

  ).99: 1430النيلي،( شد

 4دليل اهميت فتح نهايي و سراسري در دوران امام مهديبه  اختصاص سوره اي جدا. 2-5

صرف نظر از طول سوره ها، نزد خداوند يكسـان اسـت؛ يعنـي     ،قرآن ه هاياهميت سور 

روشن ترين دليل اين . وز هستندسوره هاي كوتاه همانند سوره هاي بلند دربردارنده علوم و رم

چـرا خداونـد آن را   . زل شـده اسـت  له همين سوره است كه پس از سوره طولاني توبه نامسئ

 توانست در ميان آيات سـوره توبـه   آيات اين سوره مي كه با وجود آن سوره اي مستقل ساخت

نهايي و بيان پايان بخش رسالت است كـه بـراي آشـكار كـردن      اعلام سوره توبه درج شود؟

 ي اسـت كـه  مكهّ نازل شده و به اتّفاق همگـان تنهـا سـوره ا    هاي منافقان پس از فتح گروه

  .هنگام حج اكبر دستور داده شد ،در كعبه ،خواندن بلند آن

بلكه فتحي تازه  ؛مكهّ در گذشته نيست فتح اما اين فتح، سوره نصر بشارتي به فتح است؛

نسبت به آينده روشـن رسـالت و    6است كه تا كنون رخ نداده و براي آسودگي خاطرپيامبر

 پذيرامكهّ و نزول سوره توبه  و داده شد كه پس از فتحدينش و در ازاي دردها و آزارهايي به ا

، آشكاركننده�يعني  ،�الكاشفة الفاضحة� سوره اي كه مسلمانان پيشين آن را سوره. شده بود

  ).98: 1430النيلي، ( خواندند مي �رسوا كننده
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 7روايتي از اميرالمومنين. 2-6

روايتي ذكـر شـده    ،لقائم الحجةالمحجة في ما نزل في او كتاب  دلائل الامامةدر كتاب 

در ايـن   .انـد  آن را نقـل كـرده   هينابيع المودقندوزي در  در منتخب الاثر و االله صافي تكه آي

. آمد و از طولاني شدن دولت جـور شـكايت كـرد    7روايت آمده كه مردي نزد اميرالمومنين

  :به او فرمود 7اميرالمومنين
اهد شد تا اين كه باطل جويان هلاك نخو ،به خدا سوگند، آنچه آرزويش را داريد

اين پـس از  و [قيان كه اندكند در امان گردند شوند و جاهلان از ميان بروند و مت

تا جايي كه احدي از شما جاي پايي براي خـود   ]شود مي آن است كه كار سخت

جا كه شما در نظر مردم از مردار در چشم صـاحبش خـوارتر    نخواهد يافت و تا آن

ناگهان ياري خـدا ونـد و پيـروزي    همان طور كه شما در آن حاليد،  خواهيد شد و

   …بيايد

نشـانه هـايي در ايـن     به دليل 4آيه با فتح فراگير در دوران امام مهدي ،اين روايتبنابر

دربـاره روزگـار امـام     �والعاقبة للمتقين�كلام همچون ايمن شدن متقين و احاديث ذيل آيه 

و معجـم   هاي مـذكور  بااين روايت در كت ،ه همين دليلب. ، تطبيق داده شده است4مهدي

 .درج شده است 4ميان آيات مفسره به امام مهدي 4احاديث امام مهدي

 توجه به اهميت فتح مذكور در سوره نصر نسبت به فتوح ديگر. 2-7

يگـر خوشـحال و مسـرور نشـد و ايـن      تر د بزرگ مكهّ بيش از فتوح براي فتح 6پيامبر

. و حصن هاي يهود روشن اسـت ها  رسيده از ايشان در فتح خيبر و فتح قلعهله در بيانات مسئ

بـا ايـن    .)2:حشر( ، اميد فتح آن و بيرون راندن يهود را نداشتندقلعه هايي كه هرگز مسلمانان

 سوره اي مستقل اختصاص نيافته است؛اين فتوح در سوره هاي ديگر درج شده و به آن  ،حال

  .اند يت آن كوشيدهبلكه شارحان در تقليل اهم

وسايل خود را بـه  همه توان و  6سال براي جنگ با پيامبر 20مكهّ در تمام مدت  اهل

از آنـان   6ولي پيـامبر  ؛خواستند در روز فتح از آنان انتقام بگيرند مي انصار .كار گرفته بودند

خداونـد  چگونه . كه مفصل در تاريخ ذكر شده است �اذهبوا فأنتم الطلقاء� :درگذشت و فرمود
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گروندگان به دين اسلام وصف كند، در حـالي كـه رسـول    گروه، گروه يعني  ،�افواجا�آنان را 

  !ناميد؟ �رهاشدگان�يعني  ،�طلقا�را ها  آن 6االله

را نكوهش كند؛ رسولي كه آگـاه از  آيا ممكن است خداوند آنان را بستايد و رسولش آنان 

  ).مانه! (در حج اكبر است؟ بندهاي سوره توبه اعلام

 آثار سياسي بيان حقيقت فتح. 2-8

در �: صحابه به جايگاه عبداالله بن عباس جوان نزد خليفـه دوم اعتـراض كردنـد و گفتنـد    

ميـدان   ،خليفه براي نشان دادن تـوان علمـي او   �.ميان فرزندان ما نيز كساني چون او هستند

مراد از � :صحابه گفتند. سيدآزموني ميان او و صحابه برپاكرد و درباره شأن نزول سوره نصر پر

مطلب را از ابـن عبـاس    �.دهد مي مكهّ است و سوره خبر وفات پيامبر را به خودش فتح، فتح

سـوره  �:نظر تو چيست؟ ابن عباس پاسخ داد ،پس :گفت. گونه نيست اين :سوال كرد؛ او گفت

ابن عباس  ،ن پاسخبا اي �.مكهّ است دهد و مراد از فتح، فتح مي خبر وفات پيامبر را به خودش

  1.ز گشت و خليفه او را تأييد كرددر اين آزمون پيرو

ابن عباس كاري جز جابه جايي ترتيب انجام نداد؛ يعنـي سـوره نصـر نـازل شـد تـا وفـات        

را به خودش اعلام كند و فتح مكهّ را بشارت بدهد و تا زماني كه خبر وفات پـس از   6پيامبر

وگو و آزمون بـي اعتبـار    يگري در پي باشد؛ و الاّ موضوع گفتفتح گذشته باشد، ناچار بايد فتح د

  .گونه را نمي پسندند ند و تفسيري اينا روشن است كه همنشينان خليفه از قريش. شود مي

هـا و   اين داستان از جهتي به اهميت اين سوره اشـاره دارد و از جهـت ديگـر بـه تـلاش     

 ي فراگير و جهاني آن و وعده غلبه دينبراي محدود ساختن و دست كشيدن از معانها  توطئه

صـراحت و   سازد تا به مي خليفه را قادر، لهاين مسئ .ها در تمام نقاط زمين بر ساير آيين اسلام

استفاده از موضوعي خطير براي اين مجالسـان و هـم   . بارها جايگاه ابن عباس را گوشزد كند

كـه   ن بـيش از آ  ،در واقع اين موضـوع  .دهد مي به او قدرت استدلال بر اعلميت او كه نشينان

                                                 

 را آن ذهبـي  و مسـلم  بخـاري،  نيلي نقل به بنا ؛10617 حديث ،264: 10ج ،1404 طبراني،( .1

  .)اند شمرده صحيح
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برصـلاحيت   ،افرادي كه به خاطر امـوري خـرد  ، تهديدي جدي است براي دليل اعلميت باشد

خليفه اعتراض دارند؛ زيرا اين موارد در مقايسه با امـوري بسـيار خطيـر كـه خليفـه هرزمـان       

يـر بـودن ايـن امـر از     خط .واقعا ناچيز است ند آن را مايه رسوايي ايشان سازد؛توا مي بخواهد

كـه   پـس از آن  هي به دسـت اوسـت؛  گيرد كه فتح و نصر الا مي شناساندن رهبري سرچشمه

. يعني بعد از وفات صاحب رسـالت اسـت   ،مفسر جوان تأكيد كرد كه فتح پس از اعلان وفات

اين اتهامي روشن براي مجالسين خليفه است؛ يعني كساني كه پس از پيامبر نسبت به دين او 

  ).100: 1430النيلي،( گردد مي كنند كه فتحي نو لازم مي گونه اي رفتاربه 

 به نصرت نهايي و همه جانبه و فراگير جبهه حق از سوي خداوند �نصر االله�اشاره . 2-9

كه نصـر نيـز در    خود شاهدي است بر اين ،تفسير رازي در بيان مراد از نصر در اين سوره

او نصر را همان نصرت پروردگار نسبت به . خواهد داد رخ 4كنار فتح در روزگار امام مهدي

 :32، ج1420رازي، (داند كه اجل معيني دارد  مي هي و مومنان و پيروانشان در دنياپيامبران الا

هـي همـواره پـس از    دهد اين سنّت الا مي بررسي آيات نصرت و نجات مومنان نشان .)336

از بدان شامل حال نيكان برگزيده خواهد شـد و   و غربال و جدايي نيكانها  عبور اقوام از فتنه

خداوند اين نصـرت را در ايـن سـوره و آيـات     . بدان را به عذاب هلاك خواهد كرد ،در مقابل

داده و از تأخير وقوع آن تا پايـان يـافتن    وعده ديگر به مسلمانان و برگزيدگان امت خاتم نيز

؛ 8:؛ هـود 25: لفـتح ؛ ا214:البقـره (ت هاي شديد آخرالزمان سخن گفته اس ـغربالگري در فتنه 

 ، گويـاي در واقع ايـن وعـده   .)189-177: و همان150-145: 1392روحاني، :؛ نك34:الانعام

گردد و  مي كه سبب پيروزي مطلق جبهه حق و نابودي جبهه باطل است نصر و فتح فراگيري

يات متعددي نيـز  روا). 100: 1430النيلي،( ي مقطعي و موقّت متمايز استاز نصرها و فتح ها

 .)471ـ  467 :7، ج1428كوراني،(وارد شده است  7هور امام مهديدر تطبيق نصر با ظ

 تناقض گويي در تفسير فتح در سوره سجده . 2-10

 :رداز شواهدي است كه نشان از همدستي آنان در پوشاندن حقيقت اين فتح داله ئاين مس
قُولُونَ وتى يهذَا  م كُنْ إِنْ الْفَتْحينَ تُمققُـلْ ) *( صاد  مـولا الْفَـتْحِ  ي  نْفَـعينَ  يالَّـذ 
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 منْتَظـرُونَ  إِنَّهـم  انْتَظـرْ  و عـنْهم  فَـأَعرِض ) *( ينْظَرُونَ هم لا و إِيمانُهم كَفَرُوا
  ).30- 28: السجده(

رسـيدن   براي كوشش در و اند كرده در اين سوره بيان فتح تفسير در احتمال سه مفسران

 هـر  اسـت  شايسـته  .نيسـت  منطبـق  آيه با يك هيچ زيرا اند؛ كرده جمع را هرسه ،حقيقت به

 از باطل كه است اي گونه به خدا كتاب زيرا شود؛ جويا احتمالات اين درستي ميزان از عاقلي

 را آن كسـي  اسـت  محال و )42:فصلت( ندارد راه آن در) آينده در و گذشته در(پيش از و پس

 در يـا  و مجـاور  آيـات  با ارتباط در يا آيه خود در ؛ چهنشود دچار تناقض به و دكن تفسير خطا

 عبـارت  انـد،  كرده ذكر مفسران براي فتح كه احتمالاتي. قرآن ديگر آيات در يا و سوره همان

، 1407؛ زمخشـري،  138: 11، ج1415؛ آلوسـي،  73: 21، ج1412طبري،( قيامت روز :از است

، 1415؛ آلوسـي،  344: 5، ج1418بيضاوي،(مكه  فتح يا ؛)152 :25ج ،1420رازي، ؛ 517: 3ج

، 1415؛ آلوسـي،  454: 3، ج1423مقاتل،( بدر جنگ يا ؛)73 :21ج ،1412؛ طبري، 138: 11ج

ا به صراحت اين روز ر ،در حالي كه روايات اهل بيت ؛)517 :3، ج1407؛زمخشري،138 :11ج

به شـرح   و شواهدي) 483 :7ج، 1428كوراني، ( اند خوانده 4روز فتح دنيا توسط امام مهدي

  :براي نقد اين احتمالات در سياق آيات و معناي عبارات وجود دارد ذيل

   قيامت روز: اول

 در كـافر  آيـا  .ندهد سود كافران ايمان بگويد تا ندارد وجود كفر و ايمان ،قيامت روز در. 1

 توبه كه كند مي تأكيد ديگرقرآن آيات ؟است مرده كافر كه درحالي ،شود مي مومن قيامت روز

 آتش وارد كه كافراني :فرمايد مي ديگر آيات در و) 18:نساء( است ممكن مرگ لحظه قبل از تا

 بـاز  انـد،  شـده  نهـي  آنچه به دوباره ،برگردند دنيا به اگر حتي ؛مانند مي كافر همواره ،شوند مي

  ).102: 1430؛ نيلي، 28:الانعام( گردند مي

 نيسـت  فتحي و جنگ قيامت در زيرا دنياست؛ مخصوص و نظامي واژه كي فتح واژه. 2

  ).103: همان(

 از پـس  جديـد  پرسـش  اين اما ه است؛كرد ياد را قيامت روز بار دو پيشين آيات سياق. 3

 بر پروردگار قدرت به خواهد مي كه است روشن. بود آمده زمين كردن زنده براي كه آمد مثلي
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 زماني چه حفت اين: پرسند مي مجرمان ،رو اين از. كند اشاره ركاتب ريزش با زمين كردن زنده

 گونه آن ؛ندهد سود ،كنند ايمان ادعاي كه كافراني ايمان ،فتح روز دهد مي پاسخ و بود؟ خواهد

 4مهـدي  امـام  دوران در ).همـان ( ساخت نفاق وارد را آنان و داد سود رسالت دوران در كه

 ايمانشـان  و يافتـه  پايـان  مهلتشان كه گذارند مي نشانها  انيپيش بر و آيند مي فرود فرشتگان

  . )240 :5، ج1416بحراني،(ندهد  سودشان

4 .�لا و منْظرَُونَ هنظـار � قيامت در. است مهلت يافتن پايان باري و دنيا مخصوص �يا� 

 ـ بر نيز بعد آيه در و ادامه در. ندارد انظار اميد نيز ابليس خود ؛ندارد معنا  تأكيـد  انتظـار  ايمعن

ايـن   همـه  و اسـت  شـده  مشتق �نظر� ريشه همان از كه �منتَْظرُونَ إِنَّهم انتَْظرْ و� :ورزد مي

 ،از ايـن رو  .)268 :16، ج1417طباطبـائي،  ( ؛)103: 1430نيلـي،  ( دنيا جايگاه دارد در مفاهيم

1371ميبدي، (كرده اند  م معنابرخي مفسران در صدد توجيه معناي انظار برآمده و آن را ترح ،

  .كه خلاف استعمال لغوي است)538 :7ج

   مكهّ فتح روز: دوم

 مكّـه  فتح روز در كه اينو آن،  :است كافي لهمسئ يك به توجه ،احتمال اين ابطال براي

 اذهبـوا �: فرمـود  و سـاخت  آزاد و رها را آنان 6پيامبر و بخشيد بسياري سود كافران ايمان
 از نيـز  سفيان، ابو كافران، نظامي رهبر كه تاجايي ؛)466 :2ج، 1406اردي،عط( �الطلقاء انتمف

 بـه  كشـيد،  لشكر ايمان اهل عليه سال بيست مدت كه آن از پس و شد مند بهره آزادي اين

 لفضاي و بازگشت او نوادگان و فرزندان به دوباره قدرت بلكه شد؛ آزاد و داد گواهي شهادتين

 در او بلكـه  انـد؛  نكـرده  ترديد آن در اويند چون كه كساني اكنونت كه فراگرفت را او بسياري

 قيـودش  از او كـه  آن از قبل يعني شد؛ لناي ذكرشده لفضاي از يكي به اسلامش لحظه اولين

 يـك  در بود، شياطين و ابليس پناهگاه سال پنجاه مدت به اش خانه كه آن از بعد و شود آزاد

 وارد هـركس � :فرمـود  كه اند كرده روايت 6پيامبر زا. شد تبديل خائفان پناهگاه به لحظه

مكّـه   فـتح  روز در چگونه پس .)276 :1، ج1362صدوق، ( �است امان در شود ابوسفيان خانه

له اين احتمال تفسيري بـراي  ؟ طبري نيز با استناد به همين مسئندهد سودشان كافران ايمان

 نظـر  در را زنـان و مـردان مستضـعفي    وجود اگر .)73 :21، ج1412طبري، (كند  مي آيه را رد
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 فـتح  روز در را حقانيـت  هـاي  نشـانه  گـاه  آن دانند؛ نمي رسالت حقيقت از چيزي كه بگيريم

 ايمان نبايد چرا .آورند مي ايمان و شود مي هايشان قلب وارد راستي به ايمان و كنند مي مشاهده

 متعال خداوند به آيات از را مرادي چنين ن توا نمي !دهد؟ سودشان فتح روز در افرادي چنين

 خواهـد مكّـه   فتح روز مسلمانان همه تكفير موجب ،بپذيريم را تفسيري چنين اگر. داد نسبت

  .)104: 1430نيلي، ( پذيرفت نخواهند مفسران از يك هيچ را نتيجه اين و شد

   بدر روز: سوم

 نشـانه  بـدر  جنـگ  سـوي  را خود تيرهاي كردند؛ احساس را مذكور اشكال چون مفسران

 اعتبـار  به بدر جنگ داشتند اميد كه حالي در آنان. شدند گرفتار تري بزرگ خطاي در و رفتند

 گرفتـار  تر بيش دهد، كمك آيه اين تفسير در را آنان است، 6االله رسول فتح اولين كه اين

 جنـگ  ميـدان  كـه  حـالتي  در ؛نيافتنـد  هيچ تـوجيهي  افراد ايمان قبول عدم براي زيرا شدند؛

 رسـول  شـكوه  و فرشـتگان  يـاري  و آيات كه شود يافت سيرتي پاك انسان بسا چه. برپاست

  !ندهد؟ سود او ايمان چرا؛ آورد ايمان و ببيند را او ياران و 6االله

 ها آن شدگان كشته كافران، از مراد: گويد مي ورطه اين از رهايي براي بيضاوي دليل، همين به

 در آن حصـر  براي و است عام آيه در �كفروا الذين�). 223: 4، ج1418بيضاوي، (است  بدر روز در

 بميرنـد،  طبيعـي  مـرگ  بـه  كـافران  اگـر  نظـر،  ايـن  بنابر. ندارد بدر دليلي وجود روز شدگان كشته

: 1430نيلـي،  ؛ 18:النسـاء ( اسـت  عقـل  و قـرآن  خلاف بر اي نتيجه چنين. دهد مي سود ايمانشان

از . دهـد  مي آنان دستور از اعراض به آن در زيرا دارد؛ن همخواني بعد آيه با همچنين نظر اين). 105

شـمرد   اين رو برخي مفسران بدون تعيين مصداق اين فتح مهم، آن را پيروزي در دنيا و آخرت مي

 ؛121: 21تـا، ج  ؛ مراغـي، بـي  333: 6، ج1419ابـن كثيـر،   (تا از اشكالات مـذكور در امـان ماننـد    

 ازفـتح و نصـر،   منظـور  يه، به روز فتح معيني اشاره دارد ودر حالي كه آ ؛)2816: 5، ج1412شاذلي،

 نمـوده  يارى را پيامبرش تعالى خداى كه مواقفى تمامى با شريفه آيه تا نيست، فتح و نصرت جنس

  .)376: 20، ج1417طباطبايي، (شود  منطبق كرده است، پيروز دشمنان بر و

ايـن روز،  . درست يـوم الفـتح باشـد   تواند تفسير  در نتيجه هيچ يك از احتمالات مذكور، نمي

بر همـه بـدان    4گونه كه روايات معتبر شيعه بيان نموده، همان روز پيروزي امام مهدي همان
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كه ظهور حتمي آن، در سـه  ) 160: 4، ج1415؛ فيض،171: 2، ج1367قمي،(زمين و زمان است 

گونـه كـه    مـان و ه) 111- 106: 1430النيلـي،  (سوره صف، توبه و فتح بشارت داده شده اسـت  

تر آمد، بشارت غلبه نهايي اهل حق و نابودي كافران در آينده و بـه هنگـام رسـيدن اجـل      پيش

اين وعـده همـواره از سـوي كـافران     . به همگان داده شده بود 6مسماي آن، از سوي پيامبر

. كشد شد و قرآن در قالب استفهام انكاري عدم باور كافران به اين وعده را به تصوير مي انكار مي

گويد نيز، به همـين   آياتي كه از وعده عذاب دنيوي كافران و استعجال آنان درباره آن سخن مي

  :حالت كفر و ناباوري كافران به وعده پيروزي اهل حق و نابودي اهل باطل اشاره دارد
و َجلُِونكتَعسذابِ يبِالْع و لٌ لا لَوَى أجمسم مهلجَاء ذابالْع و َليمنَّهيْغتْةًَ أتب و  ـمه 
   ).53 :العنكبوت( يشْعروُنَ لا

از  دهد كه استعجال كافران كه در موارد متعدد مي دلايل متعددي در قرآن و روايات نشان

نسبت به عذاب دنيوي است و اگر اين استعجال به كافران امت خاتم نسبت داده  ؛شده ياد آن

 ؛)186-180: 1392روحـاني، (از بدان است  4قام امام مهديروزگار ظهور و انتدرباره  ؛شده

وره را به روز پيـروزي  وارد شده كه يوم الفتح در اين س 7ضمن آن كه روايتي از امام صادق

  .)483 :7، ج1428كوراني،(تفسير كرده است  4امام مهدي

  نتيجه 

، بنـابر نظـر   رتوان نتيجه گرفت كه مراد از فتح در سـوره نص ـ  ، ميبنابر مطالب بيان شده

تـر   بـر خـلاف گمـان بـيش     دهد و اغلب مفسران فتح خاصي است كه قرآن آن را بشارت مي

كه تنهـا   علاوه بر آن ،كه به اين مضمون وارد شده رواياتيمفسران روز فتح مكهّ نيست؛ زيرا 

هاي چندگانه ديگري  از طرق اهل سنّت است و شيعه بدان طريقي ندارد، در معارضه با روايت

و با زمان نزول سـوره پـس از    نقل شده :ها از امامان معصوم از اين روايت ست كه برخيا

ها و شواهد واژگاني، تاريخي و قرآني از احتمال  از سوي ديگر، نشانه . استفتح مكه ناسازگار 

در  4بخشد كه فتح را به روزگار امام مهدي درستي اين گمان كاسته و گمانه اي را نيرو مي

همچنين اين شواهد نشـان از سـردرگمي مفسـراني دارد كـه از گمانـه      . دهد ت ميآينده نسب

  .اند درست چشم پوشي نموده و به سخنان ناسازگار گرفتار آمده
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دارالكتـب   اول، بيـروت،  ،لقـرآن العظـيم  روح المعانى فى تفسير ا .)ق  1415( آلوسى، محمود .3

 .العلميه

 . دارالكتب العلمية اول، بيروت،، تفسيرالقرآن العظيم .)ق1419( ابن كثير، اسماعيل بن عمرو .4

 .سمت ، تهران،مكاتب تفسيري ).ش1381(علي اكبربابائي،  .5

، �اطبـائي مفهوم شناسي تفسير قرآن به قرآن از ديدگاه علامـه طب �). ش1387(بابائي، علي اكبر .6

 .250ـ  241: 1، شماره قرآن شناختقم، 

 .تهران، بنياد بعثتالبرهان في تفسيرالقرآن،  ).ق1416(بحراني، سيد هاشم .7

 .دار احياء التراث العربي، بيروت، تفسير مقاتل بن سليمان). ق1423( بلخي، مقاتل بن سليمان .8

 ـ  ). ق1418(بيضاوي،عبداالله بن عمر .9 احيـاء التـراث   ، بيـروت، دار  لانوارالتنزيـل و اسـرار التأوي

 .العربي

 : شناخت مفسران، سايت ).1381(جواهري، سيد محمد حسن،  .10

http://javahery.blogfa.com/cat-7.aspx. 

: ، سـايت رسـمي  جواهر الكلام في معرفة الامامة و الامام ).م2003(حسيني ميلاني، سيد علي،  .11

http://www.al-milani.com/farsi/library/lib-

pg.php?booid=38&mid=192&pgid=2003 

 .مدينةالعلم، قم، منشورات معجم رجال الحديث). ق1409(خوئي، سيد ابوالقاسم .12
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 .تهران، انتشارات منير

دار الكتـاب   بيـروت،  ،سـوم  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .)ق1407( زمخشرى محمود .16
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 ،قـاهره  –بيـروت   ،هفـدهم  ،فـى ظـلال القـرآن    .)ق1412(سيد بن قطب بن ابـراهيم   ،شاذلي .19

 .دارالشروق

 ترجمـه عـادل نـادر علـي، دوم، تهـران،      ،علوم الحديث و مصطلحه ).ش1383(صبحي صالح  .20

  .انتشارات اسوه

 . جامعه مدرسين ،، قمالخصال). ش1362(صدوق، شيخ محمدبن علي بن بابويه .21

 .نشر جهان تهران،، 7عيون اخبار الرضا .)ق 1378( صدوق، محمد بن علي بن بابويه قمي .22

 .، بيروت، دار إحياء التراث العربيالمعجم الكبير). ق1404(طبراني، سليمان بن احمد  .23

، اول، بيـروت  جـامع البيـان فـي تفسـير القـرآن،      ). ق1412( مد بن جريرابو جعفر مح ،طبرى .24

 .دارالمعرفة

 .آستان قدس ، مشهد،7مسند الامام الرضا). ق1406(زيز االله عطاردي، ع .25

 .انتشارات الصدر دوم، تهران، التفسير الصافي، ).ق1415(فيض كاشاني، ملا محسن  .26
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 .دارالكتاب ، چهارم، قم،تفسير قمي). ش1367(قمي، علي بن ابراهيم .28

 .، دوم، قم، موسسه المعارف الاسلاميه4معجم احاديث الامام المهدي). ق1428(كوراني، علي .29

 .يدار احياء التراث العرب ، بيروت،التفسير المراغي ).بي تا(مراغي، احمد بن المصطفي، .30

 ، پـنجم، تهـران،  كشف الاسرار و عدة الابـرار  ).ش1371(ابي سعد ميبدي، رشيد الديناحمد بن .31

 .انتشارات امير كبير

 .دارالمحجة البيضاء ، چهارم، بيروت،الطور المهدوي ).ق1430(نيلي، عالم سبيط  .32
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  آن يها بيبر آس ديكأبا ت يسينو ضهياسناد عر ليو تحل يبررس
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1
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2

  

��� روح االله شاكري زواردهي
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  دهيچك

سيله حاجت خود امري است كه شيعيان آن را نوعي توسل دانسته كه بدان و �عريضه نويسي�

هاي  در سالاين روش، . اند دهكر مي درخواست، 7ه واسطه امام معصومب را از خداي متعال،

و در اثبات يا  دقت قرار گرفته مورد، ه جمكراناخير و به دليل توجه رسانه هاي غربي به چا

  . رد آن سخناني مطرح شده است

اين سوال پاسخ دهد به  كند تحليلي است، تلاش مي–توصيفي پژوهشي  كه به روش اين مقاله

  .كه مستندات عريضه نويسي و آسيب هاي آن چيست

عـدم  ويي گويـاي  است و از س ـ حاكي از بدعت نبودن اصل عريضه نويسي سو نتيجه از يك 

لـزوم  . باشـد  مي تقدس و موضوعيت نداشتن چاه جمكران و آسيب زا بودن توجه به اين چاه

به دست آوردن مستندات تازه يافت و ارائه مستندات ، دقت مجدد در ادله اثبات عريضه نويسي

  .است از جمله دلايل نگارش اين مقاله؛ جديد از رسانه هاي غربي در اين موضوع

  .شيعه، آسيب شناسي، رقعه، چاه جمكران، عريضه نويسي :يديواژگان كل

                                                 
 tarid@chmail.ir  مركز تخصصي مهدويت 3دانش آموخته سطح  �
 mabaladastian@gmail.com  مركز تخصصي مهدويت  3دانش آموخته سطح  ��
 shaker.r@ut.ac.ir  پرديس فارابي –استاديار گروه شيعه شناسي دانشگاه تهران  ���
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  مقدمه

، دها اشاره خواهيم كر و در ادامه بحث به آن عريضه نويسي پرداخته درروايت هايي كه به

در  از ايـن رو، . عنوان عرفي ايـن عمـل اسـت    "عريضه"و گويا ، مرسوم بوده "رقعة"عبارت 

كتابـة الرقـاع للحـوائج إلـى الأئمـة      � :اند برگزيده گونه عناويني اين هاي دعا و حديث باكت
 �جهـت بـر آورده شـدن حاجـت هـا      :اهـل بيـت   برايها  نوشتن نامه؛  صلوات االله عليهم

   .مترادف يكديگر هستند عريضه و رقعهواژه هر دو  البته )231: 99ج، 1403، مجلسي(

: 4ج، 1375، حـي طري( كه در آن مطالب نوشته شده گرد آمـده اسـت  اي است  نامه ،رقعه

ها  خواسته دناي براي ارائه و آشكار كر وسيله، عريضه نيز). 131: 8ج، 1414، ابن منظور؛ 339

   .)92: 8ج، 1368، مصطفوي؛ 169: 7ج، 1414، ابن منظور(باشد  مي

عريضه نويسي، مختص اسلام نبوده و در برخي از اديان سابق، مانند يهوديت نيز به كار رفتـه  

: 1391خان محمـدي و انـواري،   (پذيرد  يز در كنا ر ديوار ندبه اين عمل صورت مياست و اكنون ن

شناسـي   اسـتاد كرسـي روان   ،بيكـر  پروفسور جيمـز پنـي  شناسي و تحقيقات  در مباحث روان .)157

 و) www.ravangah.com/2010_12_01_archive.html( تگــزاس دانشــگاه

يـكاگو    تـاد دانشـگاه ش  ،)www.salamatnews.com/news/23722 ( پروفسور سيان بيلوك، اس

يكـي از  ، نوشتن مشكلات بر روي يك كاغذ و حتي يادداشت خاطرات روزانـه نامه نگاري و 

  .عنوان شده است كاهش استرس و آلام روحي، هاي درمان بيماران رواني راه

و  7روحـي و جسـمي توسـط نامـه بـه امـام معصـوم       ، اين عمل وبيان مشكلات مـالي 

مرسوم بوده و  نيز :در دوران ائمه معصومين ،دستور العملي براي گشايشدرخواست دعا و 

، اربلـي ؛ 261: 1418؛ نجاشي، 519: 1ج، 1407، كليني(اند  محدثين در مورد آن گزارش كرده

  ). 163: 2ج، 1381

است  :اي به خداي متعال و اهل بيت در اين نوشتار نيز مراد از عريضه نويسي، نوشتن نامه

در استجابت درخواست خـود از خـداي    7كلات فرد بيان شده و به وساطت معصومكه در آن مش

  .باشد نيز مراد ما، دوران عدم حضور و غيبت كبرا مي :نسبت به ائمه طاهرين. متعال اميد دارد
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  پيشينه تحقيق

 "تـوان بـه كتـاب     در خصوص عريضه نويسي، مطالبي نگارش گرديده كه به عنوان نمونـه مـي  

چـاه عريضـه   "تاليف سيد صادق سيد نژاد، مقاله  "4 و امام زمان :به اهل بيتعريضه نويسي 

كريم خان محمدي و محمد رضا انواري، انتشار يافتـه در   :، تاليف آقايان"جمكران از خرافه تا واقعيت

، محمـد  "عريضه نويسـي  "، و 1391، بهار 37فصلنامه علمي پژوهشي شيعه شناسي، سال دهم، ش 

، )www.intizar.ir/vdcfa.dtww6dtiig.html(نتشار يافتـه در سـايت   رضا فواديان، ا

تـلاش   در اثبـات اصـل عريضـه نويسـي و اعتبـار آن      ،مجموعه از نوشته هااين . كرد اشاره

در مقالـه كـريم خـان    . داننـد  مـي  :و آن را روشي براي توسل به ائمه معصـومين اند  دهكر

 انداختن عريضـه در چـاه جمكـران    در به عدم اشكالافزون بر مطلب مذكور،  …و محمدي

سـي  عدم بررسي ادله اثباتي بـراي عريضـه نوي  ، خلأ موجود در اين مقالات .اشاره شده است

  .اند ف و نقل روايات و گزارش هاي تاريخي پرداختهاست و تنها به وص

  برررسي اعتبار و عدم اعتبار عريضه نويسي . 1

  :سه دوره تقسيم كردتوان به  ، ميعريضه نويسي را از حيث زمان

  ؛7دوران حيات و ظاهر بودن معصوم) الف

   دوران غيبت صغرا؛) ب

   .دوران غيبت كبرا) ج 

والات و و بيان س :در ارسال نامه به ائمه معصومين ،)الف و ب  ( در مورد گزينه هاي

 ؛261: 1418نجاشـي   ؛ 328 :3ج؛ 519: 1ج، 1407، كلينـي (مشكلات ترديدي وجـود نـدارد   

، باشد لذا سخن در مورد دوران غيبت كبرا مي. )482: 2ج، 1395، صدوق ؛308 :1411 ،طوسي

توان از روش نامه  ، ميو يا نواب خاص 7كه آيا بدون امكان دسترسي به معصوم مبني بر اين

  نگاري براي بيان حاجت بهره برد ؟ 

  گونه شناسي دلايل اثبات عريضه نويسي 1.1

  :به سه دسته از ادله اشاره شده استدر اثبات عريضه نويسي مذكور 
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   ؛روايات. 1

   ؛گزارش هاي تاريخي.2

   .هاي دعا باكت ،دستورالعمل. 3

   7دستور معصوم. 1.1.1

، نُسخَةُ رقْعةٍ تُكتَْب إِلَى اللَّه سـبحانَه عنْـد المْهمِـات روِي    1الكتاب العتيق الغروي) الف
فرٍَ الأَْوعنْ أبَِي جقَالَ 7لِع أَنَّه :  

إذَِا دهمك أَمرٌ يهِمك أوَ عرضَ لكَ حاجةٌ يعلَـم اللَّـه سـبحانهَ حقيقتََهـا و صـدقَ      
القَْولُ فيها فَهو عالم بِالْغيُوبِ و خفَيات الْأُمورِ فَكُـنْ طَـاهراً و صـم يـوم الْخَمـيسِ      

موي بِحأَص  قةََ وراطْوِ الْو رٍ وببِح َأو اددبِم َلك رُها أَنَا ذَاكةٍ مقْعي رف ةِ فَاكتُْبعمْالج
اعمد إلِىَ وسط البْحرِ فَاستقَبِْلِ القْبلةََ و سم اللَّه عزَّ و جلَّ جلَالهُ و صلِّ علىَ رسولِ 

 صلي االله عليه و اللَّهَكُلِّ شيل قُلْ اللَّه رَارِ والْأَب هلىَ آلرِ فَـإِنَّ   عحْي البا فمِ بِهار و ء
، 1403، مجلسـي (اللَّه جلَّت عظَمتهُ يقْضي حاجتكَ و يكفْيك بقُِدرته تَكتُْب؛ الـخ  

لات از يك نامه كه در زمان مشـك اي  نسخه، در كتاب عتيق غروي ؛)245: 99ج

: روايت شده است كـه فرمـود   7از امام باقر، خطاب به خداي متعال نوشته شده

كه امر مشكل و حاجتي برايت وجود آمد كـه خـداي متعـال از حقيقـت      هنگامي

خود را طاهر كن و روز پنجشنبه ؛ است عالم به غيب ؛ چرا كه اوحال تو مطلع بود

 .دهـم بنـويس   ه تو آموزش ميدعايي را كه ب و در صبح جمعه با مداد، روزه بگير

نـام خـدا را ببـر و    ؛ روي قبله بايست هروب، سپس نامه را تا بزن و در وسط آب برو

ال حاجتت را بر كه خداي متعاو فرست و نامه را در آب انداز  درود بر محمد و آل

  .شود قدرت الاهي كفايت حاصل مي و تو را به واسطهآورده خواهد ساخت 

   :أَنَّه قَالَ  7جعفرَِ بنِ محمد الصادقِ و روِي عنْ ) ب 

  ي تُريِـدالَّت ُتكاجح حْأَنْ تنَج تدةٍ فَأَراجي حتَاباً فك َةً أوقْعر تَإذَِا كتَب ذنَاف لَاهومل
                                                 

و الكتاب العتيق الذي وجدناه في الغري �: علامه مجلسي در مورد اين كتاب چنين مي گويد .1
بعـض قـدماء المحـدثين فـي الـدعوات و سـميناه بالكتـاب         صلوات االله على مشرفه تـأليف 

  .� الغروي
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إِنَّ اللَّه وعد الصـابِريِنَ    رَّحيمِفَاكتُْب رأْس الرُّقْعةِ بقِلََمٍ غيَرِ مديد بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ ال
الْمخْرجَ مما يكْرهَونَ و الرِّزقَ منْ حيثُ لَا يحتَسبونَ جعلنََا اللَّه و إيِاكُم مـنَ الَّـذينَ   

اربلي، (  جح حوائجيِذلَك فتَنَْقَالَ نَافذٌ فَكنُْت أفَْعلُ   لَا خَوف عليَهِم و لا هم يحزَنُونَ
 ،بـه خـادم خـود    7امام صادق ؛)155 :1ج، بي تا، حر عاملي ؛163: 2ج، 1381

؛ مكتوبي جهت نجـات خـود از مشـكلات بنويسـي     استيهرگاه خو: نافذ فرمودند
 نافـذ  .را بنـويس  ]مـذكور مـتن  [ ابتدا بالاي نامه با قلم بدون مركب اين عبارت

 .گرديد دادم و مشكلم حل مي مي عمل را انجام اين، در زمان مشكلات: گويد مي
   :7فمَنْها ما روِي عنِ الصادقِ ) ج

أَنَّه منْ قَلَّ عليَه رِزقهُ أَو ضَاقَت عليَه معيشتَهُ أوَ كَانَت لَـه حاجـةٌ مهِمـةٌ مـنْ أَمـرِ      
كتُْبْفلَي هيارد  و ضَاءيةٍ بقْعي رسِ   فطلُُـوعِ الشَّـم نْـداريِ عْالج اءي الْما فهَطْرحـ  ي 

كسي كـه رزقـش كـم گشـته و تـامين زنـدگي اش       ؛ )403 :1405، كفعمي(دعا 

پس از نوشـتن دعـا بـر    ؛ يا حاجت بزرگي در امر دنيا و آخرتش دارد، سخت باشد

 .شيد آن را در آب جاري رها كندزمان طلوع خور، كاغذ سفيد

  : أيَضاً 7)امام صادق(  ها عنْهو منْ )د 

ثُم تَطْويِ الرُّقْعةَ و تجَعلُها في بنْدقةَِ طينٍ ثُـم   -دعا–تَكتُْب في بياضٍ بعد البْسملةَِ 
 لَ الْوـوثِّلْ حم و ْنكع فَرِّجي َانهحبس ي بِئْرٍ فَإِنَّهف َارٍ أوج اءي ما فهَـذَا   اطْرحقَـةِ هر

وه ثَالَ والْم :
 
بعد از نوشتن بسـمله و دعـا در    :فرمودند 7امام صادق ؛)همان(

و  آن را تا زده و در ميان گل نهاده و بـه آب جـاري يـا چـاه بينـداز     ، ورقي سفيد

را  اشـيه كاغـذ نيـز شـكل    در ح .ي متعال مشكلت را برطرف خواهـد كـرد  خدا

  .بكش

  :7و منْها قصةٌ مرْويِةٌ عنِ الْهادي)   ه

از امـام   ؛)404: مـان ه(دعـا   :تَكتُْب ليَلًا في ثلََاثةَِ رقَِاعٍ و تُخفْي في ثلََاثةَِ أَمـاكنَ  

هـا را در سـه    شبانه سه نامه نوشته و آن: روايت شده است كه فرمودند 7هادي

  �.ن مختلف دفن كنمكا

 7است كه يكي از ياران حضـرت هـادي    اي دانسته علامه مجلسي اين دستور را در جواب نامه

  ).254: 99، ج1403مجلسي، (است كرده از زندان فرستاده و از رنج و آزار دشمنان شكايت 
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   :ي قَالَالكتاب العتيق الغروي، يرْوى عنْ عبد اللَّه بنِ جعفرٍَ الْحميرِ) و 

 تدرإذِْ و هَليع اللَّه اتلَوص ِكَريسالْع يلنِ عنِ بسالْح دمحأَبيِ م لَايوم نْدع كنُْت
       ـالِ والْح ـوءس و يـددقْـلَ الْحـا ثيهـذْكُرُ في يهالوضِ معنْ بسِ مبنَ الْحةٌ مقْعر هَإلِي

لَ السامتَحاللَّه دبا عي هَإلِي كتََب لْطَانِ و…    ـزَّ وع إلِىَ اللَّـه اكتُْب رِ وببِالص كَليفَع
    هنْـدـا عهفَعار و ـهَليع اللَّه اتلَوص يلنِ عنِ بيسالْح دشْها إلِىَ مْذهْأَنف ةً وقْعلَّ رج

لَّ وج زَّ وع ـةِ   إلِىَ اللَّهي الرُّقْعف اكتُْب و دَأح رَاكثُ لَا ييا حهفَعهمـان،  (دعـا   –اد
بـودم   7نزد امام حسن عسـكري : گويد مي عبداالله بن جعفر حميري؛ )239: 99ج

ايـن فـرد از    .شيعيان محبوس به دست ايشـان رسـيد  از طرف يكي از اي  نامه كه
در پاسـخ او چنـين    7امـام . دو سختي زندان شكوه نمـوده بـو  ها  سنگيني زنجير

بنـويس و  اي  نامه، صبور باش و خطاب به خداي متعال …!اي بنده خدا  :نوشت
قـرار   7آن را به صورت مخفيانه و دور از چشم ديگران در ضريح امام حسـين 

  .دعا: چنين بنويس و در نامه اينبده 

  نكته

مه مجلسي چـاپ گرديـده   معاد علادر پايان كتاب زاد ال كه از عبارت كتاب مفتاح الجنان

  :در مورد عريضه وجود دارد كه متن آن چنين است 7روايتي از حضرت مهدي است،

عـنْ   أَنَّه، 4و بعد ذكْرِ هذه الْعريِضةَِ لصاحبِ الْعصرِ 1 الصالحينَ  أَنيسِو في كتَابِ 
يكتَْب عريِضةًَ أخُْرىَ للْحقِّ سـبحانهَ و   مذْكُور في بعضِ النُّسخِ أَنْ 4صاحبِ الْأَمرِ

و يضَعها وسطَ عريِضةَِ صاحبِ الْأَمرِ عليَه السلَام و ، يعطِّرهُا و يشُدها بِحبلٍ بِإحِكَامٍ
ي الْما فيهْلقي رِ وا بِالطِّينِ الطَّاهغَطِّيهييه اريِ وْالج 1423، ناشـناس (الخ  ؛…: اء :

580(.2  
اين معنا برداشت نشده و نويسنده انيس الصالحين، ازكتاب اي  اما پس از مراجعه به نسخه

                                                 

و به زبان فارسي مـي  سيد أمير معز الدين محمد بن أبي الحسن موسوي اين كتاب از تاليفات .1
  ).459ص: 2ج ،الذريعة(باشد 

مجهول بوده و برخـي از مطالـب    آقا بزرگ طهراني معتقد است نويسنده كتاب مفتاح الجنان .2
محدث نوري نيز ايـن كتـاب را نقـد    .مستند و برخي ديگر قطعا بدون دليل مي باشد آن غير

 ). 324: 21ج ،الذريعة(كرده است
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توان به اين روش  مي تنها به اين مطلب پرداخته است كه براي عريضه نويسي، مذكور كتاب

  .لذا اين عبارت را نمي توان جزء روايات محسوب كرد 1.تمسك جستها  و عبارت

  بررسي روايات 

  منابع و سند )الف

كـه  اي  بـه گونـه   ،ضعف هايي مانند عدم نقل اين روايات در منابع كهـن و معتبـر شـيعه   

 905( بوده و عموم نقل هاي ديگر از كفعمـي )  ق. هـ 692( قديمي ترين نقل متعلق به اربلي

برد و نمي توان  مي ينرا از بها  اعتبار آن ؛7سند متصل به معصوم عدمنيز  و باشد مي ) ق. هـ

  .به اين روايات تمسك نمود و سخني را به شرع نسبت داد

) عتيـق غـروي  ( علامه مجلسي دو روايت را از كتابي با عنوانمذكور، افزون بر اشكالات 

. كه اين كتاب از منابع تازه يافت ايشان بوده و امروز نيز در اختيار ما قرار نداردذكر كرده است 

اخذ مطلب در ايـن كتـاب را    نده و اعتبار اين نسخه اطلاعي نداشته و منابعهمچنين از نويس

  .نمي شناسيم

  دلالت روايات ) ب

بـه نكـات   ها  محتواي روايت، اشاره شده است رغ از متن دعاهايي كه در روايات مذكورفا

  :اند كردهزير اشاره 

و آزادي  سهل شدن زنـدگي ، طلب وسعت رزق، نوشتن عريضه در زمان مشكلات مهم.1

  باشد؛ مي از زندان

  ؛دعايي از طرف معصوم آموزش داده شده است كه آن را در رقعه بنويسند.2

اصل رقعه نويسـي اسـت و در ديگـر شـرايط     ، مشترك است آنچه ميان تمامي روايات.3

                                                 

نسخه خطي اين كتاب در سايت دانشكده الهيات دانشگاه فردوسـي قابـل دسترسـي اسـت؛ بـه      .1
  : آدرس 

http://manuscript.um.ac.ir/moreinfo-1782-pg-145.html  
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   :گونه بايد صورت پذيرد اين، اختلاف داشته ودر صورت عمل به تمام شرايط

و  روز جمعه دو نامـه يكـي خطـاب بـه خـداي متعـال      ، ته شوددر روز پنج شنبه روزه گرف

طـاب بـه   خ و نامـه  ها را معطر كرده سپس آن؛ نوشته شود 4خطاب به امام مهدي ديگري

امام قرار داده و در زمان طلوع خورشيد و پس از قـرار دادن هـردو    خداي متعال را درون نامه

گـاه پـس از خوانـدن     آن. به قبله بايسـتد  مخفيانه وارد بركه يا نهر آب شده و رو، نامه در گل

  .رقعه را در آب بيندازد، دعاو توسل

بايد سه رقعه نوشته شود و شبانه در سه  7منقول از امام هادياگر چه با توجه به روايت 

در ضـريح امـام    ايـن رقعـه  ، 7شـده از امـام عسـكري    مكان دفن گرددو يا در روايت نقـل 

  .شود مي انداخته 7حسين

شرايطي الزامي نيـز  ، ن از سكوت برخي از روايات و قيد زدن برخي روايات ديگرشايد بتوا

ماننـد   ،چه جاري( يا آب :ه در ضريح اهل بيتقرار گرفتن نام، با اين فرض .برداشت نمود

و  بايد به صورت مخفيانه و دور از چشم ديگـران صـورت پـذيرد   ، )مانند چاه ،نهر و چه ثابت

  . است ور رواياتارسال علني نامه خلاف دست

  گزارش هاي تاريخي . 1.1.2

داسـتاني را  ، )ق. هـ 331( محمد بن عبدوس از كتاب الوزراء، 1) ق. ـه 384( تنوخي) الف
                                                 

) ق. هـ ـ 327(وي در . سن بن علي بن محمدبن ابي الفهم، محدث و اديب و شـاعر بوعلي محا .1
به كـار  ) سوق الاهواز(در ضرابخانه اي در شهر اهواز )ق. هـ 346(به سال . در بصره به دنيا آمد

قاضـي  (بـن عبيداللّـه    عتبـة ابوسـائب  ) ق. هـ 349(سال در . وارسي مسكوكات اشتغال داشت
او را به منصب قضا در برخـي شـهرهاي    ،و سپس مطيع للهّ) ق. هـ 350ي افهمدان، متو القضاة

، تـا  )ق. هـ ـ 372ي امتوف ـ(ويژه عضدالدوله ديلمـي  ه ب ؛اين توجه درباريان. گماردندخوزستان 
ادامه داشت و پس از آن تنوخي در خانـه تحـت نظـر بـود و در شـرايط سـختي        )ق. هـ371(

، نشَوار المحاضـرة ه اعتزال گرايش داشت كه در كتابش او نيز همچون پدرش ب .زندگي مي كرد
يكـي از  . در بغـداد درگذشـت  ) ق. هـ ـ 384(وي در . نقـل او مـورد تأييـد بـود    . مشهود است

الأعـلام،  . (آغـاز كـرد  ) ق. هـ 373(است كه وي تأليف آن را در بعدالشدة ، الفرج هاي او كتاب
  ).250: 16بزرگ اسلامي، ج ائرة المعارفدو  337:  8؛ دانشنامه جهان اسلام، ج288 :5 ج
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خطاب به خـداي  اي  ابو ايوب احمد بن شجاع به واسطه نوشتن رقعه، كند كه بنابر آن مي نقل

يابـد   اد نجـات مـي  ن محمد بن يزداز ظلم عبداالله ب، متعال و قرار دادن آن در محراب نمازش

  ).237: 1، ج1978تنوخي، (

گزارشي  7خطاب به امام معصومتنوخي مشاهده عيني خود را در امر عريضه نويسي ) ب

  :گويد مي ذكر كرده وديگر 

از افراد ظالمي بود كه به زور اموال تنـوخي و  ، محمد محمد بن العباس فسانجس

كه پس از شـكايت نيـز    گرفته استها  آنابو نصر محمد بن محمد واسطي را از 

اي خطاب به امـام   محمد بن محمد واسطي نامه .پس داده نمي شودها  اموال آن

  .كند مي آن را به ضريح آويزان، :توسل به ديگر ائمه نوشته و پس از 7كاظم

  : گويد مي تنوخي

عريضـه  ، هنگـام خوانـدن نمـاز    رفـتم؛  8رت موسي بن جعفـر مدتي بعد به زيا

اين مطلب مرا به خنده انداخت ؛چـرا كـه معتقـد بـودم او بـراي      . ي را ديدمواسط

به واسطه همـان  ، اما پس از مدتي ؛ده است، نامه نگاري كرمردي كه از دنيا رفته

  .رقعه اموالش را به او برگرداندند

  :گويد مي چنين تنوخي در پايان

ففاز هـو  ، تي واحدو كانت محنته و محن، بقصته ما لم يصح لي، و صح لأبي النصر
تنـوخي،  (لب علـي ظنـي أن أطلـب الفـرج منـه      من حيث لم يغ، بتعجيل الفرج بها

مشكل ابونصر واسـطي بـه واسـطه آن عريضـه حـل شـد و       ؛ )239: 1، ج1978
از راهـي كـه    ،او نجـات يافـت   .كه رنج ما يكي بود با اين؛ مشكل من باقي ماند

  .مان نمي كردم، نجاتي در آن باشدگ
كه براي طلب  كند مي لقاسم السعدي بيانا اگزارشي ديگر از عريضه نويسي اب يتنوخ )ج 

  .)289 :2ج، همان(دهد  قرار مي 7سينعريضه نوشته و آن را در ضريح امام ح، حاجتي

: 2، ج1395صـدوق،  (باشد  ه نويسي احمد بن كشمرد ميعريض گزارش ديگر تنوخي از) د

و آموزش ديدن  7به امير المومنينبا توسل  ،كه پس از دستگيري اش توسط قرامطه) 495

  :را چنين نقل كرده است او اين نكته .يابد مي نجات، عريضه نويسي از ايشان در خواب

  :اكتب في رقعة :فلما كان في الليل رأيت في منامي كأن قائلا يقول لي
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وف بسم االله الرحمن الرحيم من العبد الذليل الي المولي الجليل، مسني الضر و الخ ـ
. و أنت أرحم الراحمين فبحق محمد و آل محمد، اكشف همي و حزني و فرج عني
. واطرح هذه الرقعة في هذا النهر و أومأ إلي ساقيه كانت تجري هناك في المطـبخ 

، 1978تنـوخي،  (؛ الـخ  …فانتبهت من نومي و كتبت الرقعة و طرحتها في الساقية

 :اي بدين صورت بنويس نامه: يدگو در خواب شبانه ديدم كه فردي مي؛ )304 :2ج

از خـواب  . و آن را در نهر آب بينداز و به آبراهي گوشـه مطـبخ اشـاره نمـود     ؛دعا

  .برخاسته و رقعه را نوشتم و در آن آبراه انداختم

محمد بن  نقل كرده و به واسطهبه تفصيل  1 )قبس المصباح( صهرشتي در، اين گزارش را

چنين شنيده است كه ابوالعباس كشمردي در پاسـخ بـه    از ابو المفضل شيباني ،حسين صقال

  : كند مي واقعه را چنين نقل، درخواست ابو علي محمد بن همام كاتب

 و قَد فَرَغْت منَ الصلَاةِ و أَنَا أَستَغيثُ إلِىَ اللَّه تَعالىَ و أتََوسلُ إلِيَه بِأَميرِ الْمـؤْمنينَ 
فـي منَـامي    7يه إذِْ نَعست فَحملنَي النَّوم فَرأَيَت أَميـرَ الْمـؤْمنينَ   صلَوات اللَّه علَ

 …ذلَك فقََالَ يا ابنَ كُشْمردْ قلُْت لبَيك يا مولَاي فقََالَ ما لي أَراك علىَ هذَا الْحالِ
يمِ  اكتُْبمنِ الرَّحالرَّح مِ اللَّهةَ   - دعا -  بِسـوراقْرأَْ س ينٍ وي كتُلْةَِ طةَ فلِ الرُّقْععاج و

   ـوسبحأَنَـا م نِّي وم يدعرَ بحْينَ إِنَّ البنؤْميرَ الْما أَمي رِ فقَلُْتحْي البا فمِ بِهار يس و
ئْرِ أوَ فيما دنَا منكْ مـنْ منَـابِعِ   ممنُوع منَ التَّصرُّف فيما ألَتَْمس فقََالَ ارمِ بِها في البِْ

اءاز نماز حاجت فارغ شده و با توسل به اميـر  ؛ )24 :91ج، 1403، مجلسي( …الْم

خواب مرا فرا گرفت و در خـواب  . دمبه درگاه خداي متعال تضرع كر 7المومنين

ه چرا ناراحتي و در اين حال ديد! پسر كشمرد: را ديدم كه فرمود 7حضرت علي

اي پـس از بسـم    در نامه] :در پاسخ به درخواست و بيان حاجتم فرمود[شوي؟  مي

و سـوره   سپس نامه را در گـل بگـذار   ؛دعا :االله الرحمن الرحيم اين دعا را بنويس

دريا از من دور ! يا امير المومنين عرض كردم. يس را بخوان و آن را در آب بينداز

آن : فرمودند .وانم نامه را در دريا بيندازماست و من به واسطه زنداني بودن نمي ت

                                                 

ايشـان را از   .اسـت   نظام الدين أبو الحسن سليمان بن الحسن الصهرشتي ،نام او �الصهرشتى� 1
و 193: المـدخل  ،بحار الأنوار(بزرگان شيعه و شاگرد شيخ طوسي و سيد مرتضي دانسته اند 

  ).30: 17و ج118: 2، جالذريعة
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  .بينداز ،را در چاه و يا هر آبراهي كه يافتي

و  نقل) ق. هـ 322(در سال  ،اين گزارش را ابوالمفضل شيباني در مجلس داود بن حمدان

   .)همان( ده استعيد بن بندقي نقل او را تاييد كرس

  :گويد مي صهرشتي در انتهاي نقل خود

رُّقْعةُ معروُفةٌَ بينَ أَصحابنَِا يعملُونَ بِها و يعولُونَ عليَها في الْأُمورِ الْعظيمةِ و فَهذه ال
  ادغْـدِي بباعـمس وا هم تدرَنِّي أوفةٌَ لَكَختْلا ميهاةُ فالرُّو و دائايـن   ؛)همـان  ( الشَّد

ه و در امـور مهـم و مشـكلات بـدان تمسـك      نامه در ميان شيعيان معروف بـود 

به طور مستقيم در  اويان اين قصه نيز متعدد بودند كه من تنها آنچه رار .كنند مي

  .؛ نقل كردمبغداد شنيدم

گزارشي ديگر از اين واقعه ، كه خود از شاگردان شيخ طوسي بوده است، همچنين اين فرد

  :گويد مي به شيخ طوسي نسبت داده و را

 قَد احِ        وـبصتَـابِ الْمـي كف اللَّـه ـهمحر ـيفَرٍ الطُّوسعو جفِّقُ أَبوخُنَا الْمَ1ذَكَرَ شي و
أيَضاً أَنَّها تُكتَْب و تُطْوى ثُم تُكتَْب رقْعـةٌ أخُْـرىَ إلَِـى صـاحبِ      2مختَْصرِ الْمصباحِ

و تجُعلُ في الطِّـينِ   7مردْيةُ في طيَ رقْعةِ الْإِمامِ و تجُعلُ الرُّقْعةُ الْكشْ 4الزَّمانِ 
تُرْم رِ أوَِ البِْئْرِوحْي البشيخ موفق ما، ابـو جعفـر    ؛)28 :91ج ، همان(دعا  :ى ف

: طوسي در كتاب مصباح و مختصر مصباح نيـز چنـين گفتـه اسـت    

 4مهـدي اي ديگر خطاب بـه امـام    علاوه بر عريضه كشمردية، نامه

قرار بـده؛ سـپس    7بنويس و نامه براي خداي متعال را در نامه امام

  .ها را در گل گذاشته و در آب انداز آن

 )مصـباح المتهجـد  ( شيخ طوسي و حتـي كتـاب   هاي بااين گزارش را در هيچ يك از كت

يخ طوسـي  ش ـ) مصـباح المتهجـد  ( كه اين كتاب تلخيصـي از  نيافتيم و چه بسا با توجه به اين

غير از نسخه موجود از اين كتاب در اي  نسخه؛ )30 :17ج، 1403آقابزرگ طهراني، ( باشد  مي

                                                 

  .كه مصباح كبير نيز گفته شده است د مي باشدموجو مراد مصباح المتهجد.1
خيصي از روي مصباح المتهجد داشته كه به مصباح صـغير شـناخته مـي شـده     لت شيخ طوسي.2

  .است
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او را بـه اشـتباه   اتي كه توسط ديگـر نسـاخ وارد شـده؛    اضاف كه اختيار صهرشتي بوده و يا اين

  .انداخته است

ي بـا  له علم ـاي صورت گرفتـه و در يـك مسـئ    ميان شيخ مفيد و سيد مرتضي مباحثه)  ه

متوسل شده و در  7مشكل، به حضرت علياين دو براي حل  .كنند اختلاف پيدا مييكديگر 

 :2ج، 1429نـوري،  (شـود   ها، جواب سوال ارائه مي نخواب يا در قالب پاسخ مكتوبي به نامه آ

128(.  

مقـابس شـيخ اسـداالله    محدث نوري اين گزارش را مستند ندانسته و تنها منبع ذكر آن را 

  .)همان (داند  كاظمي مي

وحيـد بهبهـاني،   (باشـد   مي وحيد بهبهاني، اولين منبعي كه براي نقل اين گزارش يافتيم 

كـاظمي،  (الله كاظمي نقـل كـرده اسـت    شيخ اسدا ،شاگردش ،پس از ايشان ).51 :1ج، 1424

، در قالب پاسخ به عريضه بوده اسـت ، 7كه پيام حضرت علي نبه ايوحيد بهبهاني  .)6 :تا بي

كند كه آيا اين پاسخ  مي مطرح مبتني بر اين نكته كاظمي نيز برداشت خود راو  ندارداي  اشاره

و در  كه به صورت قطع از كسي شـنيده و يـا ديـده    نه اين است يا در بيداري؛ در خواب بوده

ت بـر اثبـا   محتـواي آن  اين گزارش بـدون سـند بـوده و    ،در مجموع. مقام بيان گزارش باشد

  .ندارد را دلالتيعريضه نويسي در دوران غيبت كب

 اى در مسـير  قضـيه  ،رشيد ابوالعباس بن ميمـون واسـطى  : گويد مى ;سيد بن طاووس )و

   :سامرا براى من نقل كرد و گفت

مغازى پيدا كـرده   به خاطر ناراحتى كه از سشيخ ورام بن ابى فرا جد من، زمانى

و كردم ن به قصد زيارت سامرا حركت كاظمين رفت و روزى كه م از حله به ،بود

صـد خـود رابـراى شـيخ     هوا بسيار سرد بود و من مق، در كاظمين ايشان را ديدم

ه آن را همـراه خـود داشـته    رقعه اى بفرسـتم ك ـ  مى خواهم: ايشان فرمود .گفتم

آخرين نفرى باش كه  ،وقتى به سرداب مقدس رسيدى و وارد آن جا شدى .باشى

صـبح بـه آن جـا     .بيرون بياهمان وقت نامه را درسرداب بگذار و  .خارج مى شود

ابوالعباس واسطى مى ! ه احدى چيزى نگوب ،اگر رقعه را در جاى خود نديدى ؛برو

به طـرف منـزل    رقعه را نيافتم و نيزصبح  ؛من اين دستورات را انجام دادم: گويد
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بعـدا در   .پـيش از رسيدن من با ميل خود بـه حلـه برگشـته بـود     ،شيخ .برگشتم

آن حاجت را بـه مـن مرحمـت    : ملاقات كردم و فرمود حله در موسم زيارت او را

اين حديث را بعد از فوت شيخ تا به حال به احـدى   :سپس ابوالعباس گفت .كردند

  .)761 :6ج، 1386؛ نهاوندي، 54 :52ج، 1403مجلسي، ( نگفته بودم

 اما اين مطلـب كند؛  مي علامه مجلسي اين مطلب را از فرج المهموم سيد بن طاوس نقل

يگـر  يافت نشـد و منبـع سـخن علامـه مجلسـي و د      سيد هاي بار كتاب مذكور و ديگر كتد

  .مشخص نيستاند؛  دهافرادي كه از ايشان پيروي كر

ده و ايـن فـرد در هنگـام    عريضه نويسي سيد محمد را ذكـر كـر   محدث نوري داستان )ز

  .)497 :2ج، 1386نوري، (وارد شده، عمل كرده است  :نچه از اهل بيتعريضه نويسي به آ

باشـد كـه    ;ه نويسي آيت االله گلپايگانيداستان عريضها،  ترين اين گزارش شايد مهم )ح

  . )136 :2ج، 1379قاضي زاهدي، ( 1اند بار به اين امر اقدام كرده ايشان دو

  بررسي گزارش هاي تاريخي

 .اسـت  ندر ميان تعدادي از شـيعيا  نويسي ، عريضهآيد مي به دستها  حكايت آنچه از مجموع

از جملـه معجـزات    را 4پاسخگويي امام مهديصاحب مكيال المكارم نيز اين نوع توسل و 

صـاحب  . )85 :2ج، 1381موسوي اصـفهاني،  (داند  را مجرب مي حضرت شمارش نموده و آن

داشته و بيان علامه اميني  اي اشاره به عريضه نويسي علامه اميني نيز التحفة الرضويةكتاب 

   .)447: 1390، مجتهدي سيستاني(دهد  مي ودن اين امر را تذكردر مورد مجرب ب

بـه عنـوان دليـل     هـا  ن به عنوان سيره متشرعه تلقي و از آنرا نمي تواها  اما اين گزارش

دو مطرح شـده و بـر   ، سيره متشرعه نيز پس از عمل عموم مسلمانان يا شيعيان .استفاده كرد

 7اى كه معصوم به گونه ،جريان داشته 7عصومدانيم در عصر م اى كه مى سيره: گونه است

احـراز   7ن آن در زمان معصـوم اى كه جريا و سيره، نيز بدان عمل يا آن را تقرير كرده است

                                                 

 :2،ج1386؛ نـوري،  229- 238 :1همان، ج: ك.ر( معاصر زمان در تر بيش وقايع مطالعه براي. 1
  .)795 :6ج،1386نهاوندي،  ؛492
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كه در فرض اول حجت بوده و در فرض دوم حجيت ه يا عدم جريان آن احراز شده است نشد

موضوع  .)374: 2، ج1375؛ مظفر، 286: 1ج، 1418صدر، (و دليل محسوب نمي گردد نداشته 

مورد بحث ما نيز خصوصيات ذكر شده شامل عمل عموم متشرعه و اتصال به دوران معصـوم  

امكان ، شرعاستناد به لذا استدلال به سيره جهت اعتبار عريضه نويسي و عملي مورد . را ندارد

  .پذير نمي باشد

   هاي دعا بادستورات برخي از كت. 1.1.3

يي دست يافته ايم كه تجربه فردي نبوده و از معصوم در اين قسمت به گزارش ها

نيز نقلي صورت نگرفته است؛ لكن منابع دعايي اين عمل را راهي براي حـل مشـكل   

  .اند بيان كرده

 نقل شده 4از نامه نويسي به امام عصر اي  است كه نسخه محدث نوري ادعا كرده )الف

و بسيار كم استنساخ شـده و سـپس آن را    دهكه حتي در كتاب بحار الانوار بدان اشاره نگردي

  :است بدين صورت نقل كرده

 انـيس العابـدين   از علماى دولت صفويه در كتـاب  ،محمد بن محمد الطيب، فاضل متبحر

ايـن را در گـل پـاكى    سپس آورده است كه  ودعا  :نقل كرده از كتاب سعادات به اين عبارت

  .)495: 2ج، 1386ي، نور(  .بگذار و در آب جارى يا چاهى بينداز

و پس از پيچانـدنش در   نوشتاي  كند كه بايد آن را در نامه مي كفعمي دعايي را ذكر) ب

 همچنـين بيـان   .يـا در آب انـداخت   :در ضريح يكي از اهل بيت ، گل و معطر نمودن آن

 .دهيدو او را واسطه قرار  ، يكي از نواب اربعه را صدا زنيدكند كه قبل از انداختن اين نامه مي

  .) 91:30، ج1403سي، مجل ؛405: 1405، كفعمي(

نُسخَةُ رقْعةٍ تُكتَْـب و يوجـه بِهـا إِلَـى مشْـهد مولَانَـا أَميـرِ        :  الكتاب العتيق الغروي .)ج
  .)237: 99ج، 1403مجلسي، (  دعا :المْؤْمنينَ علي بنِ أبَِي طَالبٍ عليَه أَفْضلَُ السلَامِ

، كه فـرد داراي حاجـت   مبني بر اين دعايي ديگر در كتاب عتيق غروي نقل شده است )د

رقعه را با ، بعد از نماز و دعاي مجدد. بنويسداي  و همراه آن رقعه بعد از نماز شب آن را بخواند
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و به همين نحو تضرع خود را ادامه دهد  دست راست بالا گرفته و دست چپ را بر كمر بگذارد

  ).241: مانه ( نامه خود را در آب جاري اندازد ،هايتو در ن

، نويسـي  مـي  اى كه حاجتت را برآن بر رقعه شده استدر كتاب مكارم الاخلاق توصيه  ) ه

 :اين دعا را چنان بنويس كه هيچ سطر آن از حروف اين دعا خالى نباشد

 4امـام مهـدي    را تا :نام ائمه  ،در اين دعا) …و  محمدو على و الخضر، ابو تراب( 

  .)342 :1412طبرسي، ( روا شدن حاجت خود را مسئلت كن و از خداي متعال  بنويس

  جمع بندي دلايل عريضه نويسي

را به شارع مقدس نسبت داد و آن را از  نويسي عريضهبا توجه به مطالب گذشته نمي توان 

يت و قصد شرعي اين عمل نمي توان ن دادن انجام ، و درسنن و آداب اسلامي محسوب نمود

  .د نظر قرار دادورو استحباب فعل را م

، بلا اشـكال اسـت؛ ضـمن    وعدم انتساب به شرع اين عمل به قصد رجادادن  انجامالبته 

بـا توجـه بـه     چـرا كـه  يا بدعت اصطلاحي را بر آن گذاشت؛  نمي توان عنوان تشريع كه اين

و )  225: 1، ج1415، خميني ؛72: 2، جبي تا، سبزواري( مساوي بودن معناي تشريع و بدعت

در آمـوزه هـاي    نام شرع در دين نيست به ، وارد كردن آنچهكه از شرايط بدعت و تشريع اين

 ؛320: 1375نراقـي،   ؛139: 1414انصـاري،   ؛ 947: محقـق كلباسـي، بـي تـا    (باشد  مي دين

از ايـن   .عريضه نويسي ذيل عنوان بدعت و تشريع قرار نمي گيرد ؛)58: 4ج، 1415، سبحاني

  .دده د شرعي بودن و استحباب انجام نميهيچ يك از فقها و شيعيان اين عمل را به قص، رو

اگـر چـه از نظـر سـندي اعتبـار      ( با توجه به نقل تعدادي روايـت خن مذكور، اضافه بر س

سـامح علمـا در   با مباني دين و مـذهب و ت  عدم علم و ظن معتبر در تعارض اين فعل، )ندارند

به كار گيري ايـن عمـل بـه    ، و از طرف ديگر )58: 4، ج1415سبحاني، : ك.ر(غ اخبار من بل

نمي توان عريضه نويسي را بدعت در دين و يا ، شناسي عنوان روشي براي درمان در علم روان

هرگونه افراط و تفريط پرهيز  از ،اين عمل دادن در انجام ؛ اما لازم استعملي خرافي دانست

ديـن و   مطابق است ملاك عمل قرار داد تا اين مطلب باعـث وهـن   تبا روايا كرد و آنچه را

  .مذهب نگردد
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  عريضه نويسي در مكان خاص. 2

دهد كه براي انداختن عريضه در چاه جمكـران   نويسي، نشان مي تحقيق در زمينه عريضه

  :د مقدس جمكران نيز چنين آمده استدر وب سايت رسمي مسج. دليلي وجود ندارد

طور كه در تابلو نصب شده بالاي چـاه عريضـه موجـود     نهما ،گفتني است

 در مســـجد درج شـــده، چـــاه مـــذكور هـــيچ ويژگـــي خاصـــي نـــدارد 

)http://www.jamkaran.info/page_View.aspx?id=120( 

 ،گذشـته  اي آب انـداخت، در كه عريضه را بايد در آب روان يا چـاه دار  اما با توجه به اين 

 استفاده ،جمكران بوده است چاه آبي كه در محوطهب انبار و از آ ،مردم براي انداختن عريضه

  :گويد كه اين آب انبار را مشاهده كرده است؛ مي يكي از افرادي. دندكر مي

 كنـار آن، . آب انبار كوچكى در كنار مسجد بود كه آبش چندان تعريـف نداشـت   

 ـ     7نام چاه صاحب الزمان حفره اى به ى بـود كـه روى آن را بـا پنجـره اى آهن

كريمـي  ( به داخل چاه مـى انداختنـد   را عريضه ،هاى آن گرفته بودند و از شكاف

  .)43: 1380، قمي

همچنين محراب اين مسجد مشرف به چاهي بوده است كه بـه دليـل عملكـرد افراطـي     

، 1386، جمعي از نويسندگان(مسدود شده است  1از طرف آيت االله فيض قمي، برخي از مردم

   .)748: 10ج

و برخي از مردم عريضـه   باشد مي و تنها نماد و شكلي از چاهنيز بدون آب است  چاه فعلي

 ، به طوري كـه افراط هايي در مورد آن صورت گرفتهانه، متاسف .اندازند هاي خود را در آن مي

                                                 

پـس از گذرانـدن    .شـد  در قم متولـد  )ق. هـ1293( رزامحمد فيض در ساليت االله حاج ميآ. 1
عروة جا از درس صـاحب   و در آن شد به نجف مشرف) ق .هـ1317(در سال دروس سطح، 

و  و شريعت اصفهاني و حاج ميرزاحسـين نـوري بهـره بـرد     كفاية الاصول و صاحب الوثقي
دتقي شيرازي قرار گرفت در سال محم خوب ميرزا شاگردانسپس به سامرا رفت و از شمار 

هـي واصـل و در ايـوان    به رحمـت الا  )ق. هـ1370(در سال . به قم بازگشت )ق. هـ1333(
، 100ص  18ش،فصلنامه نور علـم ( به خاك سپرده شد 3صحن كوچك حضرت معصومه

 ).نجوم امت "
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  .برند مي عليه شيعه كاراي  آن را به عنوان حربه، مخالفان فرهنگ اصيل و غني تشيع

  گردد؟ مي آسيبي براي موعود باوري شيعي تلقيها  از چاه آيا توجه مردم به برخي.3

 به قداست چاه جمكـران  ، كسيدر ميان شيعيان يت امر حاكي از اين مطلب است كهواقع

نبوده و هيچ يك از عالمان شيعي نيز اين چاه را محل زندگي يا تـردد حضـرت مهـدي     قائل

اين عمل را نوعي  ،مقدس جمكرانعموم زائران مسجد ، با توجه به مشاهدات .نمي دانند 4

 تبليـغ اي  رسـانه هـاي غربـي بـه گونـه      دانند؛ اما متاسـفانه  مي 4توسل به حضرت مهدي 

و يا  تصور مردم بر آن است كه اين مكان، محل زندگي حضرت مهدي است كنند كه گويا مي

ايـن گونـه    .قائـل هسـتند   4توسط حضـرت مهـدي   ها  نامه اين به خواندن كه شيعيان اين

جمكـران خـرده   مقـدس  باعث گرديد تا برخي از محققين به وجود چـاه در مسـجد   ها  هجمه

در محوطه جمكران  در مقابل افرادي نيز به دفاع از باقي ماندن چاه 1.ندآن را نقد كنگرفته و 

  .پردازيم مي و به بررسي آن كنيم در ادامه به هردو ديدگاه اشاره مي. برخيزد

  موافقان  .3.1

ارو يا تقدسي براي آن اعتب، هيچ يك از موافقان حفظ چاه جمكران كه توجه اين نكته قابل

د كـه ايـن   انداختن عريضه در مكان فعلي را نوعي توسل دانسته و اعتقاد داراما قائل نيست؛ 

راهي ، به تعبير ديگر؛ شده و نمادي براي عريضه نويسي قلمدادتواند به عنوان سمبل  مي چاه

   .فراد شمرده شودبراي آرامش قلبي ا

  :گويد اين اقدام مي يكي از موافقان

 ؛نوشتن عريضه براى آن حضـرت اسـت   7هاى توسل به امام زمان يكى از راه 

هاي  نويسي از سيره عريضه .است اصل آن از مستحبات در منابع ديني، توسلي كه

 اســـت انگيـــزي از آن ذكـــر شـــده بزرگـــان بـــوده آثـــار و بركـــات شـــگفت

)http://jmcu.ir/1392/05/313726.html.(  

                                                 

   :ك.ر.مراد حجت الاسلام والمسلمين رسول جعفريان است. 1
http://www.khabaronline.ir/detail/56653  
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  مخالفان .3.2

افرادي است كه با وجود چاه كنوني در مسجد و انـداختن عريضـه در    ،مراد ما از مخالفان

هاي توسل  اين دسته از افراد با اصل عريضه نويسي به عنوان يكي از راه .، مخالف هستندآن

  .مخالفتي ندارند :به اهل بيت 

اين است كه انـداختن عريضـه در چـاه     ها ع، استدلال آناين دسته و در واق خلاصه كلام

 اسـت  توانسته مي و ، امري بلا اشكال بودهاگرچه في نفسه و بدون استناد آن به شرع، مذكور

به زدن بـه  راهـي بـراي هجمـه و ضـر    ، در زمان فعلي ؛ي توسل محسوب گردداي برا وسيله

فتواي حرمـت  ، بنابر اقتضاي زمانه ،له تنباكوگونه كه در مسئ و همانفرهنگ مهدوي گرديده 

در ايـن  . د چاهي در مسجد جمكران حمايت كـرد امروز نيز نمي توان از وجو؛ آن صادر گرديد

. لازم است به دستاويز شدن اين چاه براي دشمنان اسلام و تخريب مهدويت دقت جدي نمـود  جا

بوده و در شـبكه مـذكور،    فردي مانند گلن بك كه از مجريان معروف فاكس نيوز ،به عنوان نمونه

نفـر   100، او را به عنـوان يكـي از   2010كند و نشريه تايمز در سال  برنامه هاي هفتگي برگزار مي

در  ؛) http://en.wikipedia.org/wiki/glenn_beck( برگزيده معرفي كرده است

را ي مـوارد ، انقـلاب اسـلامي ومهـدويت   ، اسلام ز برنامه هاي اختصاصي خود در مورديكي ا

  .كاملاً دور است از واقعيت ذهني تمامي شيعيان مطرح كرده كه

محور تفكر انقلاب ايران دانسته  يا به تعبير او امام دوازدهم را 7حضرت مهدي ،اين فرد

كند كه امام  مي او به بينندگان خود چنين القا .و حمله به غرب را دارد غرب كه قصد براندازي

قرار ، سبز رنگ پوشيده شده استاي  كه توسط محفظه در مسجد جمكران در چاهي، دوازدهم

 ، در مـورد در برنامه خبري اين شبكه جورج توماس، با نام CBNشبكه مجري  كه يا اين دارد

 دهد و در مورد مي ارائه گزارشي سفر خود به شهر قم و ديدارش از جمكران و چاه واقع در آن

  :گويد مي چاه چنين اين

 ،كننـد  جا دعا مي واقعي پيدا كرده تا از مردمي كه در آن يفرصت CBN رخبر نگا 

ق سبز رنگ پوشانده شده تا دهانة چاه با چيزي شبيه يك صندو. برداري كند فيلم

جا غالباً به دعا كردن و بوسيدن اين جعبه  اين. پريدن مردم به درون آن شود مانع

قطعـه كاغـذ بـه مهـدي      افـرادي كـه درخواستشـان را بـر روي    . شود سپري مي
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منظـور يكـي از   [ اين مـرد . اندازند نويسند و در نهايت آن را به درون چاه مي مي

خواهد كه گناهان او را  مي از مهدي ]ت كه خبرنگار با او مصاحبه كردهافرادي اس

مهـدي در تـه ايـن    ، اعتقاد دارند كه در واقع، ها شبيه اين نوجوان و خيلي ببخشد

  .هاست ر حال خواندن درخواستچاه پنهان شده و د

كنم بـه   ام درون چاه را نگاه مي من با چراغ قوه ]:گويد مي نوجوان در پاسخ به خبرنگار[ 

  !؛ اما امشب موفق نشدمكه مهدي را ببينم اميد اين

عنوان نمايش گروه صوفي و دانشـجو در لنـدن بـود كـه روز      �نپرستا اهريمن� همچنين

صبح تا چهـار بعـد از ظهـر در ميـدان پـر تـردد        11از ساعت  )هآبان ما 22( نوامبر 13شنبه 

از چـاه جمكـران رونمـايي    ، در قسمتي از اين نمايش خياباني .ترافالگار در سه نوبت اجرا شد

  :گويد مي يكي از برگزار كنندگان اين مراسم .استكرده 

 اندازند كـه  چاهي هم وجود دارد كه چاه جمكران است و مردم در آن عريضه مي

  .يعني امام زمان داخل اين چاه است؛اين جزو خرافات است

موارد بسيار ديگري نيز مانند نام بردن از چاه جمكـران در موسـيقي يكـي از خواننـدگان     

توان به مـوارد قبـل    مي فراري از ايران و كاريكاتورهاي سايت هاي سلطنت طلب و وهابي را

  .دكراضافه 

 تدريجي در انحراف بر افراد، ايجادشيطان  سلطه هاي يكي از راهمذكور،  اضافه بر مطالب

بـه   )به منظور يادمان مردگان(تغيير كاركرد پيكره تراشي  ،كه مصداق بارز آن باشد مي جامعه

 )3: 1 ، ج1385صدوق، ( باشد  مي بت پرستي در نسل هاي بعد

؛ بشـود  هآينـد ي در فكـر  تواند راهـي بـراي ايجـاد انحـراف     ، مياين چاه و مانند آن نيز 

 بـه تقـدس آن   آينـد،  مي از افرادي كه بالاي چاه اندك ، تعداديگونه كه در حال حاضر همان

تكه ، كه به درخت مجاور چاه براي استجابت دعايشان يا اين 1 !بوسند مي داشته و آن را گمان

و در  در سخنان يكـي از مراجـع تقليـد   ، احساس خطر انحراف تدريجي. بندند مي هاي پارچه

  :است عي مشابه چنين آمدهموضو

                                                 

 .اين امر در برخي از زائران چاه مشاهده شده است.1
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كرده بودنـد و مـردم آن را    تبديل به عنوان مثال محراب را به ضريح مانندي 

من ديدم كه ممكن اسـت مشـكلي ايجـاد     !رفتند بوسيدند و عقب عقب مي مي

اند كه اقدام لازم  نفر از اوتاد دفن شده 70جا  شود و فردا روزي ادعا كنند كه آن

 ت آميــزي، محـراب بـه شـكل محـراب درآمــد    انجـام شـد و بـا روش مسـالم    

)http://qudsonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=172575(.  

  بررسي اقوال 

اسلام دين عاري از خرافه و حركت هاي غير علمي است و به دستور خداي متعال نيز هر 

  :يدفرما مي در آيه شريفه. ين محسوب شود بايد از آن پرهيز كردجا كه عملي موجب وهن د

 ألَيم عذاب للْكافريِنَ و اسمعوا و انْظُرِْنا قُولُوا و راعنا تقَُولُوا لا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا

  .)104:بقرة(

 براي تمسـخر رسـول خـدا   ) راعنا ( نزول آيه را استفاده يهوديان از عبارت ، شأننمفسرا

  :گويند مي ن اين آيهو در تبيي) 248: 1ج، 1417، طباطبايي(اند  دانسته

 تكليف، شود داده دشمنان دست به بهانه دهد نمى اجازه اندازه اين تا اسلام وقتى

 از اعمـالى  گـاهى  اكنون هم. است روشن تر بزرگ و تر بزرگ مسائل در مسلمانان

 تفسـيرهاى  سـبب  المللى بين محافل يا، داخلى دشمنان سوى از كه زند مى سر ما

  . شود مى آنان تبليغاتى وهاىبلندگ گيرى بهره و سوء

 مفسـدان  ايـن  دسـت  بـه  جهـت  بى و بپرهيزيم جدا كارها اين از كه است اين ما وظيفه

، 1388جوادي آملـي،  : ك.ر ؛385: 1 ج، 1374، مكارم شيرازي (ندهيم  بهانه خارجى و داخلى

  .)174: 1ج، 1379، قرائتي؛ 38: 6ج

براي حمله بـه  ، اين چاه را سلام و مهدويتامروز نيز دشمنان ابا توجه به سخنان مذكور، 

بر تقـدس   كه باقي ماندن اين چاه اند و براي قرار داده اي بهانه فرهنگ غني و اصيل مهدوي

و نمي توان اجازه داد كه با تمسك به يك چاه  ديده نمي شود، ضرورتي وجود ندارد دليلي آن

با توجه به روايـات ذكـر    توجه كرد همچنين بايد .موعود باوري شيعي مورد حمله قرار گيرد! 

ر آب روان و يـا چـاه داراي آب   د بايسـتي  عريضـه را ، شده و سيره عملي تعدادي از شـيعيان 
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هيچ يك از  البته كه مخفيانه دستور داده شده است ،و بنا بر برخي از روايات اين عملانداخت 

  . اين اعمال امروز در كنار چاه صورت نمي پذيرد

  :توان چنين گفت مي برخي از موافقان نيزدر مورد دلايل 

در اين مورد  بر چاه جمكران و باشد مي مربوط ادله ذكر شده به اصل عريضه نويسي: اولا

  .ندارد خصوصيتي

ممكن است امري در گذشته جايز بوده و عالماني عريضه ، بنابر توضيحات ذكر شده: ثانيا

جه به اقتضائات زمانـه و لـزوم توجـه بـه مكـر      اما با تو؛ خود را درچاه جمكران انداخته باشند

و نمـي تـوان موضـوعي    عمل معمول گذشته را به زمان حاضر تسـري داد   نمي توان، دشمن

  .قرار دهيم توسل با عريضه آسيب زا را به عنوان نماد

منـدرج در   اجرايـي نشـدن برخـي از اعمـال    ، دليلي بر اعتبار وتقـدس  لذا با توجه به عدم

و تمسـك دشـمنان بـه ايـن     عريضه، مانند مخفيانه بودن و در آب انداختن  روايات در ارسال

شود؛ به ويژه  ضرورتي ملاحظه نمي  ؛در باقي ماندن آن ؛وسيله براي تخريب فرهنگ مهدويت

تقديس چاه و بوسـيدن  تواند منشأ برخي كارهاي افراطي بشود؛ مانند  كه وجود اين چاه مي آن

  .هاي ديگر و ايجاد چاه آن

  جهنتي

كه اين مطلب دليـل بـر    اما بايد توجه داشت است؛ هاي توسل عريضه نويسي يكي از راه

بـه دليـل    ن نبوده و براي تقدس يك مكـان جمكرا مقدس مانند چاه مسجد ،هايي اعتبار چاه

چاه جمكران وسيله تهاجم مخالفـان مهـدويت گرديـده و بـا      ،از طرف ديگر. داريم نياز معتبر

 اين مسـئله  از اين رو لازم است. زنند مي شايعات خود را دامن، اين چاه نمايش توجه مردم به

را نسبت به عدم اعتبار اين  4گشته و علاقه مندان به امام مهدي  به صورت صحيح تبيين

به اين نكته بايد توجه كرد كه شرط رسيدن  ،از سوي ديگر .و آسيب هاي آن مطلع نمود چاه

يسي، آن است كه شرايط عمل، رعايت شود؛ مثل وجود متني نو ها از طريق عريضه به خواسته

معتبر و منقول، انداختن آن متن در نهر يا جوي آب، آن هم مخفيانه و ساير شرايط كه بديهي 
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كه بايد توجه كرد برخي  ضمن اين. شود است در بسياري از موارد شرايط لازم آن رعايت نمي

زمان چه بسا دستاويز برخـي معانـدان و معترضـان    به مرور اقدامات مبتني بر اعتقادات ديني 

نويسي در صورتي كه شرايط آن  ترديد عريضه بي .قرار گيرد و وهن اسلام از آن صورت بگيرد

اي دست عوامل  گونه كارها بهانه رعايت نشود، از اين جمله است و بايد جداً مراقب بود تا اين

   .فرهنگي مستكبران ندهد
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 مقدمه

و اصطلاحا گويند مي �امامزاده� ،:يا فرزندزادگان ائمه اطهار به فرزندان ،درميان تشيع

در سراسـر  آنان و بزرگان سـادات كـه    اراده محل، به مدفن و مزار متبرككر حال و از باب ذ

، 1357ورجاونـد،  ( اطلاق مـي گـردد   �امامزاده�واژه  است،شهرها و روستاهاي ايران پراكنده 

  .)392 :2ج

و  هداشت اي سياسي و مذهبي بسياريپيامده ،حضور اين امامزادگان در نقاط مختلف ايران

رش يابد و امروزه نفوذ چنداني نداشت، گست جا در آنع در مناطقي كه مذهب تشيتا  هباعث شد

در احوال ايـن   اين، وجودبا  ).14ـ   12 :1390زاهدي، (باشند  مردم ميمورد توجه خاص  آنان

سبب شده كه  ،و اين ها، تحقيق جدي صورت نگرفته زادگان و شناخت نام و نسب آن معصوم

زاهـدي،   :ك.ر( سـاخته شـود   هادر شهرهاي مختلف، بقعه و بارگاهامروزه براي يك امامزاده 

 .شود نسبت داده مي:ائمهبه اشتباه بارگاهي به يكي از فرزندان  ،از سويي ديگر ).47: 1390

توان به ادعايي كه اخيراً در مورد انتساب مرقدي به عنـوان يكـي از فرزنـدان     براي نمونه مي

بـديهي اسـت   . )1390: بيدگلي هاشمي(اشاره كرد صورت گرفته است، 7حسن عسكريامام 

ي صحت تري نسبت به بررس بايد حساسيت بيش7به جهت انتساب اين بارگاه به امام عصر

اعتقادي شيعه را به  مباني ،تا مغرضان نتوانند به خاطر يك ادعاو سقم اين ادعا صورت گيرد 

براي بررسي دقيـق  از اين رو،  .نندانند از اين امر سوءاستفاده كجويان نتودسو و سخره بگيرند

  :، پژوهش حاضر در سه محور تنظيم گرديداين ادعا

گونـه كـه    آن ،امام تا روشن گردد كه آيا: 7عسكريتعداد فرزندان امام حسن بررسي . 1

  ؟اند ت، فرزندي به نام فاطمه داشتهادعا شده اس

 رزندي بـه نـام  تا مشخص گردد بر فرض وجود ف: حضرت تحليل اوضاع سياسي عصر .2

به همراه فرزند و همسر خـود   ويدهد تا  ط زمانه اين اجازه را ميآيا شراي فاطمه براي ايشان،

  ؟سفر كند7رضابراي زيارت امام 

به منظور روشن شدن صـحت  : چگونگي بيرون آمدن امام از سامرابررسي ادله خروج و. 3

 .و سقم آن
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  مختلفو تحليل اقوال 7تعداد فرزندان امام حسن عسكري

  يك فرزند .1

ــن اســت كــه حضــرت   نظــر مشــهور ــر از علمــاي شــيعه اي ــدي غي حضــرت فرزن

بـه   ،شهرت اين قـول  ).125ـ   124 :13، ج1427جمعي از محققين، (است  نداشته4حجت

 ؛329 :1368رضـوي،  (انـد   عـاي اجمـاع و اتفـاق كـرده    اد بر اين قول، حدي است كه برخي

  .)51 :1413عطاردي، 

را  تأليفـات ايـن   .انـد   تصريح كردههاي خود به اين قول  شيعه در كتاببسياري از علماي 

  :توان به دو دسته تقسيم كرد مي

  : عبارتند از ها اين كتابترين  مهمكه  :ائمهي فضايل نگاري ومناقب نگاري ها كتاب:الف

؛ )231: تـا  علامه طبرسي، بي(المواليد و وفياتهم تاج  ؛)399: 2، ج1413شيخ مفيد، (ارشاد 

، 1421اربلـي،  (؛ كشـف الغمـه   )455 ـ 454 :4، ج1379ابن شهر آشوب، (طالب  بيمناقب آل ا

 847: 2، ج1379: طبري(الاطهار  ةالائمتحفه الابرار في مناقب  ،؛ مناقب الطاهرين)909: 2ج

؛ )750ـ   749: 1420شـامي، (النظـيم فـي مناقـب الهـاميم      الدر ؛)169: 1376 ،همان و 848 ـ

 ينـابيع المـودة  ؛ )229 :1363حمـوي،  (؛ انيس المـؤمنين  )147: 1377كاشي، (تاريخ محمدي 

  ).40 :2تا، ج امين، بي(و اعيان شيعه ) 132: 3ج، 1422قندوزي،(

  : عبارتند از ها اهم اين كتابكه  ،هاي انساب كتاب: ب

ي فـي انسـاب   الاصيل؛ )132ـ  130: 1380 العلوي العمري،(ين المجدي في انساب الطالبي

ابـن  (نسـب آل ابـي طالـب    الصغري في  عمدة الطالب ؛)161: 1376ابن طقطقي، (لبيين الطا

 ؛)69: 1377، اليمـاني الموسـوي  ( البريـة خيـر   النفخة العنبرية في انساب؛ )242 :1430 ،عنبة

ينتسـب الـي    تحفـة الطالـب لمعرفـة مـن     ؛)81  ـ  80: 1386ابوجميل، (الطالب  عمدةشجير ت

المعقول في نسـب ثـاني    رسالة زهرة؛ )57: 1389سمرقندي، سيني الالح(عبداالله و ابي طالب 

الفتـوني  (تهذيب حدائق الالباب في الانساب  و) 164: 1381الشدقمي، النقيب (فرعي الرسول 

 �تاريخ قم�هاي تاريخ محلي، كتاب  كه درميان كتاب قابل ذكر ايننكته ). 313 :1380عاملي، 

  .)531: 1385اشعري قمي، (صريح كرده است جود يك فرزند براي امام تبه و نيز
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  يك پسر و يك دختر: دو فرزند .2

رجاليه من الفوائد الهاي  كتابدر ، نشده است اي اشارهامام اين قول كه درآن به نام دختر 

 :1412 ،حسـيني عـاملي  ( :التتمة في تواريخ الائمـة  ؛)408: 1431مامقاني، (تنقيح المقال 

ايـن   ،)ق  ه1351(علامه مامقاني .ده استآم) 18 :تا مدرسي، بيي امام(و جنات الخلود ) 143

كند كه خود او به آن جدول اعتماد ندارد و برخي از مطالـب   قول را در ضمن جدولي بيان مي

ايـن   حسيني عاملي، متوفاي قرن يـازدهم،  ).405 :1431 مامقاني،( داندآن را خلاف واقع مي

بر  �قيل� لفظ كه كند كه علاوه بر اين نقل مي ح كفعميز كتاب مصباا �قيل� نظررا با عبارت

  .اين قول وجود ندارد �مصباح�ب در كتا ،كند مي دلالت ضعيف بودن اين نظر

  : نويسد ر جدول هيجدهم، ميامامي مدرسي بعد از ذكر اين قول د

حضرت نـرجس  كه از  4ست به حضرت صاحب الزمانا منحصر تر قول صحيح

  .بانو متولد شده است

    داراي دو فرزند پسر بوده  امام. 3

  :سه ديدگاه وجود دارد اين قولدر

    .استدر دوران حيات پدر معتقد  يكي از آنان نام دو فرزند امام ذكر نشده و به وفات: الف

وسي و شيخ ط )261ـ    260: 1426،مسعودي(اثبات الوصيه در مسعودي قائلين اين قول، 

ت كـه  روايتـي اس ـ باشند كه مسـتند هـر دو،    مي) 246ـ   245: 1425وسي، شيخ ط(الغيبة در 

حدثني الثقـة مـن اخواننـا    � :گونه است اين سند مسعودي. ابراهيم بن ادريس نقل كرده است

: قال ،)شلمغاني(عنه � :به اين ترتيب استنيز  و سند شيخ طوسي �…عن ابراهيم بن ادريس

؛ بـه دليـل   حاظ سـند ضـعيف اسـت   ل ، اين روايت از�…حدثني الثقة عن ابراهيم بن ادريس

يقي براي رجالي توث هاي باابراهيم بن ادريس است كه در كت كه ناقل روايت هر دو سند، اين

ودي و واسـطه ميـان مسـع    و در سـند مسـعودي،  ) 202: 1تا، ج خويي، بي(او ذكر نشده است 

 ـ  در سند شيخ طوسي واسطه ميان شلمغاني  و ابراهيم بن ادريس س ذكـر  و ابـراهيم بـن ادري

 هاي باشلمغاني نيز كه در سند شيخ طوسي قرار دارد در كت .شده استو از او تعبير ثقه نشده 

  ).47 ـ 46 :17تا، ج خويي، بي(رجالي ضعيف معرفي شده است 
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انـد كـه در دوران    داشـته  فرزند ديگري به نام موسـي  4غير از حضرت مهدي امام: ب

شـيخ  (در دو جاي كمـال الـدين    ين قولا. بوده است 4حضرت حجتدر كنار  غيبت صغرا

و نوائـب الـدهور فـي     )470ـ ـ465  :22و ح 453ـ   445: 19، ح43بـاب : 2، ج1395 ،صدوق

  .نقل شده است) 342ـ  339: 3، ج1379ميرجهاني، (علائم الظهور 

 در كمال الدين، تشرف ابراهيم بن مهزيار و علي بن ابراهيم بن مهزيـار سند شيخ صدوق 

ـ    465 :2، ج1359شيخ صـدوق،  : رك ( در دوران غيبت صغرا است 7مانبه محضر امام ز

وجـو و تفحـص از    مشترك بودن موضوع اصلي دو داسـتان كـه جسـت    .)453ـ   445و  470

گو و روش شرفياب شدن به ديدار و شيوه گفت  است و تشابه آن دو از جنبه 7حضرت حجت

و  )90  ـ 89: 1379 طبسي،(ي است د كه هر دو داستان يككن اين گمان را تقويت مي ؛حضرت

 مربـوط  بـراهيم بـن مهزيـار   كه داستان صحيح باشد، به علي بن ا به گمان قوي بر فرض اين

  ).263 :7، ج1418و تستري،  120ـ  119: تا ؛ دواني، بي47ـ46: 52، ج1363مجلسي، (است 

هم به لحاظ هم به لحاظ سند و  ؛علي بن ابراهيم بن مهزيار است راوي اين دو روايت كه

علي بـن ابـراهيم بـن     نام كه به دليل اين ،سند اين روايت .است مناقشهمحتوا مورد خدشه و 

هاي رجالي متقدم، مانند رجـال   كتابيك ازهيچ در )كندذكرمي گونه كه تستريهمان( مهزيار

در  و )108: 1390تسـتري،  ( ضعيف اسـت ، نشده ذكر نجاشي و رجال و فهرست شيخ طوسي

ذكـر نشـده    توثيقي بـراي او معجم الرجال همچون قاموس الرجال و، ي رجالي متاخرها كتاب

چنـد   ،در دو داسـتان  ،علاوه بر اين .)193: 11ج تا، ؛ خويي، بي263: 7،ج1418تستري،(است 

  .گردد وجود دارد كه باعث تشكيك وخدشه در صحت اين دو جريان ميبه شرح ذيل مطلب 

 7وجو از اخبار خاندان امام حسن عسـكري  ذكر شد، جستطور كه  در دو داستان، همان. 1

سـفراي آن   7است؛ در حالي كه در دوران غيبت صغرا واسطه ميان شيعيان و حضرت حجـت 

كردنـد بنـابراين،    كه معروف حضور شيعيان بودند و شيعيان بـه آنـان مراجعـه مـي      حضرت بوده

وع نكند و براي خبر گرفتن از چگونه ممكن است علي بن ابراهيم مهزيار به سفراي حضرت رج

وجـو بپـردازد و از كسـاني كـه از آن اطـلاع و       خاندان ابومحمد در كوفه، مدينه و مكه به جست

  ).90: 1379؛ طبسي، 1390:108تستري، (آگاهي ندارند، جوياي حال ايشان شود 
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. ، نيز سبب خدشه درايـن داسـتان اسـت   4برادري به نام موسي براي امام زمان ذكر نام .2

كنـد   آور، عجيـب و مطلبـي جديـد بيـان مـي      علامه مجلسـي ايـن مطلـب را از امـور شـگفت     

تستري نيزمعتقداست اين موضوع بـرخلاف اجمـاع علمـاي شـيعه     ). 47: 52، ج1363مجلسي،(

آيت االله خويي نيزبربطلان وكذب چنين مطلبي اذعان دارد ). 316: 1، ج1410تستري، (باشد  مي

ازسوي ديگر، بسيار دور مي نمايدكه علي بـن ابـراهيم بـن مهزيـار از      ).206: 1تا، ج خويي، بي(

وجود برادري براي امام زمان آگاه باشد و چنين امري بر وكـلا و نـواب حضـرت مخفـي مانـده      

طبـري،  (و طبري ) 267ـ   263: 1417طوسي، ( از اين امر نبايد غافل بود كه شيخ طوسي. باشد

اند؛ با اين   به سند ديگري از علي بن ابراهيم بن مهزيار آوردهاين داستان را  ؛)542ـ  539: 1413

  ).90: 1379طبسي، (تفاوت كه در آن دو روايت، نامي از موسي به ميان نيامده است 

مسـتند   ه وديـار نقـل كـر   از علي بن مهزرا اين روايت  ،)ق  ه1281( ييميرجهاني طباطبا

كتاب كمال الدين است كـه بـا تطبيـق     ،ندك خود نقل مي كه گونه ايشان در اين روايت همان

 با روايت كتاب كمال الـدين ) 343ـ   339: 3، ج1379ميرجهاني طباطبايي، (تاب روايت اين ك

، واضح گرديد كه در اين نسخه نوائـب الـدهور  ) 470ـ   465: 22، ح2، ج1395شيخ صدوق، (

كـه ايـن    چاپ شده استبه اشتباه علي بن مهزيار  به جاي علي بن ابراهيم بن مهزيار، راوي

  .روايت هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ سند مورد بررسي قرار گرفت

. اند يا علي اصغر داشته ،فرزندي به نام علي، 4مهدي از حضرتغير 7امام يازدهم .ج

) 255 :تـا  كاشـاني، بـي  (و عقايد الايمان ) 94: 1409كياء گيلاني،(ل در سراج الانساب اين قو

  .ذكرشده است

اي، سـادات   نامـه  براسـاس شـجره   ، نسب شناس قرن دهـم، ب كتاب سراج الانسابصاح

معرفـي  7حسـن عسـكري   فرزنـد امـام    ،كسكن شهرستان سبزوار را از نوادگان علي اصغر

امـام   ايشـان بـه  جـاي ديگـر از كتـاب تصـريح دارد كـه نسـل        در حالي كه وي در. كند مي

  :نويسد مي عقايد الايماندر كاشاني  نيز). 73: 1409كياء گيلاني، (منحصر است  4مهدي

كاشـاني،  . (افزودنـد  بود و بعضي علي بـن الحسـن را   منحصر 4در قائمولدش 

  ).255: تا بي
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تنها 7حسن عسكريكه كاشاني نيز مانند مشهور براي امام گردد  از اين بيان روشن مي

  .داند يك فرزند قائل است و قول ديگر را ضعيف مي

  سه فرزند. 4

ا در تنه ـدانـد،   صـاحب الامرمـي  و  دلالة فرزندان حضرت را فاطمـه، هاي  نام هكاين قول 

ان خصـيبي و  دراعتبارحسـين بـن حمـد   ؛ كه )238: 1419خصيبي، (الكبري نقل شده  هدايةال

حسين بن حمدان خصيبي از دانشمندان پركار امامي است كه درباره . كتابش خدشه شده است

تـر در جهـت    ي وجود دارد و ايـن اطلاعـات نيـز بـيش    او اطلاعات كمي در منابع شيعي امام

يـاد كـرده    �كذاّب، فاسدالمذهب، لايلتفت اليـه �او با عنوان  ابن غضائري از. تضعيف اوست

يـاد كـرده اسـت     �كان فاسـدالمذهب �ن او با عنوانجاشي نيزاز .)54:تاابن غضائري،بي(است 

از لحـاظ   رود نيـز  اثر او به شمار ميترين  همكه م هداية الكبريالكتاب . )68: 1418نجاشي، (

سين بن حمـدان  ح اندات، اكثر اسبه لحاظ سند. سند و هم از لحاظ محتوا داراي اشكال است

هـاي مسـلم    موارد بـا آمـوزه   از نظر محتوا، محتواي كتاب در برخي و افرادي مجهول هستند

  ).46ـ  15: 1384صفري فروشاني، (است  شيعي در تضاد

  چهار فرزند. 5

فخـر رازي،  ( الشـجرة المباركـة  ؛ )14: 1318بغدادي، ( الائمةهاي تاريخ  كتابين قول درا

 طبرسي نوري،(نجم الثاقب ال؛ )111: 1379المهنا، بن ا(في الانساب  التذكرة ؛)93ـ92: 1377

و المعقبون من آل ) 113ـ   112: 1410حسيني، (بيت  و جاي كتاب تاريخ اهلد ؛)213: 1385

  .نقل شده است) 31: 2، ج1385ي، رجاي(طالب  ابي

بـه لحـاظ اخـتلاف آنـان در      نظر دارند؛  ها اگرچه در تعداد فرزند با هم اشتراك اين كتاب

  :شود ، به چهار قول تقسيم ميها تعداد پسران و دختران و اسم آن

قول در  اين .هاي فاطمه و عايشه هاي محمد و موسي و دو دختر به نام دو پسر به نام: الف

و ) 213: 1387طبرسي نوري، (الثاقب  نجمال ؛)14ص: 1318بغدادي،( تاريخ الائمةهاي  بكتا

  .ذكر شده است) 113ـ112: 1410 حسيني(بيت  تاريخ اهل
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كه چهار فرزند براي امام  در كتاب تاريخ الائمه بعد از آن) ق. هـ 325(بغدادي  ابن ابي ثلج

  :ويسدن ، در خصوص فاطمه ميكند معرفي مي 7حسن عسكري

بغـدادي،  ( 8علـي العسـكري   و ذهب علي الفريابي فاطمه من ولـد الحسـن بـن   

1318 :14 .(  

بـا خورشـيد    ، كتـاب 7نقل ابن ابي ثلج درمورد چهارفرزند امام حسن عسكري در زمينه

ناقـل   ،)498 :1416حيدر المؤيـد،  ( ائمةبسير اولاد  الامة تثقيفو ) 79: 1379طبسي، (سامرا 

كـه نصـر     دليـل ايـن   بـه  ؛دانند كه اين صحيح نيست مي علي جهضمي بناين روايت را نصر 

؛ 212: 3ج 1403طهرانــي،(وفــات يافتــه اســت) ق. هـــ 250(در ســال علــي جهضــمي  بــن

  .تواند راوي اين قول باشد نمي ، ويبنابر اين. )18 :1410 حسيني،

ايـن روايـت و    اشد؛، علي فريابي بثلج، اگر به قرينه روايت بعد از آن  ناقل روايت ابن ابي

 هـاي  بازيرا نام علي فريابي نه تنها در كت ؛روايت بعد از آن به لحاظ سند مورد اعتماد نيست

و ا .ابي ثلج نيز نام او ذكر نشده استدر سلسله اسناد راويان و مشايخ ابن  نيامده؛ بلكه رجالي

: 1410؛ حسيني، 474 :4، ج1403 طهراني،(احمد بن محمد فاريابي باشد  اگر ناقل اين روايت

كه در كتاب رجالي نـام و ذكـري از او    ست؛ براي اينروايت باز هم قابل اعتماد ني ؛)37ـ   36

: 4، ج1403طهرانـي،  (روايـات قـرار دارد    از كساني است كه در طرق برخـي او و فقط  نيامده

نظريـه را   منبع اين ،در نجم الثاقب) ق. هـ 1320(طبرسي نوري ).146 :3تا، ج ؛ امين، بي474

طبرسـي نـوري،   (كنـد   علي جهضمي ذكـر مـي   بنتأليف نصر ، :تاريخ مواليد الائمةكتاب 

  .كه نقد آن به تفصيل گذشت) 213 :1387

از  مطالب اين كتـاب را  ،بيت آورده است تاريخ اهلكتاب حسيني در عنوان كه گونه  همان

ات تاريخ با توجه به شباهت عبار ترديد كند و بي ابي ثلج نقل مي ، مانند ابن بزرگان اهل حديث

نظـر   به ،)14 :1318بغدادي،(ثلج   ابي ابن الائمةو تاريخ ) 113ـ   112: 1410حسيني،(بيت  اهل

  .ز كتاب تاريخ الائمه گرفته باشد كه تحليل آن گذشتاات كتابش را عباررسد  مي

ل در نام يكي از اشتراك دارد و تفاوت اين قول با قول قب ،هاي پسران با قول قبل نام: ب

الشـجرة  در اين قول را فخر رازي . ه استدختران است كه به جاي عايشه، ام موسي ذكر شد
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مـن آل  و رجايي در المعقبـون  ) 99ـ   93 :1377فخر رازي، (منسوب است  كه به او المباركة

  .كنند نقل مي) 31 :2، ج1385رجايي، (ابي طالب 

  :زي به دودليل صحيح نيستبه فخر را الشجرة المباركةانتساب كتاب 

  .ات به فخررازي منسوب نشده استكتابي در انساب ساد ،درمنابع كهن. 1

 كه به گواهي تاريخ، ايشان نداشته است؛ به دليل اين تخصصيلم انساب رازي درعفخر. 2

حسـين محمـد مـروزي     د، عزيز الدين ابوطالب اسماعيل بنخو شاگرد از عمر هاي آخر درسال

كه كتابي در نسب براي او بنويسد تا بر  كند درخواست مي) ق  ه626يا  614ـ   574(ازروقاني 

فخـررازي   نمايـد كـه   مـي  بسيار بعيدلذا  .)5: 1409المروزي ازروقاني، (ش اطلاع يابد آن دان

لشـجرة  اكتـابي بـه پايـه كتـاب     تـا  اين حد از توانايي برسد به  ،بعدازمطالعه كتاب شاگردش

 ،شـاگردش  فاقاً از لحاظ مطلب تا اندازه قابل توجهي بر كتـاب مختصـر  كه ات بنگارد المباركة

اگـر بـه   ( الشجرة المباركـة در كتاب چاپ شده  كه مضافاً اين. به الفخري ارجح هست موسوم

شود  شيعي ديده مي قآشكارا علاي) اتي را تصور ننماييمنسخه كتاب اعتماد كنيم و در آن زياد

 :ك.ر(ه با روحيه فخر رازي سـازگار نيسـت   كه اين مسئل) 79ـ   72: 1377فخر رازي،  :ك.ر(

براي قـول خـود    طالب نويسنده كتاب المعقبون من آل ابي ).476-463 :1390،حسن انصاري

قول او  ،جا كه نويسنده از معاصرين است و از آن) 31 :2، ج1385رجايي، ( كند سندي ذكر نمي

ه شباهتي كه ميان عبارت كتاب المعقبون من آل با توجه ب علاوه بر اين،. اعتبار چنداني ندارد

الشـجرة  او ايـن قـول را از كتـاب     رسـد  ، به نظـر مـي  وجود دارد الشجرة المباركةطالب و  ابي

  . مطالبي ذكر شد الشجرة المباركةنقل مي كند كه به تفصيل درباره  المباركة

موسـي و نـام يكـي از    هاي پسران محمد و  نامد اقوال ذكر شده، مانن ،در اين قول نيز. ج

تفاوت اين قول با دو قول ذكر شده در نام يكي از دختـران   .عنوان شده است فاطمه ،دختران

بـن  ا( في الانساب آمده اسـت   التذكرةاين قول در . عنوان گرديده است است كه نام او دلال

  ).111: 1379المهنا، 

ساب است و از ايـن جهـت   كه داراي توثيق بالايي در علم ان) ق . هـ709م(ابن طقطقي 

در مـورد ابـن    ؛)79 :1410مرعشي نجفـي،  (نجفي قرار گرفته مورد ستايش آيت االله مرعشي 
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ايشـان تحقيـق   : گويد مي )في الانساب التذكرةصاحب كتاب  نسب شناس قرن هفتم و( مهنا

  ).300: 1376ابن طقطقي، ( يافته است و در كتاب او اغلاط بسياري راه كمي داشته

يك دختر به نام دحلالـه بـراي    و سه پسر به نام موسي، حسين و الخلف ،اين قولدر . د

. )112: 1410حسـيني،  (بيت بيان گرديـده اسـت    اريخ اهلاين قول در ت .ذكر شده است امام

محتويات كه درباره مؤلف و ) 27: همان(است  هداية الكبريسند اين قول نسخه خطي كتاب 

 . دمطالبي ذكر ش ،كتاب به تفصيل

  شش فرزند. 6

موسـوي،  ( خلاصـة الاخبـار  و ) 352 :8ج ،1409بهبهـاني،  ( الدمعـة السـاكبة  قول در  اين

 ـ ،تفاوت اين دو كتاب .نقل شده است) 739: 1379 هـاي   ر و نـام در تعداد فرزندان پسر و دخت

سه پسـر و سـه دختـر بـر      7حسن عسكريبراي امام ) ق. هـ 1258م (بهبهاني. آنان است

. كنـد  آن حضـرت را ذكـر نمـي   نام ديگـر فرزنـدان   ، 4ير از محمد بن الحسنغ شمرد و مي

هـاي حضـرت    به نـام  ،چهار پسر و دو دختر موسوي متوفاي قرن سيزدهم، براي آن حضرت،

  .كند ، موسي، جعفر، ابراهيم، عايشه و فاطمه ذكر مي4مهدي

 ه اسـت ايـن مطلـب از كتـاب نظـم درر السـمطين زرنـدي نقـل شـد         ،الدمعة الساكبهدر 

نظـم درر السـمطين فـي    �م كـاملش  اين كتاب كه نا مطالب اما ).351 :8، ج1409بهبهاني،(

آيد؛  كه از نام كتاب برميطور  همان ؛است �فضايل المصطفي و المرتضي و البتول و السبطين

حسـن  چـه بهبهـاني در مـورد زمـان شـهادت امـام        گرفت و آنرا در بر مي7تا امام حسين

 كه اين بر فرض. كند، ديده نشد زندان آن حضرت از اين كتاب نقل ميو تعداد فر7عسكري

) ق .هـ 693(جا كه زرندي در سال  از آن ،زرندي اين مطلب را در كتاب خود بيان كرده باشد

. هـ 779 و 772، 750، 712(هاي  و در يكي از سال) 5 :1377الزرندي، ( در مدينه متولد شده

و  آيـد  از علماي قرن هشتم به حسـاب مـي   ؛)126 :8، ج1403طهراني،( وفات يافته است )ق

  .تواند مورد اعتماد و استناد قرار گيرد قول او نمي طبعاً

حســن امــام  الاخبــار وقتــي مشخصــات خلاصــةدر  موســوي، متوفــاي قــرن ســيزدهم،

   :نويسد مي درباره فرزندان آن حضرت ،كند را نقل مي7عسكري
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 ياند او را فرزنـد  بعضي گفته؛ 4حب الامرصا، جناب قائم آل محمد ،ولد خلفش

اند كه اولاد او موسي و جعفر و ابراهيم  به غير از صاحب الامر نبود و بعضي گفته

خلـف صـالح فرزنـد     جزه او را ب است گفتهاند و شيخ مفيد  ايشه و فاطمه بودهو ع

  .دانيم ديگري نمي

  :نويسد در آخر نيز مي 

 عيد و پسـر آن جنـاب، محمـد بـن الحسـن     حاجب سلام االله عليه، عثمان بن س ـ

   ).739 :1379، موسوي(

غير از امام  بر اين اعتقاد بوده كه حضرت فرزندي اين عبارت گوياي آن است كه موسوي

 .نقل اقوال ديگران است ،كند ذكر مي فرزندان ديگري براي امام ندارد و اگر 7مهدي

  هفت فرزند. 7

  :، ابراهيم، فاطمه، عايشه و دلاله، موسي، جعفر4هاي مهدي چهار پسر و سه دختر به نام

و التتمـة فـي التـواريخ    ) 267ـ   266 :1378شـيعي سـبزواري،   ( راحة الارواحاين قول در 

سـبزواري سـند ايـن قـول را ذكـر       .نقل شده است) 143: 1412ي عاملي، حسين( :الائمه

حسـيني  . توان اعتماد كرد يكه او از علماي قرن هشتم بوده، به قول او نم جا كند و از آن نمي

كند كه در كشـف الغمـه    نقل مي) ه ق692(ربلي ا كشف الغمةاين قول را از كتاب نيز عاملي 

غيـر از   كند كـه امـام   اربلي تصريح مي ،طور كه اشاره شد بلكه همانچنين قولي وجود ندارد؛ 

  .)909 :2، ج1412اربلي، (اند  فرزند ديگري نداشته4امام زمان

هايي كه ذكر شد، قول مشهور علماي شيعه، مبني بر تك فرزند بودن  حليلبر اساس ت 

ر حوادث زمان شـهادت حضـرت   كه د مؤيد ديگر اين. گردد ثابت مي7امام حسن عسكري

بـن شـهر آشـوب،    ا؛ 231: 2،ج 1413مفيـد، ( نيز، اثري از فرزندان ادعايي اين اقوال نيست

  ).455: 4، ج1379

  7عسكري بررسي زندگي سياسي امام حسن

ندگي ايشان به شدت تحت نظر بوده ، ززندي به نام فاطمه براي حضرتفرض وجود فر بر
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شد؛ لذا خروج ازسامرا  سوي حاكمان عباسي كنترل مي به شدت از ،وتمام اقدامات آن حضرت

سياسي توسط حكومت عباسي بر  فشارهاي نمونه هايي از در ادامه،. براي امام امكان نداشت

  .شود امام ذكر مي

را به همراه پدر بزرگوارشان از مدينه به سام ،)ق. هـ234(سال  در7عسكري امام حسن 

جمعـي از محققـين،   (ل در سامرا بودندبيست و شش سا ،)ق  ه260(آمدند و تا هنگام شهادت 

و ) 322-320: 1360طقطقـي،   ابـن ( شهر نظامي بـود و سامرا يك پادگان ). 47: 13، ج1427

به اين شهر، براي اين بود ) 322: 1418 زي،ابن الجو( 8عسكريامام احضار امام هادي و 

  . لي عليه حكومت جلوگيري شوداز خطرات احتما هاي آن دو امام كنترل و كه فعاليت

حضـرت  شهر سـامرا و سـكونت درمحلـه عسـكر،      به 7عسكري علاوه بر احضار امام 

ثبـت  رفـت و حضـور خـود را     مـي  ةدارالخلافبه  )دوشنبه و پنج شنبه( اي دو روز هفتهبايست 

هر چند بـه   ،دهد كه حضور امام در سامرا اين روايت نشان مي). 215: 1425، طوسي( كرد مي

آمد و امام حق خروج از سـامرا را   بوده است؛ در واقع، نوعي حبس حساب ميظاهر محترمانه 

  .نداشت

گفـت؛   سخن مي با شيعيان از پشت پرده7، امام عسكري )ق. هـ436( طبق نقل مسعودي

  ).272: 1426مسعودي، (جز روزهايي كه سوار مركب مي شد و به دارالخلافه مي رفت 

يكي از روزها كه قرار بود امام به دارالخلافه بروند و  ح، دربر اساس نقل الخرائج و الجرائ

بر من سـلام  كسي  اي از طرف امام صادر شد كهنامه ،مردم براي ديدار حضرت منتظر بودند

نيد و مرا به همـديگر  من نكند و در بين خودتان نيز اشاره نكطرف من اشاره  به د و حتينكن

امـام در  از طرف ديگر، . )1:439ج، 1409قطب راوندي، (معرفّي ننماييد؛ زيرا در امان نيستيد 

قـرار  آزار ايشـان را مـورد اذيـت و    ، چندين بار به زنـدان افتـاد و در زنـدان    مدت امامت خود

سعيدحاجب  نحرير، ،)اوتامش(توان به زندان صالح بن وصيف، علي بن نارمشمي كهدادند  مي

و  508: 1، ج1362؛ كلينـي، 334-234:2، ج1413مفيـد، : رك( اشـاره كـرد   جـرين  علي بـن  و

  .)253 :1426 مسعودي،؛313: 50،ج1363مجلسي،؛513

ه از باشـد ك ـ ايـن  حضرت، شايد علت اصلي اين همه فشار و سختي و تحت نظر داشتن 
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جـز   ،مردم به همين دليل، امام، تولد فرزندش را از. گيري كنندجلو4ولادت حضرت مهدي

بر اساس گزارش شـيخ  نيز . )433: 2،ج1359صدوق، (داشت  د مورد اعتماد مخفي نگه ميافرا

  و چـون خليفـه  كرد  ي و سختي زمان، فرزندش را مخفي ميبه دليل دشوار آن حضرت، مفيد

مفيـد،  (دي هستند، به شدت دنبال ايشان بود شيعيان منتظر چنين فرزندانست كه مي عباسي

اوج خفقان ايجاد شده از طـرف حكومـت عباسـي      اين شرايط نشان دهنده). 336: 2،ج1413

  .است

  : اي فرمودند در نامه7عسكري امام  الدين، طبق نقل كمال

ها را  د قول آناونكنند و خدقتل برسانند تا اين نسل را قطع  ها خواستند مرا به آن

   ).223: 2،ج1359صدوق، (دروغ در آورد 

اثبـات   ).223: 1425طوسـي،  (طوسـي نيـز آمـده اسـت      بةيالغشبيه اين عبارت در كتاب 

  :نويسد نيز مية يالوص

 هحضرت ديده شد كه نوشـت  كه امام از زندان معتمد آزاد گرديد، خط آن بعد از آن 

ولـي خداونـد    ؛هايشان خاموش كنند ا با دهانآنان اراده كردند كه نور خدا ر: است

: 1426مسعودي، (1ر چند كافران كراهت داشته باشنده ؛تمام كننده نور خود است

255 .(  

مادر و ايشان،  اين شرايط و كنترل شديد خلفاي عباسي بر زندگي به دليل از اين رو، امام 

دثي كـه در سـال   را از حـوا به مكـه فرسـتاد و مـادر خـود      )ق.هـ259(فرزند خود را در سال 

  .)همان(مواريث امامت را به فرزندش سپرد  و هآگاه كرد دهد، رخ مي) ق.هـ260(

امام و فرزند گرامي براي پيدا كردن اي مختلف ه ه بهانهب ،دستگاه خلافت عباسيمأموران 

عبيـد اللّـه    احمـد بـن  گـزارش   .كردنـد  خانه حضرت رفت و آمد بسيار مـي  از بين بردن او، به

، ، پس از وفات امامبر اساس اين گزارش. دهد ها را نشان مي اي از اين حركت خاقان، نمونه نب

به دستور خليفه بررسى دقيق شد و همه چيز مهر و موم گرديد و پـس  7خانه امام عسكرى 

يافتن فرزندى از آن حضرت آغاز شد؛ حتى كنيـزان امـام   اى براى  گيرانههاى پي تلاش ،از آن

                                                 

  ).8: صف( �يريدون ليطفؤا نوراالله بافواههم واالله متم نوره و لو كره الكافرون�.1
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يكـى از   ها باردار است و در يـك مـورد،   از آنر گرفتند تا معلوم شود كدام يك تحت نظر قرا

وقتـى كـه   اى تحت مراقبت قرار دادنـد تـا    در حجره شد، ها را كه حمل او احتمال داده مي آن

م جعفر تقسي ،ميراث امام را ميان مادر و برادرش ها در نهايت، آن. باردار نبودن وى مسلم شد

  .)321: 2ج، 1413مفيد، (كردند 

ايران به نظر شـما ممكـن بـوده     آيا سفر امام به ،ها و شواهد تاريخيباتوجه به اين گزاره

   !است؟

  در آران و بيدگل7نقدوبررسي ادعايي در خصوص حضور امام حسن عسكري 

�نگيني بر انگشتر كوير�تحت عنوان  ،)ش1390(درسال كه كتابي  در
 ،فاطمه در احوال 1

امـام  اثبـات حضـور   ، نويسـنده درصـدد   تحرير در آمده  به رشته7كري حسن عسدختر امام 

امزاده سـيده فاطمـه فرزنـد    ام ـكه  نيز اين بيدگل است و منطقه آران و رد 7عسكريحسن 

 به هـررو،  .سخن گفته است نيز چگونگي آمدن حضرت وادامه از دلايل  وي در. استايشان 

 ـ حث نپرداخته و داراي كاستيبه موضوع مورد ب اين كتاب با ديدي جامع وعلمي ي هاي فراوان

ساختاري قابل طرح و  استنادي و محتوايي، اين كتاب در سه حوزه نقد بر نقدهاي وارد .است

  :است بررسي

  نقدهاي محتوايي.1

  استناد به حدسيات شخصي: الف

   :كندران وبيدگل را اين گونه بيان ميمنطقه آبه  ،دلايل ورود امام نويسنده كتاب يكي از

. عـي نـداريم  اطلا 2كه ما از وضعيت مختلف آن عصر چهل حصـاران  توضيح اين

                                                 

   .سيد حسن هاشمي تباربيدگلي: نويسنده. 1

چهـل  �قلعه هاي بسياري كه براي سكونت در حاشيه كوير بنا شده بود، به جهت كثرت بـه  . 2

هاشـمي تبـار   : رك(بـوده اسـت   هـا   ن قلعـه معروف شد كه بيدگل نيز از جمله اي �حصاران

 .)26-1390،31بيدگلي، 
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آن نمـوده   مـي  و مسائلي حـاد ايجـاب شـده كـه اقتضـا      احتمال اين كه موقعيت

 گونـه كـه ضـرورت اقتضـا     بنمايد؛ همـان حضرت بر اين منطقه عنايت و تفضلي 

 ـ7نـزد امـام بـاقر    كاشـان و فـين   نموده وقتي مـردم چهـل حصـاران و    و  هرفت

را كه از دلبندان خـود  راهنما و پيشوا نمودند، ايشان حضرت سلطانعلي درخواست 

   .)89: 1390تبار بيدگلي،  هاشمي(، به همراه آنان فرستاد بود

ل آمدن امام را، قرار دادن خدام صالح براي نظارت بر امـورات بقـاع و   يكي ديگر از دلاي 

 ،در اين دو استدلال). 95: همان(  كند اد ائمه ذكر مياولاد و احف  داشتنن آثار و ابنيهزنده نگه 

نويسـنده بـه دلايـل     و ،شوددر آران و بيدگل ارائه نمي  اي براي حضور امامدليل قانع كننده

شاهدي نيز  ، علت حضور امام را صرف احتمالي دانسته ودليل اول در .ي كندحدسي استناد م

  .ده استچ سندي ذكر نگردينيز هيبراي دليل دوم  وآن ذكر نشده  براي

  استنادبه دلايل ذوقي: ب

-مقام امامزادگان بيان مي لتجلي نويسنده، يكي ازجهات حضور امام را در آران و بيدگل،

  :نويسداو در توضيح اين دليل مي .كند

ل، روشن نمودن و بيان عظمت و قدر و مقام جلالـت امامزادگـان در   يكي از دلاي

لـذا بـراي   . كسي بر آن واقف نيسـت  امام معصوم ا وكه جز خد است نزد خداوند

لازم بـه نظـر    ،تر و تمسك به ذيـل عنايـت آن بزرگـواران    درك و شناخت بيش

اي  اي را بيان نموده، تـا مـردم بهـره    زاده امامرسد امام در مجمعي قدر و مقام  مي

   .تر از انوار مقدسه آنان ببرند بيش

 امامزادهدر ثواب زيارت  8حسن مجتبيضا و امام دو حديث از امام ر در ادامه، نويسنده

-95: همـان (كنـد   ذكر مـي 7امام علي فرزند  ،هاشم زاده امامو  7امام سجادفرزند  ،هادي

حسن زادگان مدفون در آران و بيدگل از امام فضيلت و شأن امامحديثي در  ،در اين دليل). 96

تواند دليـل زيـارت     اي نمي ادهامامزو صرف نقل روايت در شأن و مقام نقل نشده 7عسكري

بـه  7حسن مجتبيكه امام ن نمونه هيچ منبعي نقل نكرده به عنوا .باشد  امامزادهاز آن  امام

  .اين دليل، به خوبي مشهود استگرايي نويسنده درذوق .امامزاده هاشم آمده باشدزيارت 
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  استنادبه دلايل غيرمربوط: ج

سير عبوري است كه براي رسيدن به خراسـان  م يكي از دلايل ديگر نويسنده، خط سير و

  : نويسداو در توضيح اين دليل مي .ازدل كوير مي گذرد

به چهل حصاران به 7عسكريورود امام   توان درباره ل نقلي كه مييكي از دلاي

راسـان وارد  اي بوده كه از دل كـوير بـه ناحيـه خ     و جادهاستناد كرد، خط سير  آن

خردابه گرفته تا حمداالله مسـتوفي دربـاره ايـن     ل و ابنحوق مورخين از ابن. شد مي

از مـرو يكـي    از مدينـه تـا   7رضـا نظر دارند و درباره عبور امـام   خط سير اتفاق

حسـن  همـين مسـير اسـت كـه احتمـالاً امـام        انـد؛  هايي را كـه نقـل نمـوده    راه

همـان خـط سـير عبـوركرده و ازچهـل حصـاران و بيـدگل         نيـز از  7عسـكري 

حسـن  به چند سند و نقل در باب مسير حضـرت امـام    ،اين قسمت در. اند گذشته

  . نماييم ر ايشان از كوير اشاره ميو چگونگي عبو7عسكري

: همان(دهد  ادعاي خود، سندي در مورد سفر حضرت ارائه نميبرخلاف  نويسنده در ادامه،

 وشـود   مـي ، در اين دليل، سندي براي سفر امـام ارائـه ن  طور كه اشاره شد همان. )105ـ101

از دل كـوير و ناحيـه آران و    ،شـود  ي كه از عراق به مرو منتهـي مـي  يكه يكي از مسيرها اين

  ايـن مسـير را طـي كـرده    3و حضرت معصومه7رضاامام  كه اين فرض و گذرد بيدگل مي

 ،اين علاوه بر .از سامرا و رفتن ايشان به مرو باشد تواند دليل بر خروج امام نمياين امر  ؛ندشاب

اند، اثري از عبـور   جا عبور كرده و در تمام نقاطي كه از آن  طي كرده 7رضاري كه امام مسي

: 1376مـنش،   عرفان(ساخته شده است ها و مساجد زيادي  گاهخورد و قدم ايشان به چشم مي

بـه وسـيله   7حسـن عسـكري   گونه كه در گرگان كه احتمال حضور امام  همان و )134ـ   9

تبـار   شـمي ها( دي به نام آن حضرت ساخته شده اسـت گاه و مسجقدم الارض وجود دارد، طي

در تمامي اين مسير اثري از عبور ايشـان  7رضامانند امام  ؛ بايد)123ـ   122: 1390بيدگلي، 

در حالي كه هيچ قدمگاه و مسجدي به نام ايشـان در مسـيري كـه نويسـنده بـه       ؛يافت شود

كه در قم به نـام ايشـان    نيز مسجدي. دروجود ندا ؛عنوان مسير عبور حضرت ذكر كرده است

سحاق اشعري به گواهي تاريخ به دستور آن حضرت و به وسيله وكيل ايشان، احمد بن ا ،است
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دليلـي بـر حضـور آن حضـرت در قـم       لذا اين مسجد، .)123: تا فقيهي، بي(ساخته شده است 

  .شود محسوب نمي

  تناقض گويي: د

 ـنويسنده فصـل چهـارم كتـاب، در فصـل پـنجم بـا عنـوان        ل نقلـي در  ، بعد از بيان دلاي

خود دليل عقلي  به زعم �به چهل حصاران و بيدگل 7حسن عسكريچگونگي آمدن امام �

  : نويسد ه و ميدركطرح 

اين امر براي ما مسلمانان و شيعيان ثابت، قطعي و يقيني است كـه حجـت خـدا    

ا در نزد امام، و دني، مطلع استحالات و كارهاي رعيت از االله الناظره است و  عين

هـا   كه اكثـر آن  يه دراخبار بسيارك است؛ چنان يكي از ماها مانند درهم در دست

   …جلد هفتم بحار آمده است در

 بـا  كـه امـام معصـوم    و براي اثبات اين هدكر وي در ادامه احاديثي را در اين موضوع نقل 

را  :ائمـه الارض  ي از طييها هنمون ،جا حضور يابد تواند همه  مي ،قدرتي كه بر تكوين دارد

به  طي الارض حضرتمبني بر   ،7عسكريبه امام حسن  ها كند كه فقط يكي از آن ذكر مي

گونـه   ذكراين دلايل و شواهد باكمك دلايـل نقلـي ايـن    نويسنده بعد از. است مربوط جرجان

   :گيرد نتيجه مي

نمونـه از  صـدها   هـا و  اي چنـد از ده  با بيان اين وقايع و حوادث كـه نمونـه   ،پس

اي بـاقي   گونـه شـك و شـبهه    است، ديگر جـاي هـيچ   زندگي ائمه بزرگوار شيعه

علـي بـن    ،با طي الارض به ايران و زيـارت جـدش  7عسكريماند كه امام  نمي

در  ،آمده باشد و به جهات مختلف كه در صفحات قبل گفته شد8 الرضاموسي 

به خدمت او رسيده باشـند  چهل حصاران هم نزول اجلال فرموده باشد و شيعيان 

تبار بيدگلي،  شميها(دشمنان در همان زندان عسكر باشد  و از طرف ديگر از نظر

   ).118ـ  107: 1390

نويسنده اين دليـل   طور كه همان ؛بلكه دليل نقلي استدليل ذكر شده دليل عقلي نيست؛ 

را  در طـوس  حضـور امـام  دليل صرفاً امكـان   اينعلاوه بر اين،  .را از روايات استفاده مي كند

در حـالي   ين سفري بايد دليل خاص ارائه شـود؛ اما براي وقوع چن ؛كند باطي الارض ثابت مي
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به طوس جهت زيارت امام هشتم نقـل  7حسن عسكريالارض امام  طي ،در هيچ كتابيكه 

بـه   به جرجان نقل شده است، كه اين نيز خواهـد گذشـت كـه    و تنها طي الارض امام نشده

بـا   آيـد،  ين دليل نمـي كه به كمك ا علاوه بر اين ،دلايل نقلي. قابل اعتماد نيست ،دلحاظ سن

بر سفر عـادي امـام دلالـت     نان گذشت،نقد آ ليل در تناقض است؛ زيرا دلايل نقلي كهاين د

در دلايل قبلي تمام هدف ين دليل به تناقض گويي دچار شده است؛ زيرا ا نويسنده درداشته و

مسير حركت امام را ترسيم  خط سير و ز اين رو،ار عادي امام را ثابت كند؛ ست كه سفاو اين ا

  .كندطي الارض ثابت مي با را چگونگي آمدن امام ،اما دراين دليلكند؛  مي

  نقدهايي استنادي.2

    استناد به منابع مجهول وضعيف:الف

  :تگونه مطرح كرده اس اين نويسنده، علت حضور امام را آران و بيدگل

  : امامزادگان منقول است  ذكرهدر ت

قـدم  جـا   در آن7حسـن عسـكري  امام و اي بود  امامزادهدر هر مكاني كه مرقد 

 از اين رو،. كردند نماي آن را صادر مييرات لازم بازسازي و تعمدستور  ،نهادند مي

 ،كشف و بازسازي توسط امـام و معرفـي آن بزرگـواران بـه وسـيله حجـت حـق       

  . آمدن حضرت باشد تواند دليلي ديگر بر مي

  : نويسد ونه ميگ حضور را اين دليل ديگراو همچنين 

جـات   در همه تـذكره  ؛امر نداشتند قاع متبركه، منبع درآمدي در ابتدايچون اين ب

در موقـع زيـارت فـلان     7عسـكري و چه امـام   7رضاچه امام  ،مكتوب است

نبع درآمدي جهـت  نمودند تا م اي مي مبلغي را صرف حفر قنات يا مزرعه امامزاده

   ).94-95:همان(غيره براي بقاع متبركه باشد شمع و چراغ و 

هـايي كـه    از تـذكره اما مشخصاتي  ؛كند زادگان ذكر ميامام  نويسنده مستند خود را تذكره

به منبعي مجهول استناد كـرده   نويسنده ،حقيقت در .دهد ارائه نمي ،اند كردهاين سخن را نقل 

زادگان آران هاي امامقدا استناد داده است به مره كه او به آن يهايتذكره است و روشن نيست

متـأخر   هـاي  باها معمولاً سند ندارد و از كت ،تذكرهعلاوه براين. بيدگل ارتباطي دارد يا خير و
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  .شد علي بيان خواهد بنهاشم  امامزاده گونه كه در تذكره همان ؛اند نقل شده

  براستناد به منابع ضعيف وغيرمعت :ب

بيدگل  آران و وتوقف آن حضرت در7حسن عسكريمنابعي كه نويسنده براي سفر امام 

 هاشـم  امـامزاده و وفات دختر هفت يا هشت ساله ايشان به نام فاطمه و دفن جسد او درجوار 

هاي هاشميه  تحفهتاب ؛ ك7امام سجاد فرزند  ،هادي امامزادهتذكره : عبارتند از ،ذكر مي كند

 62 :همـان ( بهجة الـواعظين و  زبدة التصانيفعلي؛  امامزاده هاشم بن  ؛ تذكرهو جنات الثمانيه

 تمام منـابع ذكرشـده باواسـطه يـا     ،به آن اذعان دارد براساس آنچه نويسنده خود. )90و   63ـ

اين  ).64ـ   63:همان(نقل شده است  الواعظين بهجةو التصانيف  زبدةبدون واسطه از دو كتاب 

  :گيرد قرار ميدو كتاب مورد بررسي 

حيدر بن محمد خوانساري در قـرن يـازدهم   كه توسط  كتابي فارسي است ،زبدة التصانيف

يك مقدمـه،  شامل  كه )23ـ22: 12، ج1403 :طهراني( .ري با موضوع عقايد نگاشته شدههج

 ،فصل نهم از باب هفتم اين كتـاب . باشد مي) و يك خاتمه دوازده فصل هر باب،(دوازده باب 

ــام  ــه ام ــاب  و  7رضــاب ــن ب ــازدهم اي ــهفصــل ي ــام حســن عســكري ب و حضــرت 7ام

زيارت و آداب آن پرداخته شده به فضيلت  بخشي از آخر كتاب اختصاص يافته و در4مهدي

ر آران و به سرزمين طـوس و توقـف ايشـان د   سفر امام  در اين فصول،رفت انتظار مي. است

فصل دوازدهم، باب هفـتم در   در ،اينعلاوه بر . گونه نيست كر شود؛ در حالي كه اينبيدگل ذ

حســن فرزنــد امــام را  4حضــرت حجــتفقــط ، :بيــت اهــل مشخصــات فــرديبيــان 

  : نويسد كرده و مي معرفي 7عسكري

 باشـد  مـي  4ولد خلفش همين صاحب الامر …7عسكرييازدهم امام حسن 

  ).130 :خوانساري، بي تا(

 به دستمان نرسيد و اب اطلاعياز مؤلف و محتواي اين كت: الواعظينبهجة در مورد كتاب 

در هـم يافـت نشـد و    آيت االله مرعشـي نجفـي     رغم تلاش فراوان، اين كتاب در كتابخانهبه

هـا را از نـام نويسـنده و     و مشخصات كتاب  ها اختصاص يافته باهايي كه به معرفي كت كتاب

 رانـي و نيـز  طهالـي تصـانيف الشـيعه آقـابزرگ     الذريعـة  ماننـد   ،دهند موضوع كتاب ارائه مي
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عرفـي  عـدم م  .؛ اين كتاب معرفي نشده بودالاستار عن وجه الكتب و الاسفار خوانساري كشف

 بـر  ،نقدهاي وارد بر اين دو كتـاب  علاوه بر. به اين كتاب است كتاب، گوياي عدم توجه علما

قرن كه نگارش اين دو بعد از  دليل اين شده باشد، بهسفر ذكر دو كتاب اين  آن كه در فرض اين

مانند تاريخ قم  ،متقدم هاي باكتدر و شود  يازدهم هجري و جزء منابع مطالعاتي محسوب مي

به عبور امـام   ؛)675ـ   536: 1385اشعري قمي، (  كه فصلي را به ورود علويان اختصاص داده

اي صـورت   ؛ اشارهاز منطقه آران و بيدگل كه در آن زمان از توابع قم بوده 7حسن عسكري

 ،علاوه بر اين وباشد  قابل اعتنا نمي ؛ اين مطلب)28 :1390تبار بيدگلي،  هاشمي(ت نگرفته اس

 93ـ    92: 1377فخر رازي،  :ك.ر(  ي انساب كه وفات فاطمه دختر حضرت را نقل كردهعلما

دلالت امر، ين هم. كنند  شهري را براي محل وفات ايشان ذكر نمي ؛)31 :2، ج1385و رجايي، 

جـا دفـن گرديـده     بادر به ذهن است، از دنيا رفته و در همانان سامرا كه متدارد كه او در هم

 ـ ،در جاي ديگري غير از سامرا رحلت كرده بـود  است و اگر يـادآور   آن را انسـاب  هـاي  باكت

  .شدند مي

  استنادبه منابع غيرمرتبط : ج

جهـت زيـارت    ، به سرزمين طوس،7حسن عسكريبراي سفر امام  را نويسنده، منابعي

 آن منـابع، از ايـن   كـه در  كـرده  ذكـر  توقـف آن حضـرت در آران و بيـدگل    و 7رضـا ام ام

، نساب، بهرالنصـاب، بحـارالانوار  كنزالا :ين منابع عبارتند ازا. سفرسخني به ميان نيامده است

تبـار   هاشـمي ( :بيت حديث اهل ،:ن، مجموعه زندگاني چهارده معصومكرامات الصالحي

 ادعـا  مورد بر وكه به بحث ارتباطي نداشته  ن منابع علاوه برايناي ).92ـ   91: 1390بيدگلي، 

  :شرح ذيل استداراي اشكالاتي به  محتوا و لحاظ سنداز  ،شده دلالت ندارد

به جرجان روايتي بيان  7حسن عسكريطي الارض امام  در مورد در كتاب بحارالانوار،

اب الخـرائج و الجـرائح نقـل    ت ـكاين روايت كه از  .)263ـ   262: 50، ج1363 مجلسي،(شده 

زيـرا در سـند    ؛ضـعيف اسـت   لحاظ سند از؛ )425ـ   424: 1، ج1409 قطب رواندي،(گرديده 

و روايـتش را ضـعيف    او را مجهـول ، ;آيت االله خوييوجود دارد كه جعفر بن شريف روايت، 

بـه   امطي الارض امموضوع  ،كتاب كرامات الصالحينو مؤلف  )73: 4تا، ج خويي، بي(داند  مي
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  .كه نقد آن گذشت) 190 :1375 شريف رازي،(نقل كرده  بحارالانواررا از ان جرج

محتوا موردخدشه ومناقشه واقـع شـده    هم از لحاظ و لحاظ سند بهرالنصاب، هم از كتاب

كتاب بهرالنصاب را از آثـار ابومخنـف لـوط بـن      نگيني بر انگشتر كوير،نويسنده كتاب . است

اما در پاورقي در توضيح شخصيت ابومخنف، او را ابومخنـف لـوط    ؛ردشما يحيي خزاعي برمي

طبق  كه جا از آن. كند بن يحيي بن سعيد بن مخنف بن سليم ازدي عامدي كوفي معرفي مي

، 151(هـاي   در يكـي از سـال   ،ابومخنـف  ،به استناد كتاب كشف الارتياب ،نقل خود نويسنده

 ؛ بـه طـور طبيعـي نبايـد    )91: 1390تبار بيدگلي، هاشمي(از دنيا رفته است ) ق. هـ158، 157

ايشـان  در كتـاب  ، )ق  ه260ـ254( 7حسن عسكريهاي امامت امام  حوادث مربوط به سال

  : شود جا دو احتمال مطرح مي اين .باشد

  ؛مؤلف كتاب شخص ديگري است و انتساب اين كتاب به ابومخنف درست نيست. 1

حـوادث   ،و شـخص ديگـري  گاشـته شـده   نابومخنـف   ، از سـوي بخشي از اين كتاب. 2

هرانـي قـول دوم را   طآقـابزرگ  . هاي بعد از وفات ابومخنف را به اين كتاب افزوده است سال

   :نويسد او درباره اين كتاب مي .كند تأييد مي

بـه فارسـي چـاپ شـده      هزار و دويست و شصت و هشتاين كتاب كه در سال 

بـه قلـم    ،نف و قسـمت آخـر كتـاب   مخ است ابتداي آن ترجمه اقوال و گفتار ابي

صـاب را كامـل كـرده اسـت     و ايشـان كتـاب بهرالن  الله تفرشي نگاشته شده نصرا

   .)165ـ  164: 3، ج1403طهراني، (

كنـد   نقـل مـي  7حسن عسكريامام  يسنده از كتاب بهرالنصاب در موردبرعبارتي كه نو

  :ازهاعبارتند برخي ازآنت كه ؛ اشكالات فراواني وارد اس)93ـ  92: 1390تبار بيدگلي،  هاشمي(

لنصاب، به دونفر ذيل استناد داده بهراكتاب  عبارات ذكرشده در :ضعف مستندات كتاب. 1

  :ه استدش 

 او ي رجـالي از هـا  كتـاب  فردي مجهول است ودرهيچ يك از كه شيخ حسن خزاعي: الف

  ؛برده نشده است نامي

  .هاي ايشان وجود ندارد بااز كت كدام او، در هيچاز شده  نقل شيخ مفيد كه مطالب :ب
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 ازاين كتـاب،  در عبارات  :با تاريخ و فضاي حاكم بر زندگي امام عدم سازگاري مطالب. 2

 هفتـاد  كشته شـدن  سپاه شام و با نبرد در ايشانپيروزي  ،7عسكريلشكركشي امام حسن 

فضاي حاكم بر  با ها اين گزاره يك از كه هيچ! دهد خبر مي خوارج به دست حضرتنفر از  هزار

ارش سفر امام به قم، بدين جهت به شيخ مفيد مستند گزبه علاوه  .زندگي امام سازگاري ندارد

چگونـه ممكـن    .كند گزارش مي است، چه را ديده طبق عبارات اين كتاب آن( شده كه ايشان

-254(7حـوادث مربـوط بـه دوران امامـت امـام عسـكري      ) ق.هـ413ي امتوف(شيخ مفيد 

  !ا ديده باشد؟ر )ق.هـ260

، مـواردي  عبـارات ايـن كتـاب    در :توجيهاتي بسيار عاميانه و دور ازشان امـام معصـوم  . 3

به ري هـدايايي را كـه    سفر در 7عسكريامام حسن  كه  شود؛ از جمله اين عاميانه ديده مي

  : كند گونه بيان مي وعلت آن را اين، نپذيرفته آورند مردم براي آن حضرت مي

  ! سبب ملك ري بود به7حضرت امام حسين خون ناحق ريخته

باسابقه شيعه بودن مردم آن و  ،ريند اين توجيه نسبت به شهري مان جاست آيا سوال اين

گونـه عاميانـه    ايـن  آيا شخصي مانند امام در آن شهر معقول است و ،:ائمهحضور وكلاي 

   !استدلال مي كند؟

هنگـام تـرك    7حسن عسـكري  ام ام ،عبارات اين كتاب در :اشتباهات بسيار فاحش. 4

يحيي بن عبداالله بن محمد بن فضل بن قاسم بن اسحق بن هارون بن محمـد بـن   لواسان، 

. دهند قرار ميرا به عنوان وكيل خود در اين شهر  7حسن عسكري حسين بن حضرت امام 

چگونه ممكن اسـت  پس  ؛سالگي به شهادت رسيدند 28 سوال اين است كه امام عسكري در

در يـك  كه علماي انساب هر سـه نفـر    اين و با توجه به !م بعد از خود را ديده باشند؟سل نهن

شخصي كنند؛ معناي اين سخن آن است كه امام،  ه لحاظ زماني صد سال حساب ميبرا نسل 

  !د سال بعد از ايشان به دنيا آمده است، ديده و او را وكيل خود قرار داده استرا كه سيص

قبل، به لحاظ مولف و محتـوا مـورد خدشـه و مناقشـه      مانند كتاب كتاب كنزالانساب نيز

انتسـاب كتـابي   كه معرفي شده ) ق. هـ 436(الهدي  سيد مرتضي علم ،مؤلف اين كتاب .است

  :به سه دليل صحيح نيست) ق. هـ 436(الهدي  به زبان فارسي به سيد مرتضي علم
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و  صول فقه، ادبيات و نحو و شـعر الهدي در علومي مانند كلام، فقه، ا سيد مرتضي علم. 1

؛ اما در )480ـ  476: 1351 ؛ قمي،219ـ  213: 8تا، ج امين، بي(لغت تبحر خاصي داشته است 

  .جا تخصص او در علم انساب ذكر نشده است  هيچ

الهـدي ذكـر    نويسان كتابي به اين اسم بـراي سـيد مرتضـي علـم     حال رجاليون و شرح. 2

  .اند نكرده

سـيد مرتضـي   يـل بـر آن اسـت كـه ايـن كتـاب از       دل ه زبان فارسـي، نگارش كتاب ب. 3

در ) ق.هـ436(و در سال  شد در بغداد متولد )ق.هـ355(ايشان در سال  زيرا ؛الهدي نيست علم

كـه   بـا توجـه بـه ايـن    ). 351 :1386؛ خضري، 213: 8تا، ج امين، بي( همان شهر از دنيا رفت

هاي خود را بـه زبـان عربـي     كتاب كهاين بوده  آن زمان حتي علماي ايراني در ،مسلك علما

كتـابي بـه   زبـان بـوده،    الهدي كه عرب رورتي باعث شده كه سيد مرتضي علمچه ض ،ندبنگار 

  !فارسي تأليف كند؟

 ،از شاگردان عـالم انسـاب   ،سيد مهدي رجايي ،نسابه معاصر ،در مورد محتواي اين كتاب

ن كتاب به لحاظ محتوا بسيار ضـعيف اسـت و   اي: گويد  مي ;آيت االله العظمي مرعشي نجفي

هاي اين كتـاب   كند كه نوشته خود مشاهده مي ،تر اطلاعي از تاريخ داشته باشد اگر كسي كم

  .باوقايع تاريخي سازگاري ندارد

شواهدي وجود  دو كتاب بهر النصاب و كنزالانساب؛علاوه بر اشكالات ذكر شده در مورد 

  :رالانساب در حقيقت يك كتاب هستندكنزالانساب و بحدارد كه سه كتاب بهرالنصاب، 

هـاي خطـي موجـود در     كـه عنـاوين نسـخه   ) دنـا (هاي ايران  نوشته واره دست فهرست. 1

 -كنزالانسـاب   –بحرالانسـاب  � :نويسـد  مـي  ؛هاي ايـران را فهرسـت كـرده اسـت     كتابخانه

  ).415ـ414: 1389درايتي، (  �النصاب و المصاببحر

 141نويسنده تصـويري از صـفحه   :هاي وجود دارد بان محتواي اين كتشباهتي كه بي. 2

: 1390تبـار بيـدگلي،    هاشـمي (ائه داده اسـت  كتاب كنزالانساب ار 1018كتاب بهرالنصاب و 

از كتاب بحرالانساب در كتابخانـه آيـت االله مرعشـي     كه اي نسخهبر اساس چنين هم .)167

گردد كـه عبـارت هـر سـه      ه كتاب روشن مين سبا مشاهده مطالب اي و نيز نجفي وجود دارد
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يـك   ها بابا ذكر اين شواهد بعيد نيست كه مؤلف اين كت .دارند يبسيار  شباهتبه هم كتاب 

  . نفر باشد

 )ق  ه436( ومترجم سيد مرتضـي 7صادقمؤلف بحرالانساب امام  ،در صفحه اول كتاب

كتاب شـريف  :  استآمده ،تاب چگونه به سيد مرتضي رسيدهكه ك و در خصوص اين ذكر شده

عمـران   جعفر بـن  ابي ، ابوطالب بن)ق  ه 650(سال قصي بود،درلادر مسجد امدت زمان زيادي 

بعـد از وفـات او سـيد     .قصي به سـبزوار آورد لااز مسجد ارا اين كتاب  7بن امام محمدتقي

سـال  سيد مرتضي كه در  :است سؤال اين. ترجمه كردمرتضي اين كتاب را يافت وبه فارسي 

از نوادگـان امـام    ،توانـد كتـابي را كـه ابوطالـب     چگونـه مـي   ،از دنيا رفته اسـت  )ق.هـ436(

  !به فارسي ترجمه كند؟ يافته است،) ق.هـ650(در سال 7محمدتقي

در خصوص سفر امـام حسـن    :مطالبي كه در كتاب مجموعه زندگاني چهارده معصوم

به دليل  .قابل استناد نيست ،)559ـ   558: 2، ج1348عمادزاده، (، ذكر شده است 7عسكري

جا كه عمادزاده از نويسـندگان   و از آن كتاب براي اين مطالب ذكر نشدهكه سندي در اين  اين

وي  كـه  ي آن استعبارات كتاب گويا ،اين علاوه بر .قولش اعتبار چنداني ندارد ،معاصر است

كنـد كـه بـه تفصـيل      ل مياز كتاب بهرالنصاب، كنزالانساب و بحرالانساب نق اين مطالب را

 :1387بهتـاش،  (بيـت   همچنين مستند كتـاب حـديث اهـل    .درباره آن كتاب مطالبي ذكر شد

است كه درباره اعتبار آن كتـاب مطـالبي    :مجموعه زندگاني چهارده معصومكتاب  ،)350

  .شد گفته

  عدم رعايت قواعد پژوهشي.3

ها  كه برخي ازآنرعايت نكرده است  قوانين پژوهشي را در استناد به منابع و مĤخذ نويسنده

  :عبارتند از

بـه   است،7حسن عسكريسفري از امام حاوي كه  را اي نويسنده، هر كتاب و تذكره. 1

 ،بيدگل نقل كرده به آران و ن منبع ادعايي خود قرار داده است؛ چه آن كتاب سفر امام راعنوا

  .باشد بيان نموده يا سفرديگري را

هـاي   ها و تذكره از كتاب برخي به اين معني كه ؛ذكر شده است گرمنابع در طول يكدي. 2
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عنـوان منبـع ذكـر     و از كتاب ديگري كه خود آن كتاب نيز بهمنبع مستقل نيستند  ،ذكر شده

كه با ذكـر تعـداد بـالاي     رسد تمام هدف نويسنده آن است نظر مي به .است  شده؛ اخذ گرديده

  .مخاطب را اقناع كند ،منابع

نمي تواند حضور كتاب نگيني بر انگشتر كوير،   يل نويسندهدلامطالب ذكر شده، اساس بر 

  .رادرآران وبيدگل ثابت كند7حسن عسكريامام 

  نتيجه 

، و رد 7حسـن عسـكري  اقوال ذكرشده در مورد تعداد فرزندان امـام  و تحليل با بررسي 

گـردد و بـر    بات مـي شش قول آن؛ نظر مشهور علماي شيعه مبني بر تك فرزند بودن امام، اث

 با بررسي اوضاع سياسي عصـر  ،اند فرزندي به نام فاطمه داشتهكه بپذيريم حضرت  فرض اين

نسـبت بـه آن    ي عباسـي گيري و محدوديتي كه خلفـا  واضح گشت كه با وجود سختايشان 

ي كـه   ا ادلـه  علاوه بر ايـن، . ه استامكان خروج ايشان از سامرا وجود نداشت ،داشتند حضرت

ه به صورت چه به صورت عادي و چ ،خروج ايشان از سامرا و سفر آن حضرت به طوسبراي 

بـه مقصـد    را توان خارج شدن امـام  نمي  و با آن ادله هبودالارض اقامه شده است، كافي ن طي

  .اثبات كرد طوس

 7بـه امـام حسـن عسـكري     در آران و بيـدگل ام زاده سيده فاطمه امبنابر اين، انتساب 

  .پذيرفتني نيست
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  منابع

، التذكره في الانساب المطهـرة  ).ش1379(جمال الدين ابي المفضل احمد بن محمد ،المهناابن  .1

 .سيد مهدي رجايي، قم، كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي تحقيق

 ، ترجمـه محمدوحيـدگلپايگاني،  الفخـري ). ش1360(طباطبـا  علـي بـن   ابن طقطقـي، محمـدبن   .2

 .دوم،تهران،بنگاه ترجمه ونشر

، ينيالاصيلي في انسـاب الطـالب   ).ش1376(صفي الدين محمد بن تاج الدين علي، طقيابن طق .3

 .تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي

عمدة الطالب الصـغري فـي   ). ق1430(علي الحسيني الداوودي  ، جمال الدين احمد بنعنبةابن  .4

 .العظمي مرعشي نجفي بخانه آيت االلهتحقيق سيد مهدي رجايي، قم، كتا ،نسب آل ابي طالب

، مصـحح سـيد   رجـال ابـن الغضـائري   ). تـا بـي (ابن غضائري، ابوالحسن احمد بن ابي عبداالله  .5

 .نا محمدرضا حسيني، قم، بي

تحقيـق يوسـف    ،ل ابـي طالـب  آمناقـب   ).ش1379(علـي   ابي جعفر محمد بن،شهرآشوب بنا .6

 .يبالبقاعي، قم، ذوي القر

، تشجير عمدة الطالب معروف به مشجّر ابوجميـل  ).ش1386(المنكدم  علي ابوجميل، محمود بن .7

 .تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، كتابخانه آيت االله العظمي مرعشي نجفي

 . ،قم، رضيكشف الغمه في معرفه الائمه).ق1421(اربلي، علي بن عيسي  .8

تـاج   ، ترجمهتاريخ قم).ق  1385(حسن بن محمد بن حسن بن سائب بن مالك ،اشعري قمي .9

الدين علي بن حسن بن عبدالملك قمي، تحقيق محمدرضا انصاري، قـم،   الدين حسن بن بهاء

 .كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي

 .بي نا،جنات الخلود .)بي تا(محمد رضا بن محمد مؤمن ،امامي مدرسي .10

 .، بيروت، دارالتعارف للمطبوعاتاعيان الشيعه ).بي تا(سيد محسن ،امين .11

مجموعه نـود مقالـه و   ( هاي تاريخي درحوزه اسلام وتشيعبررسي ).ش1390(انصاري، حسن  .12

 .موزه ومركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، تهران، كتابخانه )يادداشت

 .قم، چاپخانه قم ،:تاريخ الائمة).ق1318(الثلج  بغدادي، ابن ابي .13

ــاني .14 ــدالكريم  ،بهبه ــاقر عب ــد ب ــة الســاكبة ).ق1409(محم ــروت، مؤسســه الاعل ،الدمع ــي بي م

 .للمطبوعات

دوم،  ،:نامـه و مصـائب چهـارده معصـوم      حديث اهل بيت زنـدگي  ).ش1387(يداالله ،بهتاش .15

 .تهران، نشر سبحان

 .دوم، قم، موسسه النشر الاسلامي ،قاموس الرجال ).ق 1410(محمد تقي ،تستري .16

 .كتابفروشي صدوق  تهران، ،اخبار دخليه .)ق 1390(محمد تقي ،تستري .17
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 . وم، قم، موسسه النشر الاسلاميس ،قاموس الرجال ).ق1418(محمد تقي ،تستري .18

سوم، قم، مركز  ،8علي العسكري اعلام الهداية الامام الحسن بن ).ق1427(از محققينجمعي  .19

 .چاپ و نشر مجمع عالمي، اهل البيت

 .چهارم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،تاريخ تشيع ).ش1386(جمعي از مؤلفان .20

تحفـة الطالـب لمعرفـة مـن      ).ش1389(سيد حسين بـن عبـداالله    ،المدنيالحسيني السمرقندي  .21

تحقيق سيد مهدي رجـايي، قـم، كتابخانـه آيـت االله مرعشـي       ،،ينتسب الي عبداالله و ابي طالب

 .نجفي

 .، قم، بعثتالتتمة في تواريخ الائمه ).ق1412(حسيني عاملي، سيد تاج الدين .22

 .قم، مؤسسه آل البيت ،:يتتاريخ اهل ب ).ق 1410(سيد محمدرضا  ،حسيني .23

 .، تهران، بنياد بعثتانيس المؤمنين ).ش1363(محمد بن اسحاق،حموي .24

رالعلوم للتحقيـق و  ا، بيروت، دتثقيف الامة بسير اولاد الائمة ).ق 1426(شيخ علي ،حيدر مويد .25

 .و النشر و التوزيع الطباعة

 .،بيروت، مؤسسه البلاغالهداية الكبري ).ق 1341(ابي عبداالله حسين بن حمدان  ،خصيبي .26

 .بي نا،زبده التصانيف).بي تا(حيدر فرزندمحمد ي مول،خوانساري .27

 .العلم مدينةقم،   ،معجم الرجال الحديث .)بي تا(،سيدابوالقاسمخويي .28

، تهران، كتابخانه، مـوزه و  )دنا(هاي ايران  نوشت فهرست واره دست ).ش1389(مصطفي ،درايتي .29

 .مركز اسناد مجلس شواري اسلامي

 .7، بنياد فرهنگي امام رضامفاخر اسلام ).تابي(علي ،دواني .30

 . قم، مؤسسه عاشورا ،ل ابي طالبآالمعقبون من  ).ش1385(سيدمهدي،رجايي .31

تحقيـق سـيد مهـدي     ،السادة في سـيادة السـادة  رسالة  ).ش1368(ابوالقاسم بن حسين ،رضوي .32

 .رجايي، قم، كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي

هـا در   و نقـش آن  7بررسي احوال فرزندان امام موسي كـاظم ). ش1390(نزاهدي، سيد ياسي .33

 .اللملي ترجمه و نشر المصطفي ، قم، مركز بينتاريخ تشيع

نظـم  ). ق1377(الزرندي الحنفي المدني، جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمـد  .34

 .القضاء مطبعة، نجف، درر السمطين

فـي ذكرخصـائص    تـذكره الخـواص  ).ق1418(ي،شمس الـدين يوسـف بغـدادي   سبط بن جوز .35

 .يالرض في،قم، منشورات الشر:الائمه

تحقيـق سـيدمهدي    ،سـراج الانسـاب  ). 1409(كيا گيلاني، سيداحمدبن محمدبن عبـدالرحمن   .36

 .االله مرعشي نجفي رجايي، قم، كتابخانه آيت

امعـه  ، قـم، ج الدر النظـيم فـي مناقـب اللهـاميم    .)ق1420(شامي، جمال الدين يوسف بن حاتم .37

 مدرسين، 
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 .دوم، نشر حاذق ،كرامات الصالحين ).ش1375(محمد ،شريف رازي .38

فضـائل و  ، راحـة الارواح در شـرح زنـدگاني    ).ش1378(شيعي سبزاوري، حسن بـن حسـين    .39

  .دوم، تهران، اهل قلم ،:معجزات ائمه اطهار

 .تهران، اسلاميه ،كمال الدين ).ق1359(،محمد بن علي بن بابويهصدوق .40

 .، مشهد، هاتفنجم الثاقب). ش1387(ي، ميرزا حسين طبرسي نور .41

 .بي نا،ِّو وفياتهم :ريخ المواليد الائمهتا).بي تا(،فضل بن حسن طبرسي .42

 .، قم بعثتالامامه دلائل ).ق1413(بن رستم ريمحمد بن جري،طبر .43

، :تحفـة الابـرار فـي مناقـب الائمـة الاطهـار      ). ش1376(علـي  طبري، عماد الدين حسن بن .44

 .حقيق سيد مهدي جهرمي، تهران، آينه ميراثتصحيح و ت

، تهـران، سـازمان چـاپ و    مناقـب الطـاهرين  ). ش1379(علـي  طبري، عماد الـدين حسـن بـن    .45

 .انتشارات

ترجمه عباس جلالـي، قـم، دفتـر تبليغـات      ،با خورشيد سامرا ).ش1379(محمد جواد  ،طبسي .46

 .اسلامي حوزه علميه قم

 .قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه ،هغيبال .)ق 1425(، محمد بن الحسنطوسي .47

 .سوم، بيروت، درالاضواء ،الذريعه الي تصانيف الشيعه.)ق1403(آقابزرگ  ،طهراني .48

دوم،  ،از مدينـه تـا مـرو    7جغرافياي تاريخي هجرت امام رضا). ش1376(منش، جليل عرفان .49

 .هاي اسلامي آستان قدس رضوي بنياد پژوهش. مشهد

، بيـروت،  8لامام العسـكري ابـي محمدالحسـن بـن علـي     مسند ا).ق1413(عطاردي،عزيزاالله .50

 .دارالصفوة

تحقيـق   ،المجدي فـي انسـاب الطـالبين   ). ش1380(العلوي العمري، ابوالحسن علي بن محمد  .51

 .دوم، قم، كتابخانه آيت االله مرعشي احمد مهدوي دامغاني،

سـهامي  چهارم، تهران، شـركت   ،مجموعه زندگاني چهارده معصوم ).ش1348(،حسينزادهدعما .52

 .طبع كتاب

تهـذيب حـدائق الالبـاب فـي      .)ش1380(ابي الحسن الشريف بن محمد الطاهر،الفتوني العاملي .53

 .، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، كتابخانه آيت االله مرعشي نجفيالانساب

دوم، قـم،   ،تحقيق سيد مهدي رجايي،الشجرة المباركة في النساب الطابية ).ش1377(فخررازي .54

 . مرعشي نجفيكتابخانه آيت االله

 .،تهران، انتشارات اسماعيليانتاريخ مذهبي قم).بي تا(علي اصغر ،فقيهي .55

مدرسـة الامـام   ،قـم،  الخـرائج والجـرائج  ). ق 1409(قطب راوندي، سعيد بن عبـداالله راونـدي   .56

 .4المهدي
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، متـرجم محمـد   )ترجمه الكني و الالقـاب (مشاهير و دانشمندان اسلام  ).ش1351(عباس ،قمي .57

 .اي، تهران، كتابفروشي اسلامي باقر كمره

 .،اسوهقم دوم، ،ع المودةييناب).ق 1422(سليمان بن ابراهيم  ،قندوزي .58

 .هيدوم،تهران، انتشارات اسلام ،يالكاف ).ش1362(ي،محمدبن يعقوبنيكل .59

 .بصيرتي مكتبةقم،  ،عقايد الايمان في شرح دعاي العديله ).بي تا(ملا حبيب االله ،كاشاني .60

  .قم، كتابخانه تخصصي تاريخ اسلام و ايران، تاريخ محمدي). ش1377(كاشي، شيخ حسن .61

تحقيق محمدرضـا   ،فوائد الرجاليه من تفقيح المقال في علم الرجالال). ق 1431(، عبداالله مامقاني .62

 .مامقاني، قم، موسسه آل البيت

 .تهران، اسلاميه ،بحارالانوار ).ش1363(محمد باقر،مجلسي .63

، لارتياب في ترجمه صاحب لباب الانسـاب كشف ا ).ق 1410(نمرعشي نجفي، سيدشهاب الدي .64

 . االله مرعشي نجفي تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، كتابخانه آيت

 ـ يالفخر ).ق1409(ي،سيد اسماعيلارزقان يمروزال .65 ،تحقيـق سـيد مهـدي    نيانسـاب الطـالب   يف

 .ينجف ياالله مرعش تيكتابخانه آ ،قم رجايي،

 .، قم، انصاريانات الوصيهاثب).ق 1426(،علي بن حسينمسعودي .66

 .، قم، كنگره شيخ مفيدالارشاد.)ق1413(مفيد،محمد بن محمد بن نعمان .67

تـاريخ الانبيـاء از آدم تـا خـاتم وزنـدگاني ومعجـزات       ). ش1379(سيد محمد مهدي،موسوي .68

 دوم، تهران، جمهوري، ،)خلاصة الاخبار(:چهارده معصوم

 ـ). ش1379(سيد حسين،ميرجهاني طباطبايي .69 سـوم، تهـران،    ،دهور فـي علائـم الظهـور   نوائب ال

 .كتابخانه صدر

، تحقيـق سـيد موسـي    رجـال نجاشـي  ). ق 1418(نجاشي، احمد بن علي بن احمد بن عبـاس  .70

 .ششم، قم، موسسه نشراسلامي شبيري زنجاني،

زهـرة المعقـول فـي     ).ش1381(السيد زين الدين علي بـن حسـن    ،النقيب الشد قمي الحسيني .71

 .تحقيق سيد مهدي رجايي، قم، كتابخانه آيت االله مرعشي نجفي  ،نسب ثاني فرعي الرسول

 .نا بي، 4مهدي آران و بيدگل ياران). ش1390(سيد حسين  ،هاشمي تبار بيدگلي .72

النفخة العنبرية في انساب ). ش1377( اليماني الموسوي، محمد كاظم بن ابي الفتوح بن سليمان .73

 .خانه آيت االله العظمي مرعشي نجفيتحقيق سيد مهدي رجايي، قم، كتاب ،خير البرية

  :مقالات

، فصـلنامه تخصصـي طلـوع   حسين بن حمدان خصيبي،  ).ش1384(االله صفري فروشاني، نعمت .74

 .4سال شمارة شانزدهم،

  .سوم، تهران، نشر شهيد سعيد محبي ،دايرة المعارف تشيعزاده،  امام). ش1375(ورجاوند، پرويز .75





  

 

  ترويجي انتظار موعود -فصلنامه علمي

 1392پاييز ، 42شماره  ،زدهمسيسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Autumn 2013, Vol. 13, No.42 
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  دهيچك

هر يك از . دورة حضور و دورة غيبت: ، به دو دوره تقسيم شده است:پيشوايي معصومان

هـاي دورة حضـور،    يكي از ويژگي. هايي متمايز از ديگري است ها، داراي ويژگي اين دوره

ها بوده  راهه اهنمايي مردم به سوي حق و دوري از انحرافات و بيهاي ر بودن همة زمينه فراهم

هـاي انحرافـي    ، زمينة پديدآمدن و گسـترش جريـان  7كه در دورة پس از آن، با غيبت امام

  . توسعه يافت

هـاي   هاي باطل و مدعيان دروغين، به سـبب هـدايت   تر اين جريان البته ديري نپاييد كه بيش

هاي نايبان خاص و تلاش علماي زمـان، چـون كـف     روشنگريظاهري و باطني امام غايب، 

  .روي آب، نابود شده، به تاريخ پيوستند

گيـري و اضـمحلال    فراينـد شـكل  بر اين نوشتار در پاسخ به اين پرسش است كه چه عواملي 

  .اند انشعابات انحرافي شيعه در غيبت صغرا، تأثيرگذار بوده و چه پيامدهايي داشته

دهنده و انحطاط، و سرانجام پيامدها؛ اين  ساز، ادامه عوامل زمينه: سه گروه بازخواني و بررسي

  .پژوهش را شكل داده است

  .مهدويتشناسي، اماميه، دوران غيبت صغرا،  ، شيعه، جريان4حضرت مهدي :گان كليدي واژ

                                                 
 gmail.com @naghipor14   .رشته شيعه شناسي ارشد كارشناسي �
  kh.salimian@yahoo.com  عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ��
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  مقدمه

بـه   هاي مربـوط  و بحث تواند به باورداشت مهدويت وارد آيد، كه مي ييها آسيبآگاهي از 

هـاي   اسـت؛ در زمـان   "بـودن  مهدي"ها ادعاي  شمة آناي كه سرچ انشعابات فرقه آن؛ مانند

آنچـه اهميـت    ايـن مقولـه،   در. اسـت  ضروريامري ويژه در دوران غيبت صغرا،  به گوناگون؛

؛ ايـن انشـعابات اسـت    گسـترش پيدايش و اسباب ها و  ريشه و بررسيشناخت  ،دوچندان دارد

  .ناپذيري بزند هاي جبران تواند به بنيان ارزشمند مهدويت آسيب ن آفت ميچراكه امروزه نيز اي

ها  توان از آفت ، ميگيري اين انشعابات شكلهاي  علل و ريشهآگاهي از سخن، با  به ديگر

شـود،   ، پرسشي كه در اين زمينه مطرح مـي بنابراين .كردگيري پيشنيز  امروزين هاي و آسيب

 داشـتند و  صغرا چنين انشعاباتي پديد آمدند و چه پيامدهايي تكه چرا در طول غيب است  اين

  به چه فرجامي رسيدند؟  اين انشعابات

اي در  هـاي شايسـته   ويژه در دوران معاصر، تلاش ، بسياري از بزرگان؛ بهاز اين البته پيش

و آثـار  هاي عمومي روايات معتبر مهـدوي در گذشـتة ايـن بحـث      كتاب. اند داشته اين زمينه

، نوشتة جاسم 7تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهمكتاب  هاي اخير؛ مانند شمندي در سالارز

سياسـي ايـن دوران    تر بـر مسـايل   بيش هاي نو در اين موضوع است و پژوهشكه از  حسين

اوضـاع سياسـي،   كتاب  حمد صدر؛سيدم  كتاب تاريخ غيبت صغري، نوشتة متمركز شده است؛

خاسـتگاه   كتـاب  و چي  زاده شانه حسين حسناثر  ،ت صغرياجتماعي و فرهنگي شيعه در غيب

  . است جمله  ، از اينآقانوري علي ةنوشت ،هاي شيعي در عصر امامان تشيع و پيدايش فرقه

شناسي انديشة منجي موعود در اديان، نوشتة گروهي  افزون بر منابع ذكر شده، كتاب گونه

   .ط با موضوع استگان، دربردارندة مقالات مناسبي، مرتب از نويسند

ما از عوامل و علل پيدايش  رتصواست كه ، آن دليل پرداختن به اين بحث ،شود تأكيد مي

چراكـه   اي است؛ ، داراي نقش برجستههاي مبارزه با آنان و روش ابزارهاگزينش ، در انشعابات

. شود مي دچار هايي آسيب يا آفت به، گاهي گوناگون هاي دورهمهدويت در اوضاع و  باورداشت

را بهتر بشناسد  ها و آفت ها گونه مانع شخص، اين كه كند كمك مياين مباحث شناسي  آسيب
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پـرداختن بـه سـه گسـتره،      ،بنابراين .ها بكوشد در راه اصلاح آن يا كند، گيريها پيش از آن و

  .مدهاي اين انحرافاتها و پيا ها، راهبردهاي مقابله با آن زمينه: نمايد بايسته مي

  هاي پديدآمدن انشعابات ها و انگيزش هزمين 

 تـوان  مـي  ها را به سه دسته كه آن اند بوده موثر اين انشعابات ر پيدايشب پرشماري اسباب

  :ردك تقسيم 

  ) ساز زمينه( تمهيديعوامل 

بـراي   سـازي و بسترسـازي   كه در زمينـه  است اي ريشه اسباب ةمجموععوامل تمهيدي، 

  :عبارتند از ونقش داشته مدعيان،  هاي انحرافي و جريان

  ـ حيرت به سبب غيبت1

Ĥنعماني، ( جامعه است �سرگرداني�، معصوم مدهاي ناگزير غيبت آخرين پيشواييكي از پي

؛ تا غيبت وي را سپري دورة امامي كه جامعة شيعه براي نخستين بار زيرا غيبت ؛)60: 1397

شــيخ ( اي نداشــت ي كــه تــا آن زمــان پيشــينهوضــعيت حــدودي موجــب ســرگرداني اســت؛

  .)164: 1411طوسي،

برخـي در بـارة ولادت    ،7جا راه يافت كه پس از شهادت امام عسكري اين حيرت تا آن

شـدند   دچـار  سـرگرداني  هاي گوناگوني داشـتند و گروهـي بـه    نيز ديدگاه 4حضرت مهدي

اي آن ولادت را نپذيرفتنـد   دسـته . )108: 1360؛ اشـعري قمـي،  105ـ 106: 1404نوبختي، (

زمــاني رو بــه فزونــي رفــت كــه امــام  ســرگرداني و ايــن) 381 :2، ج1395شــيخ صــدوق، (

ها نامي  وصيت كرد كه در ميان آن مصالحي افرادي را گزينش و به كسانيبنابر  ،7عسكري

بـر جامانـده بـود، آن     7اي كه از حضرت عسكري نامه در وصيت. از فرزند بزرگوارشان نبود

افزون  .)1: 40، ج1395شيخ صدوق، (برده است  ن وصي نامحضرت فقط از مادر خود به عنوا

ناگزيري رعايت تقية شـديد از طـرف    ،افزود ها، آنچه بر دودلي و سرگرداني شيعيان مي بر اين

  .)384 :2، ج1395شيخ صدوق، ( دچار نبودند اين حيرت بهكساني بود كه 
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بر نبود فرزنـدي بـراي امـام     شده، گرفتن افراد شناخته البته تبليغات دستگاه حاكم در گواه

كه فرزندي براي ايشان پديد نيامده اسـت و   ها مدعي بودند آن .تأثير نبود نيز، بي 7عسكري

 :1ج ،1395صـدوق،  شـيخ  ( ساختند تر سردرگم مي در نتيجه شيعيان را در باور به امامت بيش

 اي كـرد،  ت كمـك فزاينـده  رسـد آنچـه بـه ايـن سياس ـ     به نظر مي ،از سويي ديگر .)42-44

 ؛)172 -148 :1384حسـين زاده شـانه چـي،    ( جامعة شيعه در نواحي گوناگون بودپراكندگي 

كه گروهي  نخست اين :شد ز دو جهت سبب سردرگمي مردم مياي كه اين پراكندگي ا گونه به

و منكر مرگ حضرت شده  ،سپاري امام نبودند چون شاهد مراسم خاك ؛بودند كه از سامرا دور

بـه سـبب    ،بودنـد  ، گروهي كه به سامرا نزديكاز سويي .ر شدند كه وي زنده استبر اين باو

بـا   ،گرفتنـد  آمده بين جعفر و مقام رفيع امامت قرار مي هاي پيش كه در جريان چنددستگي اين

 دانسـتند چـه بايـد بكننـد     و با ديدن اين اختلافات سردرگم شـده و نمـي   نگاه به وضع جديد

رساني كه سـبب   ات اطلاعنبود امكان ،ها افزون بر اين .)158ـ 157 :1386مدرسي طباطبايي، (

كـه   ، از وجود جانشين ايشان آگاه شـوند 7اندكي از شيعيان ويژة امام عسكري شد، تنها مي

). 384: 2، ج1395شـيخ صـدوق،   (شـد   داشتن اين امر گوشزد مي  نگه ها نيز پنهان آنبه ه تبال

شيخ طوسـي،  ( شوند به سردرگمي دچار راستين امام در مصداق طبيعي است كه ساير شيعيان

1411 :263(.  

  ـ دورشدن از حقيقت امامت2

هـاي فراوانـي در    بلكـه زمينـه   ، به يكباره پديد نيامـد؛ گمان آنچه در دوران غيبت صغرا رخ داد بي

 شيعيان از حقيقـت و راه امامـت بـود؛   ها دورشدن برخي  ترين آن گيري آن نقش داشت كه مهم شكل

انيه، ناووسـيه، زيديـه،   كيس ـ ، چـون هـاي انحرافـي   رشدني كه پيش از آن نيز به پديدآمـدن فرقـه  دو

منجر شده بود و بخشي همچنان پنهان بـود كـه بـه     :مامان معصومدر زمان ا اسماعيليه و واقفيه

 چه پيش از اين دوران و چه در ،ها بنابراين، پاية بخشي از اين كجروي. سبب آزمون غيبت سر برآورد

  . گاهي اساسي براي انسجام جامعه است اين دوران، دورشدن از محور امامت و ولايتي است كه تكيه

 ـ نمونة اين دورشدن در زمـان غيبـت صـغرا را مـي     امـام  بـرادر  (وان در انحـراف جعفـر كـذاّب    ت

، عوامل در ادعاي جعفر هرچند. )408 :2، ج1395شيخ صدوق، (از مسير امامت دانست ) 7عسكري
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حمايـت دسـتگاه    ،)289: 1411شـيخ طوسـي،   (ي مـالي، سسـتي ايمـان     ها همچون، انگيزه ديگري

 نقـش داشـت؛  ) 320: 1، ج1395شـيخ صـدوق،   (شـده   هاي شناخته حكومتي، حمايت برخي از چهره

همچنـين سـاير   . نكـردن از خـط امامـت بـود     سبب اصلي گمراهي وي، سرنسپردن به امام و پيروي

چـرا كـه    ها همين امر بود؛ كه شكل گرفتند، عامل اصلي كجروي آن …هاي واقفيه، محمديه و فرقه

شـيخ  (غيبت وي نويد داده بودند  ، به او و4آمدن حضرت مهدي دنيا  ها پيش از به از قرن :ائمه

هـاي ايـن دوره، دور داشـته بودنـد و نيـز خـود        و حتي شيعيان را از آسيب) 61ـ    60: 1411طوسي، 

بـه جانشـيني    ،در مـواردي كـه شـرايط فـراهم بـود      ؛بود ناگريز به تقيه هرچند 7حضرت عسكري

  .)524 :2، ج1395شيخ صدوق، (اشاره داشت  4حضرت مهدي

    طلبي افراطي نجاتـ 3

انتظار  .است بوده شيعي اره سبب نشاط و پويايي در جامعةوهم ،مهدويتگمان باور به  بي

ي پيروزي نهايي بر ظلـم و سـتم و   و اميد به ظهور امام غايب، اميدواري شيعه را برا گشايش

 4بين ظهور امام زمـان  همين پيوند معنادارو البته  دوچندان ساخته استيافتن جهان  سامان

اي  شـيعيان در هـر دوره  . شـود  مي �تندروانه هاي حركت�حكومت حق، بهانة برخي  برپايي و

از آزارهـا و فشـارهاي   آنـان را   بودنـد تـا   �قـائم � ي به نامبخش  منجي رهاييراه قيام  به  چشم

  . روزگار برهاند ، اجتماعي و فرهنگيسياسي

و  دنيـايي شخصـي و  هـاي   انگيـزش برخـي از ادعاهـا،    ةدرست اسـت كـه در پـس پـرد    

افراطي نيـز  طلبي  خواهي و نجات اين موج مهدي وجود داشته است؛هاي سياسي  برداري بهره

عموم غيرمغرضـانة مهـدي   طور  بهو تطبيق ناآگاهانه  سبببود كه اي  يكي از عوامل برجسته

كه سـيد   �محمديه�مانند  ؛شد مي 9موعود بر امامان شيعه يا افراد ديگري از خاندان پيامبر

و همچنين فرزنـد ايشـان    7نكر امامت حضرت عسكريمحمد را مهدي موعود دانسته و م

امام، رحلت  هربا عنايت به چنين انتظاري، پس از درگذشت  نيز). 169: 1397نعماني، (شدند 

پيش از مرگ خود، بساط ستم را بـر   گنجيد؛ چرا كه قائم، بايد اي از افراد نمي او در باور دسته

از اين رو، اين دسـته   .رساند مي پايان چيد و با پركردن زمين از عدل و داد، رسالتش را به مي

 از پـس بود كه امـام،   ها اين انتظار آن كم دستيا  ؛شدند مي باورمنديا به انكار درگذشت امام 
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واقفيـه كـه بـر امـام حسـن       ؛ ماننـد پايـان بخشـد  به زمين برگردد و وظيفه خـود را   رحلتش

: 1360؛ اشـعري،   96: 1404نـوبختي،  ( دانسـتند  توقف نموده و وي را قائم مـي  7يعسكر

  .)200: 1363؛ شهرستاني، 106

   )ساز روان(تسهيلي عوامل 

برخـي عوامـل    ها داراي نقش اساسي بـود؛  ن جريانافزون بر عواملي كه در پديدآمدن اي

ها و عوامـل   برخي از اين زمينه. بخشيد ها را سرعت مي آنساخته،  ها را روان  روند اين حركت

  :عبارتند از

  هاي فرهنگي زمينه

هـاي   برخي از مردم زمينـه  را پذيرفتند؛ 7كريتر اماميه، امامت حضرت عس بيش هرچند

در انحرافـات و ادعاهـاي    طور عمـده  هايي كه به داشتند؛ زمينه نگه اي خود را نگي و فرقهفره

 احاديثي به پيروان خود اجازه داد 7امام عسكري  به عنوان مثال،. ريشه داشت پيش از خود

  .ها را نپذيرند ين آنولي آي ؛ندبپذير ،كنند روايت مي) از واقفه امام موسي كاظم( الكه بنوفضّ را

   …:هاي بني فضّال فرمود بدرباره كتا يامام عسكر

را بـاور   بگيريـد و آنچـه   انـد،  را روايت كـرده  آنچه؛ خُذوُا بِما رووا وذَروا ما رأوا

  .)387: 1411شيخ طوسي،( دارند، رها كنيد

توان مورد توجه قرار  را مي 7ها به رواياتي پس از درگذشت امام عسكري برخي استدلال

گـرفتن   شـكل  و همچنـين بـه   7اقفه دربارة امام عسـكري  به قيام و هايي كه داد؛ استدلال

  .)113ـ112 :1375جاسم حسين، (منجر شد  جعفريه

  هاي معيشتي  نابساماني

كـه   شـود  اين نكته رهنمـون مـي  ما را به  ،در اوضاع جامعه در دوران غيبت صغرا درنگي

ه ادعاها و گرايش مردم، بستر مناسبي براي طرح اين گون فراوانو فقر  معيشتيهاي  نابساماني

در ايـن دوره كـه   اوضاع نابسامان نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي . ساخت مردم فراهم مي

: كلي عبـارت بـود از   ينگرش در ؛مدعيان فراهم ساختبراي ظهور  را درخوريبستر اجتماعي 
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ظهـور  ؛ تر نسبت به شيعه هاي علويان و پيدايش جو سركوب بيش كاهش قيام؛ ظهور قرامطه

 ؛هاي مستقل و خودمختار ظهور دولت؛ هدي در شمال آفريقا و برپايي دولت فاطمي در مصرم

خوشگذراني دستگاه خلافـت كـه    عياشي و و اختلافات طبقاتي؛ اي اختلافات مذهبي و قبيله

  .)490: 1427سيد محمد صدر، ( فقر و ثروتمند تقسيم كرده بود خط جامعه را به دو دستة زير

هـا   برخـي نجـات خـود را در ورود در ايـن جريـان      ، سبب شداي شكنندهه اين نابساماني

 .آمده برآشوبند و از اين مخمصه خارج شوند عليه وضع پيش ها پنداشته با مدد از آن

   نادرست هاي برداشت

كنـد،   هـاي گسـترش ادعاهـاي دروغـين را فـراهم مـي       يكي ديگر از عواملي كـه زمينـه  

اين باور سترگ است؛ چه از طرف مدعيان و چه از طـرف  هاي ناقص و يا نادرست از  برداشت

  . پذيرند ها را مي كساني كه آن

كه همة كساني كه به ادعـاي دروغـين دسـت زدنـد و يـا      ندارد اين نكته به توضيح نياز 

انـد؛   دور شـده  4در بارة امـام مهـدي    :مدعيان را پذيرفتند، از حقايق سخنان معصومان

هاست و نشانة بـدفهمي و   ها و پيروي از آن ايشان، پذيرش آنچراكه نتيجة فهم دقيق كلام 

  .گمان به بيراه رفتن خواهد بود يا كج فهمي، بي

تـرين   كـه يكـي از برجسـته    هاي تاريخي نيازي نيست؛ چه اين مورد، به ذكر نمونه  در اين

اسـت و ايـن    :جريان انحرافي ادعاي دور شدن از حقايق مـورد نظـر معصـومين      ويژگي

   .ها هاي نادرست از سخنان آن ، مگر به سبب برداشتنيست

بـا   ،بودندقائل  7به انقطاع امامت بعد از امام حسن عسكري ، كساني كهبه عنوان مثال

كه خداوند،  مگر آن ،ماند زمين از حجت خالي نمي: فرمايند كه ميتمسك به روايت امام صادق 

شـيخ  (خود را از روي زمين بـردارد   و حجتها غضب كند  به علت كثرت گناهان مردم بر آن

به علـت فراوانـي    7بعد از امام عسكري  ،كه اكنون ؛ معتقد شدند)204 :1، ج1395صدوق، 

  .را نپذيرفتند ، امامت حضرت مهديبنابراين ناهان مردم، همان وقت فرا رسيده؛گ

 محمـد بـن   .)298 :2ج ،1404مجلسي، (ين حديث ثابت نشده است گفتني است كه درستي ا

  : گويد عيسي مي
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! نـه : حضرت فرمودند! ماند؟ آيا زمين بدون امام باقي مي: پرسيدم7از امام رضا 

ام كه زمـين بـدون امـام بـاقي      شنيده 7من روايتي از امام صادق : سپس گفتم

اگـر چنـين   ! نـه  :امام فرمودنـد  .كندكه خداوند بر مردم غضب  مگر اين ،ماند نمي

   ).179: 1ج ،1362ي، كلين(شود  ، زمين نابود ميشود

  : فرمايند كه مي 7همچنين با توجه به سخن حضرت علي 

اللَّهم إِنَّك لَا تُخلْي الْأَرض منْ قَائمٍ للَّه بِحجةٍ إِما ظَاهرٍ مشْهورٍ أوَ خَـائف مغْمـورٍ   
را از حجـت بـر خلـق خـود خـالي      تو زمين ! بار الها ؛لئلََّا تبَطُلَ حجج اللَّه و بينَاتهُ

هـا و   تا حجـت  شده است و يا ترسان و مستور گذاري كه او يا ظاهر وشناخته نمي

   .)294 :1، ج1395؛ شيخ صدوق، 221: 1411شيخ طوسي، ( بيناتت باطل نشود

و  179ــ  178 :1، ج1362كلينـي،  (ين زمينه وارد شده رواياتي كه در اهمچنين بر مبناي 

با فرض صحت ايـن حـديث، مقصـود امـام      ؛ بايد گفت)240ـ211 :1، ج1395شيخ صدوق، 

خاطر گناهان فـراوان، حجـت ظـاهري را از ميـان مـردم        اين بوده كه خداوند به 7صادق 

  .قرار دهد) ار و چه غايبچه آشك(كه زمين را بدون امام  دارد، نه اين مي بر

    )زا شتاب(تسريعي عوامل 

  :دهد  تر مي بيش شتاب به آن را ادعاهاي دروغين و گرايش مردم پيشكه روند رو به  اسبابي 

  شبهه 

 ،شـدند باورمند  7  غير از حضرت مهديكسي به مهدويت  در برخي از موارد كه گروهي

چنين دوران زمينة آن  چگونگيها پديد آمده است؛ زيرا  بوده كه براي آن هايي شبهه سبببه 

كوتاهي برطـرف   زماناز  پس سردرگمياين  هرچند ؛است فراهم كردهرا  دودليو  سردرگمي

امـامي را   7زدن به اين شبهه كه چون حضرت عسكري  واقفيه با دامن به عنوان مثال، .شد

اشعري، ( مهدي موعود است خود ايشان ؛پس از خود برنگزيد و به كسي وصيت ننموده است

بب شد تا گروهي بـر  س ؛)225: 1411؛ شيخ طوسي، 105: 1404؛ نوبختي، 108ـ 107: 1360

  .آن حضرت توقف نمايند و ايشان را مهدي بدانند
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  ها پشتيباني حكومت

در پديدآمدن و گسـترش  هاي گوناگون،  به انگيزهنيز و برخي عناصر حكومتي  ها حكومت

 هـا هميشـه از ظهـور    چرا كـه آن  اند؛ ها نقش داشته ادعاهاي دروغين مهدويت و پيشرفت آن

بـراي   ،به همين سـبب  .ومار حكومت خود هراسان بودندشدن ت چيدهپي مهدي راستين و درهم

شـد و   رفع نگراني خود و نيز اميددادن به پيروانشان، هرگاه مدعي دروغين مهدويتي پيدا مـي 

كردند، تا پس  او را تقويت مي و بر خواهند آمد؛راحتي از عهدة ا كه به كردند ها ملاحظه مي آن

كنند كه مهدي از بين رفـت و   شوند، به مردم چنين القا ش نابوداز آن كه آن شخص وگروه

كـه   و يا اين )247ـ245 :1378 صفري فروشاني،( كند خطري حكومت ما را تهديد نميمنبعد 

ها سوء استفاده  شدن بر دستگاه حاكم از آن عناصر ناراضي داخل دستگاه حكومت، براي چيره

. به برخي از اين مدعيان پرداخته اسـت  كردند، يكي از پژوهشگران معاصر در يك بررسي مي

محـدود نكـرد و     شـيعه   خود را به  دعوت  وي: نويسد مثلاً وي در بارة عبد االله بن معاويه، مي

  ناراضي  خاندان  از رجال  او پيوستند و برخي  و منصور به  سفاح  از جمله  از عباسيان  زيادي  گروه

ادعـاي   كـه  نيـز ايـن  ). 10و  8ش : 1382نصـوري،  ( كردنـد  مي  كمك  وي  به  مخفيانه  اموي

  بر اين هي وارد شود،تواند به رهبري اين حكومت الا آسيبي است كه مي  ترين جدي ،مهدويت

زلال منحرف و به سبب اين ادعا، منتظران اين حكومت را از آن انديشه  نكته مبتني است كه

زدن به خط امامت، از  عباسي براي ضربهكه در آن زمان، خلافت  چنان كند؛ به ترديد وادار مي

  .آورد هاي فراواني به عمل مي هاي انحرافي مانند جعفر و پيروانش حمايت خط

  گري گريزي و اباحه تكليف

نبايدها را ندارند و  نهادن به بايدها و كساني كه انگيزه گردنهستند بين پيروان هر مكتب، 

  �أَمامـه  ليفجْـرَ  الإِْنْسـانُ  يريد بلْ�: خالي كنند ز زير بار تكليف، شانها كنند تلاش مي هميشه

. شـوند  لذا از خانواده و جامعه بيرون رانده مي .اما براي اين امر، توجيهي ندارند ،)5قيامت، آيه(

اين افـراد، در جامعـه    .اعتقادي خود را بروز دهند نند بيتوا اعتقادند و نمي بي گروهيهمچنين 

با هـر   ،از اين رو .جويند يشه براي خود راه فراري ميپندارند و هم داني ميدينداران، خود را زن

تقوايي  شوند و با هر حركتي كه بي همراه باشد، همنوا ميشان هاي اي كه با هواها و هوس نغمه
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 .شـوند  د، همراه ميبراي آن توجيه و مبنايي درست كن و لاابالي گري اينان را ناديده انگارد يا

وي : گوينـد  بن نصير نميري از مدعيان دروغين نيابت در دوران غيبت صغرا ميدرباره محمد 

  .)397: 1411شيخ طوسي، ( دانست را حلال ميها  ماحر بسياري ازبود و  قائل گري به اباحي

هـا محمـد بـن     سه نفر را لعن كرده كه يكـي از آن  7 امام هادي ،مرحوم كشيبه نظر 

نقـل   �عبيـدي �ي ديگـر از  در جـا  .)520: 1348 محمد بن عمـر كشـي،  ( نصير نميري است

اي بـه   نامـه  مطرح كرده باشـم، او  باكه سؤالي  بدون اين ،7 امام حسن عسكري كند كه مي

 مسن بن محمد بن باباقمي، اعلاسوي من فرستاد و در آن نامه از محمد بن نصير نميري و ح

  : انزجار كرده، فرمود

كـنم و لعنـت    ها را لعن مي جوييد و من آن دوستداران ما، از آنان دوريهمة تو و 

خورند و  آنان از نام ما سوء استفاده كرده و اموال مردم را مي! ها باد خدا نيز بر آن

هـا را اذيـت    خداوند آن .آنان ما و شيعيان ما را اذيت كردند! كنند فتنه انگيزي مي

   .)همان( !ازداند، مغلوب و نابود س اي كه ايجاد كرده كند و آنان را در فتنه

 در اين دوره انشعاباتي در ميان اماميـه پديـد   ، اين مجموعه عوامل، سبب شدبدين ترتيب

گيري اين انشعابات كمك فزاينـده اي   اما در بين اين عوامل آنچه بيش از همه به شكل ؛آيد

 ،از سويي فضاي سرگرداني حاكم بر جامعه بود و از سويي آنچـه بـراين حيـرت افـزود     ،نمود

  .عاي امامت جعفر كذّاب بوداد

 راهبردهاي مقابله با انشعابات 

  )ظاهري و باطني( بيگري امام غا هدايت

موعـود  �بردن به كاركردهاي بـاور بـه    پي  ها، در بررسي دلايل اصلي در نابودي اين فرقه

  :گونه قابل بررسي است طور عمده، اين بايسته است كه به �شيعه

او وجـود    بي و واسطة فيض ميان ملك و ملكوت است كهكه او امام و حجت  نخست آن 

تنها واسطة  اما او نه  ، همان هدايت تشريعي است؛كه اين سامان عالم از هم خواهد گسيخت؛

گر عقول و نفوس مستعد در سير صعودي به  هدايت تشريعي كه واسطة فيض تكويني و ياري
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به  خوانند؛ مي) ايت گر، هدايت شدههد(از اين روست كه او را مهدي . سوي كمال مطلق است

ويژه در مذهب اثنا عشري، عقيده بر آن است كه غيبت امام كلي نيست و فقط از حشر و نشر 

و در يكـي از شـئون ولايـت و     �غيبت جزئي�ظاهري و محسوس با مردمان، غايب است كه

خـود نافـذ و   جودي اما وي در ساير شئون ولايي و و نام دارد؛ �غيبت شأني�امت است كه ام

   .)448: 1388علي موحديان عطار، (حاضر و فعال است 

بـان  يكـرد و از طريـق نا   امام از حضور آشكار در ميان مردم پرهيـز مـي   ، هر چندبنابراين

؛ جامعة شيعه را به خود وا ننهاد و به عنوان يك مدير و مـدبر  اط بودخويش با شيعيان در ارتب

 ،به اين منظور. ر وجودي ايشان در هدايت جامعه آشكار استپرداخت و آثا به راهنمايي جامعه 

  .كرد وناگوني به اين امر اقدام ميهاي گ آمده به روش به مقتضاي شرايط پيش

كه غيبت به معناي قطع ارتباط كامل شيعيان بـا امـام نبـوده، برخـي از      با توجه به اين

: 1411شيخ طوسـي،  (ن ، و وكيلا.)445ـ   444ـ   440: 2، ج1395صدوق، (شيعيان خاص، 

حضرت در اين ديدارها، براي هدايت و زدودن . اند با آن حضرت ديدار مستقيم داشته) 364

از جمله نيابت را تبيين و وكيلان خود را  داد؛ فضاي دودلي از جامعه اقداماتي را صورت مي

؛ چرا كه با توجـه بـه فضـاي حيـرت حـاكم بـر       )291: 1411شيخ طوسي، ( كرد ميمعرفي 

همچنين ايشان در اين ديدارها بـه رفـع   . شناختند جامعه، بسياري از شيعيان، نايبان را نمي

: 1411شـيخ طوسـي،   (نمـود   مشكلات و مسائل علمي و آموزش تعاليم دينـي توجـه مـي   

بـه   4ترين جنبة اين ديدارها، معرفي حضـرت مهـدي    اما مهم). 294ـ 293و  291ـ290

هم بود؛ چرا كه شيعيان پس از شهادت حضـرت عسـكري   عنوان فرزند و جانشين امام يازد

اي كه براي نخستين بار در  ، به يكباره شاهد عدم حضور امام در ميان خود بودند؛ واقعه7

به خاطر رعايت شديد تقيـه،   7تاريخ شيعه رخ داده بود، و از سويي نيز حضرت عسكري 

دلايل، در چنين شرايطي كـه   به همين. امكان اعلام همگاني امامت فرزندشان را نداشتند

فضا، فضاي سرگرداني بود، و زمينه براي پديدآمدن انشعاب در ميان شيعيان فـراهم شـده   

چه بيش از همه اهميت داشت، تثبيت امامت آن حضرت و معرفي ايشان به عنـوان   بود؛ آن

خـوبي   با شيعيان داشتند، اين امر بـه  7در ديدارهاي رودررويي كه امام. امام شيعيان بود
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). 246 :1411شيخ طوسي، (برد  شد و شك و شبهه را در خاطر شيعيان از بين مي تبيين مي

سـر    بان خاص بـه كونت نايويژه براي شيعياني كه در شهرهايي دور از محل س اين كار، به

  ) 476: 2، ج1395صدوق، (تري داشت  بردند، اهميت بيش مي

. نـد با شيعيان در ارتبـاط بود  )توقيع(  ريق نامههاي رودررو، از ط ، افزون بر ارتباط7امام 

در اين . رسيد بان خاص و وكيلان يا فرستادگان امام به دست شيعيان ميها از راه ناي اين نامه

فرمودند، دربارة اموالي  در ديدارهاي خود با شيعيان بيان مي 7ها افزون بر نكاتي كه امام مهنا

و با توجه  شد ها، مطالبي عنوان مي گونگي آنقدار و چشد و م كه به ناحية مقدسه فرستاده مي

در برخـي   ،هاي دستگاه حكومتي را زير نظـر داشـتند   اوضاع سياسي و فعاليت ،كه امام اين  به

هـا را تهديـد    خطراتـي كـه آن  موارد وكيلان و افراد مورد اطمينان را از اوضاع سياسي و گاه 

  .)525 :1، ج1362يني، محمد بن يعقوب كل(ساختند  كرد؛ آگاه مي مي

. شـد  ، پاسخ داده ميكردند هايي كه شيعيان مطرح مي پرسشها، به  همچنين در اين نامه 

كـه انحرافـات مـذهبي و پيـدايش      در شرايط خاص دوران غيبـت ها، بايد گفت  افزون بر اين

 از سوي مخالفان به شدت رواج داشت؛وغين و القاي شبهات رهاي نو و ظهور مدعيان د فرقه

 ـ رو  هطبيعي بود كه عالمان و انديشمندان شيعه با مشكلات اعتقادي و مسائل علمي بسيار روب

طريق ارتباط جز از  اين مهم، ها باشند و هايي منطقي و محكم براي آن و نيازمند يافتن پاسخ

بـان  از سوي دانشمندان شيعه به دست ناي هاي پرشماري ، نامهاز اين رو .شد با امام ميسر نمي

هـا نيـز از ايـن طريـق بـه دسـت صاحبانشـان         شد و پاسخ آن فرستاده مي 7ص به امام خا

ي يهـا  ها برخي احكام و مسائل شرعي بود و بخش ديگـر پرسـش   محتواي اين نامه. رسيد مي

امامت و جانشيني امام يازدهم  ها دربارة ترين آن دربردارندة موضوعات اعتقادي بود كه اساسي

شـد، مسـئلة    هاي شيعيان به امام مطـرح مـي   تة ديگر كه در نامهاز موضوعات برجس. بود7

شـمار   ترين گرفتاري شيعيان در ايـن زمـان بـه    موضوع غيبت، اساسي بديهي است. غيبت بود

ساخته و هم به لحـاظ مرجعيـت    دچار مشكلاتي ، آنان را بهآمد كه هم به لحاظ اعتقادي مي

هاي پرشـماري بـه    امام در نامه ،رو از اين. ه بودديني و علمي تنگناهايي را برايشان پديد آورد

هـا را   دادند كه هم شـك و ترديـد آن   اي پاسخ مي هاي ايشان در اين موضوع به گونه پرسش



  

 

 ع
ي

وان
خ

از
ب

را
صغ

ت 
يب

 غ
در

ه 
يع

ش
ي 

اف
ر

ح
 ان

ت
با

عا
ش

 ان
ط

طا
ح

 ان
 و

ش
اي

د
پي

ل 
ام

و
  

139 

ها استدلال و  به آنخود شيعيان بتوانند در برابر منكران و مخالفان،  كه سازد و هم اين برطرف

از هـر فرصـتي در ايـن راه بهـره     7هـدي  اين بود كه حضرت م استناد جويند و اين، گوياي

  .)170 :1377، يشيراز يمحمد خادم( ندجست مي

ترين مسائلي بود كه شـيعيان   ، يكي از مهمافزون بر موارد يادشده، ظهور مدعيان دروغين

هاي شيعيان به چشـم   ها و پرسش تر نامه اي كه در بيش كردند و مسئله با امام خود مطرح مي

كه ادعاي امامت وي انحراف عميقـي را در جامعـه    بود و با توجه به اينقضية جعفر  ،خورد مي

داشتند و در ضمن توقيعات فراواني مردم را از ايـن   توجهي ويژه لهبه اين مسئپديدآورده بود، 

  . ساختند انحراف آگاه مي

 ،هاي گوناگون، مستقيم و يا از راه توقيـع  در زمان غيبت صغرا به روش ،امام ،بدين ترتيب

بـه راهنمـايي و ارشـاد شـيعيان      ،و از ايـن راه  ندداشـت  پيوند خويش را بـا شـيعيان نگـه مـي    

پرداختند و بر اوضاع جامعه نظارت فراگير داشته و روشن است كه ايـن ارتباطـات و ايـن     مي

هـا   آن كـردن  در محدود؛ يافتن دامنة انحرافات پديدآمده جلوگيري كرده ها از گسترش نظارت

  . اشته استسزايي د نقش به

  بان خاص يبخشي نا انسجام

رو شـدند، نايبـان    در رودررويي با بحران ناشي از تجربة جديدي كه شيعيان با آن روبـه 

آنان واسـطة بـين امـام و مـردم بودنـد و وظـايف       . خاص رسالت سنگيني بر دوش گرفتند

هـا و   فرقـه  ايپنـداره بـا   ترين وظيفة آنان رودررويي گوناگوني را بر عهده داشتند؛ اما مهم

توجه به اين نكته كه نواب خاص  .و جلوگيري از پراكندگي شيعيان بود گوناگون هاي گروه

و مسايل علمي و  ها گرفتاريبه حل و فصل  راهتوانند از اين  در ارتباط با امام هستند و مي

رد كـه  آو ها براي شيعيان پديد مي نوعي يقين و اطمينان گفتار آن ؛عقيدتي شيعيان بپردازند

اين اطمينـان و  و  ساخت پذير مي پذيرش سخن ايشان را بدون هيچ شك و ترديدي امكان

هايي كه  در نامه. كاست مي ،آمده بحران پيش گسترشآورد كه از  يقين، آرامشي را پديد مي

، 1403 طبرسي،( شد كيد ميأبر مورداعتمادبودن نايبان خاص ت ،رسيد از امام به شيعيان مي

   .)281: 2ج
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نقـش   هـدايت مـردم  در رفـتن انحرافـات و    در ازبـين شود هرچند نايبان نيـز   يادآوري مي

و حضـرت    شـد  بان و وكيلان با نظارت پيوستة امام انجـام مـي  ؛ فعاليت نايگيري داشتندچشم

نحراف و كجروي در جامعـة  بان از پديدآمدن هرگونه ابا مراقبت دقيق بر رفتار ناي 4مهدي 

هاي دستگاه  حضرت اوضاع سياسي و فعاليت ،طور كه اشاره شد همان گيري نموده وشيعه پيش

اي را كـه   دقت زيرنظر داشت و براي حفظ شيعه از انحراف، كارهاي پيشگيرانه حكومتي را به

  .فرمودند بان سفارش مي؛ به نايكرد شرايط خاص سياسي اقتضا مي

دي خـود را در ايـن   آثـار وجـو   ؛سر بـرده  در غيبت به هرچند 4حضرت مهدي  ،بنابراين

دوران نشان داده و تمام اوضاع و شرايط جامعه و از جمله جريان انحراف از راه امامت را زيـر  

  .اند پرداخته انيت و هستي امامت مينظر داشته و با تدابير حكيمانة خود، به دفاع از حق

    هاي علماي شيعه  رهبري

را در همراهـي بـا دانشـمندان     هـا  ، بهترين راه رهايي از ايـن گرفتـاري  7يامام عسكر

   :فرمود كهاست   كرده از پدر بزرگوارش نقلراستين دانسته، 

كننـد و   ياو دعوت م ـ يبه سو، كه پس از غيبت قائم شما يدانشمندان نداگر نبود

كننـد و بنـدگان نـاتوان را از     يشوند و از دين او دفـاع م ـ  ياو رهنمون م يبه سو

جـز   ؛مانـد  ينم ـ يباق ياحد ؛دهند ينجات م يشيطان يشيطان و مريدها يها دام

اين دانشمندان، زمام دل ضعفا را به دسـت   يول ؛شد يكه از دين خدا مرتد م اين

گيرنـد و   يرا بـه دسـت م ـ   يزمـام كشـت  ، هـا  گونـه كـه ملـوان    همـان  ؛گيرند يم

تبـارك و   يها نـزد خـدا   اين. كنند يرا از خطر مرگ حفظ م يكشت يها سرنشين

   .)18 :1ج :1403طبرسي، ( ندبرترين هستي تعال

در بودند و  :نگهبان مكتب اهل بيتدانشمندان و متكلماني كه در هر عصري حافظ و 

عدم حضور معصوم و فضاي  اين زمينه نقش چشمگيري داشتند؛ در عصر غيبت صغرا به دليل

ها در مبارزه بـا مـدعيان دورغـين امامـت و نجـات       حيرت حاكم بر جامعه، نقش و حضور آن

هاي  به مراتب از دوره ،امعة شيعه از چنددستگي و هدايت آن به سمت مكتب راستين تشيعج

مچنين تنگناهاي غيبت و عدم حضور ظاهري امام معصوم و ه بوده است؛ زيراتر  پيشين فعال
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بان خاص و مشكلات سياسي و فشارهايي كه از سوي دستگاه حكومتي بر زماني و مكاني ناي

از ايـن رو  . دتـر كـر   ه محسـوس هـا را در جامع ـ  بايستگي حضور فعال آن شد، ها اعمال مي آن

بـه تأليفـات    ،هـايي كـه داشـتند    افـزون بـر تبليغـات و روشـنگري     ،فقيهان و محدثان شـيعه 

ترين مسائلي كه انديشة علمـاي   اما يكي از مهم. هاي گوناگون پرداختند چشمگيري در زمينه

به خود درگير ساخته بود، غيبت امام دوازدهم  4شيعه را پس از رحلت امام حسن عسكري 

، به حيرت دچار كرده در مصداق امام واقعي ، شيعيان رابود كه به عنوان يك گرفتاري اساسي

اين حيرت و سرگرداني با گرويدن برخي از اماميه بـه مـذاهب ديگـر، صـورت دشـواري      . بود

  .يافت

يفـة خـود را رهـايي شـيعه از     تـرين وظ  مهـم  ،به مقتضاي اين شرايط، دانشمندان شـيعه 

 ر فراوانـي در ايـن زمينـه دسـت زدنـد؛     به نگارش آثـا  و در اين جهت، دانستند سرگرداني مي

وي در اين . در مقدمة كتاب كمال الدين و تمام النعمه، اشاره كرده استكه شيخ صدوق  چنان

است؛ زيرا غيبت امام كه در نيشابور بوده  هآوري و نوشت اين كتاب را زماني گرد: نويسد باره مي

شـيخ  (كردنـد   ده بود كه او را ملاقات ميتر شيعياني ش سبب سرگرداني و تحير در ميان بيش

نـاويني چـون الغيبـه، اخبـار     تر بـا ع  ها كه بيش از جملة اين كتاب .)2 :، مقدمه1395صدوق، 

جاشـي،  ن(كشف الحيـره نگاشـته شـده بودنـد      ، اثبات الغيبه و)243 :1365نجاشي، ( المهدي

: 1365نجاشـي،  (، جعفـر حميـري  عبـداالله بـن   يبه، نوشته الغتوان به كتاب  ؛ مي)192: پيشين

، ضـمن  كه در آن ، كتاب الامامه والتبصره من الحيره، نوشتة ابن بابويه قمي اشاره كرد)197

و ابطـال   ، درصـدد رد امامت و پافشاري بر بايستگي وجود امـام در هـر زمـان    بررسي مسئله

ت و غيبت وي به هاي گوناگون شيعه و در نهايت به منظور اثبات امامت حضر فرقه پندارهاي

توان كتاب  مي همچنين ).334 :1384چي،  حسين زاده شانه(پرداخته است  نقل روايات مربوط

  . را نام برد) 192: 1365نجاشي، ( )ق.هـ339(سلامه بن محمد الغيبه و كشف الحيره، 

تـرين وظيفـة    هاي منحرف، مهم توجه به آشكار شدن انديشه متكلمان بزرگ شيعه، با نيز

در موضـوعات   تأليفـات پرشـماري را   ،به همين منظور .دانستند خود را دفاع از عقايد خود مي

به جامعة شيعه عرضه نمودند كه در آن در كنار بيان باورهاي درست بـر   مربوط به اين شاخه
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هاي مخالف نيز پرداختـه و بـه عبـارتي نخسـتين      ههاي شيعه به نقد و ابطال ديدگا پاية آموزه

كه شيخ  چنان ها انجام شده است؛ رق در اين كتابهاي اعتقادي ميان اماميه و ديگرف مرزبندي

هاي شـيعي را در   هاي ديگر فرقه هديدگا شبهات مربوط به امام، صدوق با بيان مناظرات و رد

بـيش از آن كـه بـه     ر كتـاب الغيبـه  شيخ طوسي نيز د. كند ميرد  خصوص امامت و مهدويت

وي در . هاي منحرف پرداختـه اسـت   به احتجاج در برابر فرقه ،گردآوري روايات پرداخته باشد

هاي وجوب عصمت امام، حكمت و علل غيبت، اقامـة   فصل نخست كتابش در كنار نقل دليل

قطعيـه را  و  هايي چون واقفيه، محمديه، جعفريه فساد فرقه 7ل بر امامت حضرت مهديدلي

  .كند بيان مي

 ـ  جديديهاي  بحران پديدآمده از پديده در رودررويي با ،بنابراين رو  هكه شيعيان بـا آن روب

از نظام امامت  آنان موظف بودند. ر دوش گرفتنددانشمندان اماميه رسالت سنگيني را ب ،شدند

گـوي   در عصر غيبت دفـاع كننـد و از نظـر حـديثي، تفسـيري، فقهـي و كلامـي نيـز پاسـخ         

هاي علمـي شـيعه شـد كـه      ي حوزههمين امر سبب پويايي و بالندگ .هاي مردم باشند پرسش

از جملـة ايـن    ؛دادنـد  ها انجـام مـي   هاي گوناگون تبليغي خود را از راه اين حوزه فعاليت علما،

  .حوزة علمي كوفه، بغداد و قم بود ،ها حوزه

  مدهاي انشعاباتاپي

، ماننـد زيديـه،   :ات پديدآمده در زمان حضور ائمـه  در يك مقايسة تطبيقي بين انشعاب

 كه در انشعابات اين دوره بر خلاف آيد و انشعابات عصر غيبت، به دست مي واقفيه، اسماعيليه

 برپايي حكومـت و دولـت منجـر نشـدند؛     هاي پيشين، اين انشعابات نه فقط به انشعابات دوره

ند؛ بلكـه  جتماعي نيز منجر نگرديدا يشورش و خيزش گيري ه به پديدارشدن و حتي شكلبلك

در اواخر قرن  ،و بنا به نقل شيخ مفيد سرعت به تاريخ پيوستنداثر بوده و به  دوراني كوتاه و كم

نبـود انديشـة    .)321 :2، ج1413شـيخ مفيـد،   ( اثري از اين انشعابات نبوده اسـت   سوم هيچ

خود دليلي بـر   ،ها ز اين گروهكلامي و نداشتن علماي شاخص و همچنين نبود منابعي معتبر ا

  . ها است اثري اين گروه كم
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آيد كه  جا اين پرسش پيش مي در اين. اين امر مهم معلول عواملي بوده است ،بدون شك

توان به نقش  مي ترين اين عوامل رفتن اين انشعابات نقش داشت؟ از مهم چه عواملي در ازبين

   .ددانشمندان در اين دوره اشاره كر ن وو همچنين تلاش متكلما :بان، ائمه، ناي7امام

   نتيجه

  :آيد از آنچه گذشت نكات زير به دست مي

سازي براي دوران غيبت، در چنين  هاي فراوان پيشوايان معصوم در بستر ـ با وجود تلاش

هرچنـد  . مـود ن راهه براي برخـي از شـيعيان دشـوار مـي     وضعيتي همچنان تشخيص راه از بي

ة اصل امامت و مهدويت و استقرار سازوكار ارتبـاطي نيرومنـد و حضـور    دربار احاديث موجود،

 شد؛ 4برخي از عناصر سرشناس شيعه، پشتوانة مقتدري براي امامت حضرت صاحب الامر 

گروهي از راه اصـيل امامـت    زا، سبب گرديد كننده و شتاب ز، تسهيلسا مجموعة اسباب زمينه

در  :معة شـيعي را كـه ائمـه   يان اماميه، وحدت جازدن به انشعاباتي در م دورشده و با دامن

  .سازند دچار نابساماني گهداري آن پافشاري كرده بودند؛ بهها همواره بر ن طول قرن

بـان خـاص   داشـت؛ نقـش ناي  ـ افزون بر حقانيت اين باور كه در بقاي آن نقشي كليـدي  

كـه در  نبايـد ناديـده گرفتـه شـود      :حضرت و نيز دانشمندان سـترگ مكتـب اهـل بيـت    

ري و گسترش اين باور گين مذهب، همة تلاش خود را در روشنترين مقطع تاريخي ا حساس

  . ها دور نگه داشتند گرها و فتنه آن را از فروافتادن در دام فتنه به كار برده؛

عشـريه   با همة اختلافاتي كه بـا اثنـا   �ائممهدي ق�هاي اماميه در باب باور به  ـ بين گروه

 مهدويت اصالت ها در كه هيچ اختلافي در ميان گروه ركي نيز هست و آن ايندارند، وجوه مشت

و  بشري نجات براي را :بيت اهل مهدي ،خداوند كه دارند ها باور آن همة و نداشته وجود

تـرين ديـدگاه در مـورد     از طرفي نيـز روشـن   .ه استكرد ذخيره اسلام جهاني نهضت رهبري

باشـد و از   �امـام �بايسـت   ر گشته كه موعودش ناگزير ميپديدا مهدي، در تشيع دوازده امامي

  . طور كامل متمايز است هاي شيعي به اين جهت، در ميان ساير فرقه

عابات اين بود كه اين انش ،ـ ناهمگوني انشعابات اين دوره با انشعابات در زمان حضور ائمه
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نشـد و ايـن امـر را در     منجـر  گيري قيام جنبش و يا حكومتي به شكل كوتاه و كم اثر بوده و

در هدايت جامعه دانست كه اين،  نتيجة اقدامات ائمه در دوران حضور و همچنين حضور امام

آثـار وجـودي او در    برد؛ سر مي ام در پردة غيبت بهله است كه درست است امگوياي اين مسئ

 ـ بان حضرت را در مبارزه با فرقههمچنين نقش ناي. ت جامعه آشكار استهداي د ناديـده  ها نباي

  .انگاشت

 .نمودند استناد مي ،آن داشتند از  به باورهايي كه پيش ،كه همة اين انشعابات اين دست آخر

ها  اين فرقه گفتبلكه بايد  ؛هايي نوپديد دانست طور كامل فرقه ها را به توان اين نمي ،بنابراين

 ،گـر غيبـت نبـود   هـا شـد و ا   هاي جامعه پنهان بودند و غيبـت سـبب سـربرآوردن آن    در لايه

  .دها را آشكار كر بود كه ماهيت آن همچنان پنهان مانده بودند و اين آزمون غيبت

درآوردن  حركـت  در بـه  ،هاي ويژة بـاور بـه مهـدويت    كه با توجه با ظرفيت سخن آخر اين

، عبـرت از  از ايـن رو  .همواره اين اعتقاد مورد طمع بدخواهان خواهـد بـود   ،هاي انساني گروه

  .ي فراراه آينده باشدتواند چراغ ها گذشته مي كجرويها و  كجي ها، تلخي
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  منابع 
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 .، بيروت، مؤسسه الاعلميالهداه تاثبا ).ق1422) (شيخ حر(بن حسن  عاملي، محمد .14
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  .لشيخ المفيد

 .المؤتمر العالمي للشيخ المفيدقم،  ).ق1413( المختاره فصولال ،ــــــــــــ .21
رات ، قـم، انتشـا  شناسي انديشه منجي موعود در اديـان  گونه ).ش1388(حديان عطار، علي مو .22

 .دانشگاه اديان و مذاهب
، بنيـاد  موعـود  انتظـار فصلنامه  متمهديان و مهديان دروغين، ).ش1382(نصوري، محمد رضا  .23

 .10، شماره 7حضرت مهدي موعود
 .نشرصدوق، تهران، الغيبه ).ق1397(  ابراهيم بن نعماني، محمد .24
 .الأضواء ، دار ، بيروتالشيعه فرق . ) ق1404(موسي  بن نوبختي، حسن .25
 لجامعـة رجال النجاشي، قم، مؤسسه النشر الاسلامي التابعـه  ). ش1365(نجاشي، احمدبن علي  .26

 .المدرسين

 



  

 

ل 
سا

سي
م

ده
ز

 /
ه 

ار
شم

4
2

 
 /

ز 
يي

پا
13

9
2

  

147 

  الرؤية المهدوية والحضارة الإسلامية الجديدة 
   1محسن الويري

التـي يتركهـا الـدين علـى الحضـارة بنحـوين وهمـا         يمكن تصور وتجسيد الآثار والبصـمات 
المساحة الصغيرة والجزئية والتي تـرتبط بـالظواهر الحضـارية مـن قبيـل الأبنيـة والآثـار العلميـة         
والآداب والتقاليد والرسوم لها والمساحة الكبيرة والكلية والتـي لهـا صـلة بالرؤيـة والـروح التـي       

ن الأول فيمكن إثباته بشكل يسير وذلك عبـر مطالعـة   تحكم تلك الحضارة واما المساحة والميدا
المصادر ذات الصلة واما الميدان والمساحة الثانية فقد تم التطـرق إليـه وبحثـه عـن طريـق آثـار       

   .أصحاب النظريات الحضارية وارباب التاريخ
ه مـن  واما من وجهة نظر الإسلام فإن النحو الأول لايحتاج الى دليل واستدلال لإثباته بإعتبـار 

البديهيات واما النحو الثاني فإنه يمكن إثباته وذلـك مـن خـلال الأسـتدلال العقلـي إضـافة الـى        
   .التجربة التاريخية الحاصلة

ومن الواضح فإن الدين الإسلامي الحنيف قد جعل مقياسين وهما المقيـاس الفـردي والمقيـاس    
أحكامـه وجعلهـا خطـوة مـؤثرة فـي      الإجتماعي لاجل تفعيل وزيادة الآثار التي جادت به تعاليمه و

وعلى هذا الاسـاس يمكـن ان    تكميل تلك التعاليم ومن ثم ربط هذان القياسان بالمثل والقيم العليا
تلعب التعاليم المهدوية دوراً مهماً واساسياً ومن خلال ترسـيم وتشـخيص المعـالم المسـتقبلية فـي      

   .ديدةالحاكمة على الحضارة الإسلامية الج حبلورة وتعين الرو
والتـي تعـد   ) الرؤية التجويزيـة (ويمكن ان يكون هذا التجسيم والتجسيد للمستقبل هو نوع من 

  , حلقة وصل بين المهدوية والحضارة الإسلامية الجديدة 
وتناولت هذه المقالة دراسة هذا الموضوع والخروج في النهاية الـى طـرح وتقـديم عـدد مـن      

   .من السعة الموجودة فيهالأقتراحات والرؤى من اجل الإستفادة 
 ،الحضـارة الإسـلامية   ،المجتمـع المثـالي   ،المجتمع الموعـود  ،المهدوية :المصطلحات المحورية

   .النظرة التجويزية

                                                 

  .7استاذ مساعد قسم التاريخ في جامعة باقر العلوم ١
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bالغيبةفي ظل معرفة الإمام ومعرفة  7تعميق فوائد الإمام الغائبc  
   1رحيم لطيفي 

العقديـة وتـزامن بنـوع مـن النقـد       من الواضح والأكيد فقد جاء طرح المسائل والمبادئ والقيم
ومن هنا فإن الإعتقاد بالإمام الغائب غير مسـتثناء عـن    ،وجعلها دوماً في دائرة الشبهات والشكوك

هذه القاعدة حيث ان واحدة من تلك الشبهات التي تم تسليط الضوء عليها في هـذا المضـمار هـي    
فـإن اصـل هـذه الشـبهة هـو نـاتج مـن        ولاشـك   »إنتفاء الفوائد ولغوية الإمام الغائـب «إشكالية 

استدلالين خاطئين اما ناقص عن معرفة مفهوم الغيبة وتجاهـل أبعادهـا وايضـاً عـدم معرفـة مقـام       
   .ومنزلة ومناصب الإمام

ويؤمن من يطرح هذه الشبهة بإن الغيبة تعني العزلة والإختفاء وفقدان الشخص وشخصية الإمام 
ومن هـذا المنطلـق فـإن الإمـام     ) لسياسية والحضور الإجتماعيالقيادة والحكومة ا(ووظائف الإمام 

   .الغائب يعني الحاكم الذي لاحضور له
في حين إننا نشهد بإنه وعلى اساس الكتب والمصادر اللغوية والقرآن الكريم والسـنةّ النبويـة   
الشريفة فإن المعنى الذي تعنيـه كلمـة الغيبـة هـو لـيس اختفـاء الشـخص وفقدانـه عـن الحضـور           
الإجتماعي وإنما الإمام الغائب هو شخص موجـود ولـه تـĤثيره وحضـوره الفعـال ويـرتبط بالأمـة        
أرتباطاً مباشرة ولكن لايتمكن كل شخص من تشخيصه ونيل الحضور في محضره الشريف كما هو 

 7وليس كما هو الحال في غيبة النبـي عيسـى   7وغيبة الخضر 7حاصل في غيبة النبي يوسف
الى ايجاد إجابة جديدة وتقديم اسلوب يتناسب مع المفردات الحالية وذلك في  وتسعى هذه المقالة

وذلـك   7ظل دراسة معمقة للكشف عن أهم الفوائد التي يمكن جنيها من وجـود الإمـام الغائـب   
  .بالإعتماد على القرآن الكريم والسنةّ والمصادر الكلامية

غيبـة   ،غيبـة الشـخص   ،اصـب النبـي  من ،معرفـة الإمـام   ،فوائد الإمـام  :المصطلحات المحورية
   .الشخصية

                                                 

   .قم –العالمية  6جامعة المصطفى  عضو في الهيئة العلمية في ١
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b  في سورة النصر ) الفتح(دراسة حول تفسير معنىc  
   1فرزانه روحاني المشهدي 

يعتقد معظم المفسرين بإن المقصود والمراد من البشارة التي اعطاها البارئ عز وجل الى رسول 
ن خلال دراسـة الروايـات   هي فتح مكة المكرمة في الوقت الذي نرى وم النصرفي سورة  6االله

الواردة في شأن نزول هذه السورة والى جانب الشـواهد والمصـطلحات القرآنيـة والتاريخيـة التـي      
تناولتها وسائر موارد معنى الفتح الوارد في القرآن الكريم بإن هذا الأعتقاد غير صـائب وفيـه نـوع    

سـة الروايـات الـواردة فـي شـأن      من المغالطة وتسعى هذه المقالة الى جمع الادلة والشـواهد ودرا 
نزولها لإثبات بإن هذه السورة المباركة نزلت بعـد فـتح مكـة وفـي أواخـر أيـام العمـر المبـارك         

ين ؛ رعتقـده أكثـر المفس ـ  من الفتح في السورة هو بخلاف ما اوان المراد  6والميمون لرسول االله
ود روايـات قـد جـاءت عـن     بإعتبار ان هناك روايات قد وردت بهذا المضمون بالاضافة الى وج ـ

طريق أهل السنةّ فقط وليس فيها طريق للشيعة تعارض عدد من الروايات والأحاديث التـي نقُلـت   
حيث تتقاطع من حيث المضمون معها وعليه فإن سورة النصـر تعطـي    7عن لسان الإمام المعصوم

ع الأديـان والعقائـد   البشارة بإن النصر النهائي سيكون من حليف الدين الإسلامي الحنيف على جمي
الآخرى في جميع اصقاع المعمورة وذلك في مرحلة وزمان ظهور مولانا الإمام المهـدي الموعـود   

   .)عجل االله تعالى فرجه الشريف(
   .الإخبار عن الغيب ،7الإمام المهدي ،فتح مكة ،النصر ،الفتح :المصطلحات المحورية

                                                 

  .استاذ مساعد في مركز بحوث الإعجاز القرآني في جامعة الشهيد بهشتي ١
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b اضرارهاد على دراسة وتحليل كتابة العرائض من خلال التأكيc  
   1محمد شهبازيان 

   2محمد امين بالادستيان 

  3روح االله الشاكري الزواردهي 

حيـث يطلبـون ومـن خلالهـا      ،هو نوع من أنـواع التوسـل   "كتابة العريضة "يعتقد الشيعة ان 
وقـد جـرى التركيـز وبدقـة علـى هـذا        ،7حوائجهم من البارئ عز وجل بواسطة الإمام المعصوم

سنوات الأخيرة وذلك بعد ان اخذت وسائل الإعلام الغربية التطـرق والكتابـة علـى    الاسلوب في ال
   .بئر جمكران والحديث عن رد أو إثبات هذا الأمر

التحليلـي الـى الإجابـة علـى      –وتسعى هذه المقالة ومن خلال الاسلوب التحقيقـي التوصـيفي   
تابة هذه العرائض ومن ثـم التعـرض   دها في كاالسؤال التالي ماهي المصادر والمراجع التي تم إعتم

   .الى الأضرار الناتجة عنها
وكان النتيجة من جهة عدم البدعة في أصل كتابة تلك العرائض ومـن جهـة ثانيـة هـي عـدم      

   .تقديس وموضوعية بئر جمكران ووجود الأضرار في التوجه لذلك الموضوع
هي ضرورة الدقة مـن جديـد فـي    ولعل من جملة الدلائل التي اثارت حفيظة كتّاب هذه المقالة 

ادلة إثبات كتابة العرائض والإتيان بالادلة والمستندات الجديدة التي تم الحصول عليها فـي الأونـة   
   .الأخيرة وطرح الوثائق والأدلة التي اوردتها وسائل الإعلام الغربية في هذا الجانب

   .الشيعة ،ضرارالأ ،الرقعة ،بئر جمكران ،كتابة العريضة :المصطلحات المحورية

                                                 

   في المرحلة الثالثة في مركز المهدوية التخصصي طالب. 1

  طالب في المرحلة الثالثة في مركز المهدوية التخصصي. 2

  .استاذ مساعد في قسم معرفة الشيعة في جامعة طهران. 3
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b  بحث وتحقيق في موضوع أولاد الإمام الحسن

 cوإعتبارية منسوبية احد اولاده 7العسكري

   1محمد مهدي الصمصامي 

   2السيد حسن القاضوي 

  3مرتضى حسن بور 

مما لاشك فيه فإن أرض الجمهورية الإسلامية في ايران تتضمن بين ربوعها العديد من أبنـاء  
ن البحوث التي تطرح على بساط البحـث هـي إنتسـاب هـؤلاء الـى الأئمـة       وم :الأئمة الأطهار

ففي هذه المقالة تطرق الكاتب ومن خلال استخدامه وإعماله الأسلوب ) صلوات االله عليهم اجمعين(
في ايران والبحث فـي نسـبه    7التحليلي الى رصد احد ابناء الإمام الحسن العسكري –التوصيفي 

   .الشريف
الة بالغور في المصادر المعتبرة ودراسة الكتب التي لها ارتباط بالانساب وحياة وقامت هذه المق

ليس له ولد الإ الإمـام المهـدي    7وبالتالي إثبات ان الإمام الحسن العسكري :الأئمة الأطهار
   .)عجل االله تعالى فرجه الشريف(

  .سامراء بتاتاً لم يغادر مدينة 7وايضاً فإن أكثر المصادر التاريخية تصرح بإن الإمام
لم يسافر الى ايران ومـن   7وفي نهاية المقالة اثبت بشكل قاطع بإن الإمام الحسن العسكري

   .ثم رفض ورد مسألة إنتساب احد ابنائه المدفونين في هذا البلد إليه
ابنـاء   ،السـيدة فاطمـة   ،7الإمام المهدي ،7الإمام الحسن العسكري :المصطلحات المحورية

   .سامراء ،الأئمة

                                                 

  .طالب في المرحلة الثالثة في مركز المهدوية التخصصي. 1

  .استاذ مساعد في كلية المعارف والعقيدة الإسلامية في جامعة طهران. 2

  .طالب في المرحلة الثالثة في مركز المهدوية التخصصي .3
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b  دراسة العوامل التي أدت الى ظهور وإنحطاط التيارات

  cالشيعية الإنحرافية في عصر الغيبة الصغرى
   1طيبة تقي بور

   2خدا مراد سليميان 

بين ظهراني الأمة الى مرحلتين وهما مرحلة  :لقد تم تقسيم مراحل وجود الأئمة المعصومين
 ،عـت كـل دورة بصـفات وخصـائص إنفـردت بهـا      وبطبيعة الحال فقـد تمت  ،الحضور ومرحلة الغيبة

ولاشك فإن واحدة من خصائص مرحلة الحضور هـي تهيئـة كـل مسـتلزمات ومتطلبـات الهدايـة       
ومن ثـم جـاءت مرحلـة الغيبـة      ،صوب الحق والحقيقة والأبتعاد كل البعد عن الإنحرافات والضلالة

يجـاد وظهـور التيـارات    الأسباب والبواعـث فـي إ   دوالتي تمخضت عن توطي 7للإمام المعصوم
   .الفكرية والعقدية المنحرفة وتوسعتها وإنتشارها

بالطبع لم تمض فترة طويلة حتى اصبحت تلك التيارات والفرق المنحرفـة والمـدعين الكذبـة    
والمحتالين في خبر كان فĤكل الـدهر علـيهم وشـرب وهـذا الفضـل يعـود الـى الهدايـة الظاهريـة          

شادات النواب الخاصين والجهـود المضـنية والحثيثـة التـي بـذلها      وإر 7والباطنية للإمام الغائب
   .العلماء الأعلام كل في زمانه

وتسعى هذه المقالة الى الإجابة عن التسأئل القائل ماهي العوامل الكامنة التي أدت بالنتيجة الى 
النتـائج  ظهور وتشكيل وإضمحلال التيارات الإنحرافية الشيعية في مرحلة الغيبة الصـغرى ومـاهي   

   .والثمارات والإرهاصات الناتجة عن ذلك
عوامل الظهور، الإستمرارية والإنحطاط وفي  :وتضمنت هذه المقالة دراسة ثلاثة مواضيع وهي

   .النهاية النتائج
معرفـة   ،الشـيعة  ،)عجـل االله تعـالى فرجـه الشـريف    (الإمـام المهـدي    :المصطلحات المحورية

  .المهدوية ،ة الصغرىمرحلة الغيب ،التيارات، الإمامية
  

                                                 

  .طالب في المرحلةالثالثة في مركز معرفة الشيعة التخصصي. 1

 .د العلوم والثقافة الإسلاميةعضو في الهيئة العلمية لمعه. 2
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Messianic Thought and Modern Islamic Civilization 

Mohsen Alvirie1 
The influence of religion on culture is conceivable in two 

dimensions: the smaller realm is related to the appearances of 

civilization, such as buildings, monuments and customs and the larger 

area is related to the foundations of thought and the spirit governing 

civilization. The first realm is easily provable by reviewing the related 

resources and the second realm is more or less considered in the 

writings of theory makers of civilization. In the realm of Islam, the 

first area is needless of reasoning and arguments because of being 

evident. To prove the second realm we can use intellectual arguments 

in addition to historical experience. Islam, on both individual and 

social level, in order to improve the effectiveness factor of its 

teachings, and as a step toward the completion of its doctrine has 

linked them to the idealized models. Accordingly, Messianic teachings 

can play a role in shaping the spirit governing new Islamic civilization 

through the drawing of achievable future. Such a drawing of future 

can be considered as a “perspective outlook” which is a linking ring of 

Messianism and new Islamic civilization. The present paper has 

investigated this fact and at the end, in order to use this capacity, some 

suggestions have been presented. 

Keywords: Messianic, the promised society, utopia, Islamic 

civilization, prescriptive outlook. 

                                                 

1. Associate Professor and Chairman of History at Baqir Al-Ulum University. 
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Deepening the Benefits of the Hidden Imam in the Light of 
Imamology and Occultation Studies 

Rahim Latifie1 
Religious beliefs have always been a scene of criticism and 

submission of doubts. This does not exclude the belief in the Hidden 

Imam. One of the doubts been presented in this regard is “debunking 

of benefits and futility of the Hidden Imam”. The root of the above-

mentioned doubt can be the result of wrong or imperfect interpretation 

of the meaning of Imam’s absence, states and orders. The presenters 

of this doubt have considered the absence of Imam as his isolation, 

hiddenness, lack of personage and personality and orders (leadership, 

political administration and social presence). Thus, the Hidden Imam 

means a governor that has no presence and appeal.  

Meanwhile, according to resources of Arabic words, Quran and 

Sunnah, absence does not mean hiddenness and non-presence of the 

person from society, rather the absent Imam exists, has activities, and 

is in touch with society, but not everyone is able to recognize him, 

exactly like the absence of holy Yousof (Joseph), holy Khidr,- and not 

like the absence of Jesus Christ. This paper tries to present a relatively 

new or at least with a new method answer according to Quran, Sunnah 

and theological sources in the light of which a greater depth of 

benefits of the Hidden Imam is discovered. 

Keywords: benefits of Imam, Imamology, Prophet’s orders, 

absence of character, absence of personality. 

                                                 

1. Faculty member of Qom’s International University of Al-Mostafa 
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A Research on the Interpretation of “Fat’h” in Surah An-Nasr 

Farzáneh Rouhᾱnie Mash’hadie1 
Most of commentators have considered God’s intention of bringing 

glad tidings of “Fat’h (Victory)” in surah An-Nasr as the conquest of 

Mecca. While the study of traditions of cause of revelation of surah 

beside the lexical, Quranic and historical evidences in this surah and 

other Fat’h instances in Quran, indicates the wrongness of this 

opinion. This research- by gathering, categorizing and reviewing the 

traditions of the cause of revelation of this surah and presenting the 

above-mentioned evidences- has attempted to show the surah An-Nasr 

has been revealed after the conquest of Mecca and in the last days of 

the holy Prophet’s life and the intention and meaning of “Fat’h 

(Victory)” in surah An-Nasr, unlike what most commentators think, is 

not the conquest of Mecca; because the traditions entered for this 

theme not only are transmitted by Sunnis and Shia has no authentic 

way to approve them, but also are in objection to other multiple 

traditions, some of which have been narrated from the infallible Imam 

and are compatible with each other in terms of their theme. Surah An-

Nasr brings the glad tidings of Islam’s final triumph and overall 

victory over all religions and beliefs in all parts of the world at the 

time of Imam Mahdi. 

Keywords: Fat’h (Conquest, Victory), Nasr (Triumph, Support), 

conquest of Mecca, Imam Mahdi, news from the Unknown. 

                                                 

1. Assistant Professor at Quran Miracles Research Center In Shahid Beheshti 

University. 
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Reviewing and Analyzing Petition-Writing Documents with an 
Emphasis on its Malign Effects 

Mohammad Shah’bᾱziyᾱn1, Mohammad Amin Bᾱlᾱdastiyᾱn2, Rouh 
Allah Shᾱkerie Zavᾱrdehie3 

 “Writing petition” is an issue that Shi’a has considered it as a 

means by which they ask for their general needs from the Almighty 

God through the infallible Imams. This method has received much 

attention in recent years because of the attention of western media to 

the Jamkarᾱn’s well and arguments have been presented in 

verification or rejection of this issue. This paper with a descriptive-

analytic method tries to answer this question: what writing-petition 

documents are and what harmful effects it may have. Results show 

that on one hand writing petition basically is not an innovation in 

religion and on the other hand show the lack of sacredness and 

relevance of Jamkarᾱn’s well and people’s attention to it is traumatic. 

The need for further precision in the evidences of petition-writing 

proofs, finding newly-found documents and presenting new 

documents to western media in this regard are the reasons for writing 

this paper. 

Keywords: petition-writing, Jamkarᾱn’s well, letter, pathology, 

Shi’a. 

                                                 

1. Graduate Student of Level 3 at the Specialized Center of Messianism. 

2. Graduate Student of Level 3 at the Specialized Center of Messianism. 

3. Assistan Professor at the faculty of Shi’a Studies at Tehran University- 

Fᾱrᾱbie College 
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An Exploration in the Field of Imam Hasan Askari’s Sons- and 
the Authenticity of a Shrine Attributed to Him 

Mohammad Mahdi Samsᾱmie1, Seyyed Hasan Ghᾱzavie2, Mortezᾱ Hasan 
Pour3 

 
In Islamic Iran, many of Imams’ offspring are buried and among 

the issues raised in this area is the authenticity of their attribution to 

Imams. In this area, explorations have been done. This paper tries to 

verify the attribution of an offspring to Imam Hasan Askari with a 

descriptive-analytic method. This paper proves that Imam Hasan 

Askari had no descendant but Imam Mahdi by reviewing literature and 

exploring ancient texts of Imams’ ancestor-graphy and virtue-graphy. 

Also, studying Imam Askari’s period of life proves Imam has never 

left Sᾱmarrᾱ. At the end of this article, we reject the view of those 

who believe Imam Hasan Askari has traveled to Iran and attribute an 

offspring to him. 

Keywords: Imam Hasan Askari, Imam Mahdi, Seyyedeh Fatemeh, 

offspring of an Imam, Sᾱmarrᾱ. 
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Reviewing the Rise and Declination Factors of Shi’a’s Diverging 
Ramifications in Minor Occultation Period 

Tayyebeh Naghiepour1, Khodᾱ Morád Salimiyán2 

The leadership of Infallible Imams is divided into two periods: the 

presence (of Imam’s) period and the Occultation period (the absence 

of Imam’s period). Each of these periods has characteristics distinct 

from the other one. One of the characteristics of the presence (of 

Imam’s) period is the availability of all backgrounds in guiding people 

to the truth and avoiding diversions and detours, and after this period, 

in the absence of Imam, the backgrounds for the emergence and 

spread of divergent currents have extended. Of course, it did not last 

long before most of the vicious flows and false claimants were 

annihilated like the sea floor and became history because of all the 

inward and outward guidance of the absent Imam, the select 

representative of Imam and the efforts of religious scholars. This 

paper is an answer to the question that what factors affect the process 

of formation and destruction of divergent branches of Shi’ite and what 

consequences they had. Reviewing and evaluating the three groups- 

predisposing factors, continuation and declination and finally 

consequences- has formed the basis of this paper. 

Keywords: Imam Mahdi, Shia, studying currents, Imamate, minor 

Occultation period, Messianism. 
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